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ےآ .<< ضريت خوردن حضرت امیرتمومنین() و شهادت آن امام یز 
یک هفته چند رکا ا حبے ما دو صبع روز نوزدهم رمضان سال ۳۰ هجری قمری حضرت امیرالموٌمتین[ع) توسط گروهی از خوارج و به 
سی سیلیتی .ہد AE‏ دست بکی از غافلان به نام ہابن ملجم مرادی» مورد ضربت شمشیر زفرآلوذ قرار می‌گیرد 
سە گانة و کک بچ ین هلجم که یس الموج با متام پاٹ حدر ی , از خوارح ج بود از حضزت علی اع کیته و دشمنی به دل ۱ 
صدای یز پسیاح _ _ ...وا داشت: قصد کشتن علی(ع] را می کند و پس از آنکه اذان صبح گفته می شود حضرت وارد مسجد شده و در مخرآپ 
مشماوز خات و9 سے ]م۴٢‏ و می یب سیل یی ہی باہو سے ری پل یں 
حا لھا سی جسقبی در اطاقلتائن (A‏ می‌آورد: حضرت را په منژل بردند. امام حسن مجتبی بر کتار بستر پدر بزرگزار حاضر شف و خبر دستگیری 
گزارش ۵۰۷ دقیقه آخز بی‌تفاوتی اہ .ی با ايخ هلجم راداد, ادا حضرت علیاع) این مجسمه عدالت آخرین وصبت‌هارابه امام مچتبیع) کردند و فرمودند ہا 
گزارش «دزدقهایی که کاسپتوتر دارند» ہے ہوا این‌ملجم بدرقتاری نکنید. او را آزار و اثیت نکنید. هنک حرمتکی ناد و هم اتور که از ضربه‌لی یہ من وارد کرد به 
گزارزش ۷ سرگ کلیه خبرانمی‌گند لا -::..:-......:......... ۷۴| همان حنورت یه او شمشیر بزنید میادا بیشتو. 
گزارش خارجی : _ ےک اد کا ھا۔.۔-....- ۷۶ حضرت علی(ع) سرلتجام پس از سه روز که در بستر بیعاری بودند در بیست و ہکم رمضان به دیدار حضرت 
داستان زندگی .رس رز ړم حق شتافتند و ژهرای مرضیه را پس از سالها به ملاقات نشستتد 
گزارش از ژندانها این مصیبت عظمی رابه همه پیروان حقیقی آن امام هعام تسلیت و تعزیت عرض می تعاییم 
«و قانون چک همچنان قزبانی می‌گیرد» ,: ۳ 
خاطرات کلانٹن امسارقی متفگ بہت ۳۹۰ شب قدر 
از گوشه و کنار جھان - کس د د تس تخت ۷۴ ا ا 
خواندنیهای تاریعی 0 8 ےا ۳۶ ولین شب قدز در ماه 
یشرت یلوا رفاو ےکا وت تیب | مبارگ رمان سب 
پاورقی خارجی «بانوی مرعوزه = ` La E li‏ 
داستانهای آلقرد هیهفاگ مرگ جاښنوش؛ . پا است و عیادت در آن بهتر 
جنگ علتز خشن تود ۱ گے 9۳۹ ے از عبادت. در هزار 
در قلموو لانسرآ ےپ ماه در این شب امورات 
سیری در ادبیات حعاشیٰ س س ںا مقدبر می‌شود و ملانکه.و 
حدول: ی رم | دوخ که لعظلم ملزنکه است 
ابا هوش خود کلنجار نروفک اا م٩۲‏ در این شسب به ان 
دستیخف فدنتی تھے نے ےہ۵ پیر کار 4 زمین 2 
ےی ۲ي۸۸۸۵:-:  .‏ . 7 مب کک وید ضر 
ماضشا‌واز۔ "س س _ رم | زعان(عج) معرفی ی‌شوند 
یک ھا فا .2 ,ےا شیب قدر به درسستی 
ا ترازو جا ا 000ا ا ا تا ٠‏ ایر شخص ی ممین نشدہ ي 
ورزشی .د ے سدح ہے پوا| این از حکست‌های الهى 
وش وو ار و OT‏ ست 
در این شبها سردم به عبادت پرداخته و تاسجر یاقرآن نجوا می‌کنند و اععال خاصه لین شب را انچام می‌دهند. 
شبهای بيست و یکم رمضان, بیست و سوم رعضان و بیست و هفتم رمضان نیز از شبهابی هستند که در روایات 
ERT PE 1‏ جزو شنبهاتی که ممکن اسنت شیب قذر باشند؛ به آنها اشارہ شاه اقتت 
(موسسه اطلاعات) 
ٰ > بت جرد پا مسبلاد با سعادت حضرت امام حسن محتضی() 
ناظر جاپ: هوشتگ بختباری در روز پانزده رمضان سال دوم هجرۍ به قول برخی از مورخان؛ سال سوم۔ تولد باسعادت حضرت امام 
معاون فتی ۱ محمود صفادار مجتبیع) و اقم شد 
۱ موز حون حیاجی‌روی در روز هفتم رمضان جبرئیل برای عرض تهنیت بر پیامبر تازل گردید و گفت که او را نام و کثیت بگذاره و 
زف بر ۱۳ سرش را بتراشد و برای او عقیقه بکشد. رولیت است امام حسن(ع») بسیار شبیه يه حضرت رسول بوده است. 
۱ 5 مو لت ۷ ا ا aE‏ امام حسن مجتبیاع) بزرگترین فرزند حضرت علی(ع) و حضرت زهراآس) است و پس از شهادت پدر بزرگوارش 
۱ نی : ۱۵۲۹۹۵۱۹۹ اماعت و هدایت جامعه اسلامی را عهده‌دار می شود اما پا دسیسه‌ها و توطله‌های فراوائی عواجه می‌گردد و معاویه 
ا ۱ که دسث از دشمنی با خاندان علی(ع) برنداشته بود. به طرق مختلف به آزار و اذیت این امام می‌پردازد. و همسر اقام 
آدرس ما بر روی شپکه جهالی اپشرنت : سجتبی(ع) عاءمور می شود تا جام زهر را در کام امام مجتبی(ع) بگڈارد و اماماع| زا شھید کند. درحین امامت امام 
ی Home‏ > رم 2۳۲5۱۸۲۰ ۔ http: J www‏ ۱ حسن(ع] جنگی عم ہین ایشان و معاویه درمی‌گیرد که امام با بی‌وفایی و عدم همراهی امت خود مواچه می شود و 
تلقن :زور جا .0+“ ۱ جز خواص دوروبر امام کسی نعی‌ماند و امام به‌ناچار صلح زا می‌پذیرد تا صلاح مسلمین رعایت گزدد 
E E‏ | 
۵ رمضات ۱9۲۳ یر ۲:۲ ؤافعہ بدر 
که رد ھی ری از پاتزدهم رتضان جال ۲ عتجزت جنگ بذر اتقلق افتاد. جنگی که در آن مسلتاتان سیضة و یاه جو ااه 
نذاتر و با چاپ در خذاب منوط مه کسب اجازه کتہی است | و مشرکین نهصد و بیست تن از مشنرکین هفتاد نفر سیر شدثد و هفتاد تن نیز به فلاکت رسیدند که از جمله 
8 فالات ارسا ٹی یس راہ دمی‌شود : : 1 
9 مجله ىر وپرابتی معفا لب أزلد است روسای ایشان عشبم شیبه, ولید. عاض بن سعید و زمعة ہن الاسود بوده و بیشتر انها به شغشیر امیرالموْمنينا۶) به 
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محمد آمین حوادی 


هزینه‌های سنگین 
بحران آفرینی 


رقنه رفته به ایام و لیالی پرقدر و منزلت ٭قدرہ 
نزدیک می‌شویم. رمضان را باور کئیم و اثرات عجیب 
و شگقت این ماه پربرکت را دریاہیم و حداقل قدر 
شبهای قدر را بدائیم. چرا که سخت نیازمند آئیم 
ئیازعند مراجعه به خداو راز و تباز با او و توکل و توسل 
و استقابه و دعا 

OOO 

فکر نمی‌کئم نیازی په دلیل و مدرک و اثبات و 
مصداق و برهان باشد که ما آدسهای عجیبی هستیم و 
عملکت را به عجیپ‌ترین شکل معکن اداره می‌کنیم 
معمولاً می‌گریند دعواهای خانوادگی راب پیرون خانه 


نیرید و یا اینکه تگذارید دیگزان بفیمند که چه وضعی 


دارید. اماعافر ایران درست به عکس عمل عی‌کنيم. 
تار بوحال | دیدید یں ف دیدید کستی که مي‌خواهد عثلا یه 


خواستگاوی دختری برود فياه غین بگیرد و 


بددهانی کلب و معا راھ بیندازد و لباس نامرتب بپوشد 








و آزایش نامنظم یلت باشو؟ ۱ 

آیا تا به‌حال دیده‌اید که تاچرۍ که اولین. شرط 
موفقیتش »«اعتباره است خودش همه جا جار پزند که 
چک برگلنتی دارد و یا معطل معاش روزانه است و با 


۔ مچپور شده است حانه‌اش را بفررشد و مرتب 


اعتیازش را خدشه‌دار کتد؟ انا شنیده‌اید که مرد و زین 
حاضر شوند ٹزد همه جار بزنند که هر شب با هم 
کتک کاری دارئد و عرئب با هم, دغوا می‌کشند و آبروی 
جودشان را ببرند؟ 

طبیعی است. که هیچ کس چنین نمی گند جر عا., سا 
در این معلکت آنقدر عافلیم که هر هفته یک بحران 
درست خی کننم و کلی:بایتا آن انرژی و هزیت صر هف 
سی‌کنیم و مس تدای یسا توا نامز رىچ زاب 
شکلی آن بحران را از سر بگذرانیم و قدرمسلم در هر 
نوبت آسیب‌هانی هم می‌بیتیم که در اکثر موارد قابل 
جبران نیست.. در پرخی عوارد هم خودمان سند دست 
این و آن می‌دهيم که مدرک قابل اعتنابی است برای 
اثبات اد عاهی دشعنانمان در محکومیت ما آنقدر این 
اصه و حکانت مأمزه است که جر خردمان فیچ کش آڻ 
وا باورتجینکند که کسی با خودش چنین گند 

به بچزاتهای مختلفی که موجب خسارات زیانباری 
شده است: دقت کثیم حادثه کوی دانشگاه. عساءله 
قتلهای زتجیره‌ای, ترور سعید حجاریان مساءله دادگاه 
کوباسچی, کنقرانبی برلین, تعطیلی مطبوعات, میارزه با 


« ثروتهای بادأورده دادگاه شهرام جزایری و اخیراً 





این موارد خساراتی به اعتبار ایران وارد آمد و در داخل 
کشور هم تنشهابی ایجاد شد که هرّینه‌های بالایی 
داشت درست هتل همان مثالهایی که زدم. ابن دست 
اقدامات بدون تردید یه جامعه و به کشور و به مردم 
آسیب می‌زند.. چطور خودمان به خودمان اجازه 
می‌دهیم که اعتبار خودمان با سیت بیریم؟ تاوانی که 
برای آن می‌پردازيم چقدر است؟ بویژه در خارج از 
کشور برای اصلاح روابط خو دو تبر برای تنظیم روابط 
اقتصادی و سیاسی خود چه ميزان یاید هزینه کرد؟ 
هزینه اصلام برخی عملکردهای داخلی کشور صدها 
میلیون دلار است. آیا این دست اقداسات در کشوری که 
به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری و کار و تولید, است 
چون سم مهلک نیست؟ 

یکی از وطایف همه ما تدبیر درست امور اس 
اضولاً مسلمان باید زيزک و ردیر و مییر باشد. آیا 
بی‌تدبیری نیست که در شرایط فعلی جامعه که 
مشکلات عتهددی به آزاخٹن و امتیت مردم آمنیب 
اساسی وارد آورده پنوست با ایجاد بحزانهای فرعی: 
غلرفیت تحمل اجتعاع را کافش دهیم؟ 

همه نشکل این است که ما پردهای آنباسی جانعه 
را جدی نگرفته ليم و اصلا به عمق خطر عذایت نداریم و 
هیچ توجهی به میلیونها جوان بیکار. بالا رفتن من 
ازدواع. از بین رفتن طنقه متوسط در جامعه و رشد 
فزایندہ فاصله‌های طبقاتی. مشکلات نقسیم و توزیع 
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0 خانواده و جامعه زر 


ماع انی چک که‌پرخی از تا سالهاست تر 
حیس به سر می‌برند. آیا هنوز برای قائع کردن 
مسوولان جامعه کافی نبوده تا فکری برای قانون #س 
درآوردی» چک یکنند؟ آپا هنوز بر آنان ثابت نشده که 
پس از هشت سال ادامه و استمرار این قانون خطا و 
اتی یا ابا یمیت که تسیل سا دی ال 


حاضر دارد بهترین دلبل بیماری این سیستم نیست 

هزاران زندانی چک که باعث شده هزاران خانوان 
از هم" بپاشد و همسران و فرزندان باشرف و مظلوم 
خیلی از این زندانیان به نابودی کشیده شوند, آیا کواه 
زنده‌ای بر بطلان قانون فعلی چکگ نیستند؟ 

امیدو اریم رئيس محترم قوه قضاییه و نیز مجلس 
و مقادات هرچه زودتر این مشکل راحل کرده و قائون 
چک راذرست کنند. 

علامرضا نجار بهبهانی , بندر ماهشهر 


کم ٹوجھی به کارمندان چرا؟ 


تتانتفان» تزخلات ادعای خنلی از مسوولان که 
شعار می دھند انتقادپذیر هستند. انتقاد و انتقادکننده 
مورد قبول نها نیست و حتی در مواردی مشاهده شده 
است که انتقاد‌کننده از پیامدهای منقی انتقاد در رنج 
افتاده آست و 


آ, لمان و کارکتان آموزش و پروزش جزو 
اس ددرن کارعتدان هستند و اکر مدای 
اختراض بلند کنند به آتها می‌گوبند کرامت ععلمی را 
زیرسوال برته‌اند و حقیر درباره لین موضوع مواردی 
راعنوان می‌کنم. کی ۽ 

.١‏ ایتجانب (غلی حضوری] آموزگار شاغل در 
آموزش و پرورش شبهرستان آزادشهر استان گلستان 
طبق فتوکبی حکم پایان ساءعوریت پیوستی از تاریخ 
۹ لفایت :۸۱/۶/۱۳ بر اردوی تخصضصی ضابطین 
قضایی سپاه پاسداران اکشوری) در عشهد. مقدس 
شرکت و گواھی پابان عاموریت را به آموزش و 
پزورش آزادخنهر تحویل که طی. شماره: ۲۳۹۳۵ - 
۶۴ ثبت شده است و مدیر آموزش و پرورش 
آزادشهر برادر حسین خسروی فرمودند: طبق 
بخشتامه سازمان عتبوغ به ماسوریتهای ,سپاه 
پلسداران هیچ پولی پرداخت نمی شود 

در مقن نامه پیوست دستور شورای محترم عالی 
استیت علی کشور و دستورالععل رئاس جمهوزی 
مشهود است: چراتعرد از قاتون در زبرعجصوعه دولتی 
که شتعار آن احترام به قاتون اسشت صورت گرفته و 
می گیرد؟ 

۲ مشکل عدم پرداخت حق ماسوریت فقط یه 
همین نکته خلاصه نمی شود و برای پرداخت حق 
ماموریت ناظرین شورای نگهیان در انتخابات نیز 
سازمان آموزش و پرورش استان کلستان طی نامه ای 
قق امخض نموده و مبلغ حق ماسوریت ناظران 
صنتذوق را از ۷۷۰۰ توعان به۵۲۰۰ تومان کافش داده 
است و لین خلاف شرع و عرف و جتی قاتون است 
کمااینکه ناظرانی که کارمند نبودند میلغ کامل را نقدی 








وس روج سے راثزلء 1 


۱ ر 


سس مور ند ۲ ۳۱,۰۲ آزا نتر قر 
و ادا یط بدا شف سے ن ےار 
nii ۱7۳۷۲‏ #۲ 
مد( سیر 2۰۹9۹ رس ۔ 
تا جج مرن نیت کقاع ,قر کہ موی ریم هس سوب بح ناب 
عرف مقر ۸۱۱۱۸۱ ما بت مسر سر مم رز وس ریہ عوراو سے م عل 





دریافت کرده‌اند. 

۴ ماموریتھاہیٰ که از سوی سازهان آموزش و 
پرورش و اذارات آموزش و پرورش انجام می شود و 
کارهندان و ععلمان و اساتید به ماسوریتهای محوله 
می‌روند تعدیل می شود و برای مثال رسعاً بخشنامه 
حسادر شده است که از ۱۵ روز یک سوم پرداخت شود 
و و اصل بخشنامه در ادارات موجود است. 

آیا این اجحاف نیست؟ آیا'اپن موچب نلسردی 
معلمان نمی‌شود؟ و آیا 

و ا ام رہ تب میات اجتعاعی 


کلاس پتجم مقطع ابتدابی طبق نوشت کتاب اانثقاد از 


حکومت پایه‌های حکزمت را تحکم می‌کندا زاابه 


شماره ۳۹۶۸ 









ثروت در جامعه و بدتر از هعه مشک کاهش تولید 
ثروت در جامعه نداریم و اصلا به قگر نمی افتیم که آگر 
مراقب نباشیم. در آبنده نزدیک شالوده همه چیز ازبین 
می‌وود ‏ 

در هفته گذشته در همین ستون نوشتیم که یکی 
هم یافگز خدا باشب و واقعیت مسانله هم این است که 
انگار کسی به به فکر خدا تسەت مشکلات عو جرد 
افتمادی و اشن او سای جام البروڑ توخن 
دگردیسی فرهنگی هم در جامعه ایجاد کردہ و اعتبار 
برخی ارزشهاو سرمایه‌ها را کمرنگ کوده آکر در ساب 


ادامه و استعرار همین مشکلات معیشتی و اجتماعی, 


جامعه ما تبدیل, به جاغعه‌ای بی‌رحم و مروت و 
بی‌اعتقاد و ہی دین شد که حلال و حرام در آن بی‌مفناو 
بی‌وچه است و ظلم و ظالم در ان بی عقوبت و مجازات 
بستر رشد دارند و مخللومان دستشان به هیچ چابی بند 
نیست. و هیچ ماءمن و پناهی نعی‌جویند چه بايد کرد؟ 
بوبژه هدق از اقتصاد و فعالیت‌های افتصادی در 
جعهوری اسلاهی را حفظ کرامت انسانی عی‌داند و 
همه قوانین جعھوری اسلامی را در راستای همین 
هدف دسته‌بندی و تعریف می‌کند. اعا اگر در سایه 
همین ہی تو جهی‌ها چیزی از کراست انسنائی نماند آنگاه 
چه چیزی از خود القلاب باقی عانده است؟ 
OOO‏ 
بهتر است به بیراهه ترویم و به اصل بحث بپرداژیم 


هر کدام از این بحرانها که پیش می آید هزینه‌های 


سرمایه‌گذاری را در ایران افزایش می‌دهد. هر کدام از 


این بحرانها شرایط کشور را در نگاه جھاتیان بحرانی 
جلوه می‌دهد و بزرکترین ظلم در حق جمهوری 
الات یں ات که تضویزی که دیکرآن ترباره آن 
دارند هیچ تناسبی با وآقعیت نداشته باشد. آیا سطحی 
از نااستی. خفقان, عدم امنیت و اختناقی که مستقیم و 
غیرمبستقیم به دست خودمان یلیم می شود در عقام 
واقعیت وجود دارد؟ ایا در هیچ کجای این عالم. 
رسانه‌هالارات دسنگافها و سازمانهای متولی و 
مسوول یگ کشور اعم از قوای سه‌گانه و رسانه‌های 
مکتوب و علی, چنین نیشه‌ای به ريشه خود می‌زنند؟ 

آپا قکر کرده‌ايم که چه هزینه‌ای بايد برای 
بحران آفرینی‌های خود بپردازیم؟ 

و کوته سخن اينکه آیا پیدابی هیچ‌کدام از لین 
بحراتها کوچکترین ارتباطی با نیازها و دغدغه‌های 
اصلی جامعه امروز ایزآن پیدا می کند؟ 

و آیاصحیح است که وقت و انرژی کشور و سرملیه‌های 
ملی صرف ایچاد و یا خنتی‌سازی بحرانهایی از این 
دست شود که نگرانی و مشکل لصلی عردم و نویژه اقشار 
سیب پذیر و مستضعفان جامعه ما به حساپ نمی آید؟ 

پهتر است کمی اندیشه کئیم و در این روزفا و 
شبهایی که متعلق به مولا علی(ع) اسنت کمی هم په فکر 
فقرایی باشیم که قرار بود در جمهوری اسلامی فقیر تعانند 

۵ 
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فززی 


دانش‌آموزان یاد داله‌ام و خود می‌بایست مجری آن 
باشم. حالا هر بلایی می خواهد سرم بیاید و... 

در کتاب تاریخ تحلیلی اسلام نوشته سیدجعفر 
شهیدی نوشته شده است. یکی از دلایلی که معاریه 
دوستان زیادی داشت او به جایی رسید که جرت 
علی(غ) گفته است: جاضبر است دهم تفر از باران خود را 
بدهد و یک یار از معاویه بگیرد) دادن خلعت و پاداش به 
اطر افیان اسست. 

ها پاداش نمی خواهیم . حق و حقوق شرعی و 
مائند هسنشه همعراه منسّوؤلان نانشیم. مطنتن باشید 
دود کم‌توجهی به کارمندان کشور روزی به چشم 
مسوولان خواقد رقت اتشاءالله مسوولان سال ما را 
که جزو خواص و نگهیانان واقعی انقلاب هستیم 
دلسرد کٹ 
برادر حانباز و فرهنگی شعا؛ علي حضوری . گنب دکاووس 


با مو تورسواران متخلف 
برخورد کنیم! 
می‌خواستم مطلبی در مورد موتورسواران 
متخلف بنویسم و بگویم که آقایان محترم! بختدید اما 
ته په قیعت گریه دیگران 
آزادی حدی دارد. آزاای به این معن نیست که هر 
ہے رین اجس سمعرمشب ہچ ۱ 
موتوؤزسواان متخلف رعایت حال سردم را نعی‌کشند. 
بعضی از آنها دم از حاهلی اتادانی! می‌زنند و وقتی 
هدر سه‌ها تعطیل حی:شؤئد با گاڑ دادن و ویراژ رفتن و 
تک چرخ دن باعث مزاحمت برای غردم بقصرضص 


شمارہ ۳۰۱۶۸ سس سس 





"سر افمیت و نقش صنغت پیمہ در آیران و جهان 


دانش آموزان دختر می‌شوند و کسی نیست که از 
خلافکاری آنها جلرگیری کند اگر نیروی محترم 
انتظابی با آتها برخورد شدید کرده و موتور آنها را 
ضبط کند, آنها دیگر جراست. ویراژ دادن را نخواهند 
داشت 

بعضی از آنها تک‌پوشهای دخترانه و مبتذل 
می‌پوشند و اسم خودشان را انسان می‌گذارند. من 
خودم شاهد عینی بوده‌ام که یکی از آنها با هشت بر 
پشت نکی از دخترانی که درحال حرکت بود کوبید و 
گان داد و غرار کرد اسم این کار را چه باند گذاشت؟ 
حرکات و رفتار بعضی از موتورسواران را حتی 
انساتهای ماقبل تاریخ هم که به وحشیگری معروف 
بودند انجام تداده‌ائد. 


عمدالله الفتی . اسلام آباد غر ب 


۲... TF O7 7T ٦٦ 
انشربه بعام بیجه‎ > 


انتشار بکعمد و سی و هفتعین شماره نشریه 
بل ی اکا وی یحو من 





رقتد آاز: دیدکاهها 

و دارابی. وزبر دفام: زئیس کل 
بیع یب یران رئیس کت 
سیاسٹھای پولی و فاا کون افتصاد و دازا 
مجلس و چند تن از هنرمندان و ورزشکاران پیرامون 


اهمیت و نقد رایران وجمان . 
















































بهرحال از هغه سربازان عزیز می‌خواهیم که ۱ 1 
خاطراتی از این دوزان دارند آن را بزایعان ارسال کنث 
تا مقدمات راه‌اندازی صفحه یا ستونی در رابطه با این 
موضوع فراهم شود. 

مطلب ارسالی شما تحویل صفحه ترازو گردید. 

کامبیز نوراتی نیاکی ۔ آمل 

از محبت بی‌شائبه شما سپاسگزارم. اگر نسخه 
ع «هیوزابی . تبھوان 





ابراز کرده‌اید سپاسگزارم 
حسن گوهی -منوجان . . 
ار عم مه نز نامک پک 
ت‫ پیدا کردن شغل مناسب یارها مطالبی را 
قلمی کردهام 
الف ش . شاهرود 
صسطلب و در خو است شتنابه نت كيرد 
ارجاع گردید تا مورد بررسی قرار گیرد. 
هادی نجفراده . کاشان 
چاپ تقاشی دز مجله هزینه‌ای ندارد و تشانی 





مقاله دنیای واروته شما را خواندم, آنچه که در 
مورد تفییرات تکراری نظام ترسی یا سالی واجدی 
اموزش و پرورش و زین و بودجه‌هایی که صرف 
این آزمون و خطاهای بودجه تلق کن می‌شنود عطوح 
کرده بودید حقیقت جامعه امروز ماست. از لین آزمون 
و خطاها بسیار داشته‌ايم که متا,سفانه سرمایه‌های 
قراوانی را از این ملت و معلکت به‌باد داد. خدا کند که 
عقل سلیمی به ما پیروی از تحقیق علم و برنامه راىیاموزد 
کامران زندگاتی ۔ اهواز ۱ 
از ھفکاری شنما با مجله اطلاعات. هفتگی 
سپاسگزارم. آنچه که در مورد غلل عقب‌ماندگی 
کشورهای جهان سوم و از جمله ایران مطرح کردند 
نیز نکته‌ای را که در مورد ناءشیر عثبت حضو 
کشورهای صنعتی در کشورهای درحال توسعه مطرح 
کرده بودید, تا حدودی درست است اما همواره در هه 
فرهنگها سدق نمی‌کند. مسائلی .را که در مورد 
مشکلات جامعه از جمله تورم بیکاری, اختلاس قساد 
تبعیض و فاصله‌های طبقاتی مطرح کردم بودید بازها 
مورد تقد نویسندکان مجله هم قرار گرفته است: از 
لطف شما تسبت به مجله خودتان متشکرم 














یکت هفته . چندنگاه 
محمد شروش 





حکمی با کمترین حامی! 


از چند ماه پیش و به دتبال اعلام نقدیم لوایحی از 
سوی رئیس جمهوری برای اصلاح قانون انتخابات و 
تبیین آختیارات و وظایف رئیس جمهوری به مجلس: 
حجم اصلی مطالب و مپاحث مطرح در حوره سیاست 
داخلی و محافل حختلف عطبوعاتی و سیاسی به این 
لوایم که از سوی جنام منتقد «لوابح دوقلو» تام‌گذاری 
شده. مععلوف بود و فعالان سیاسی و نویستدگانْ 
رسانه‌های مکتوب عمدہ مطالب و اظهارنظرهای خود 
را خول این لوایح تنظیم می‌کردند. به‌گونه‌ای که این 
موضوغ از جوانب و زوایای گوناگون کاویده شد 

تبود سوژه خبری مهم به جز این لوایع. توعی 
رکود خبری در فضای کلی سیاسی ایجاد کرده بود 
اما این رکود نسبی با اعلام حکم اعدام برای دکٹر 
سیدهاشم آقاجری که هعچون ہمبی در فضای 
سیاسی کشور ترکید, به‌طور کامل از عبن رفت و این 
سوژه داغ زمینه‌ای شه تا حجم انبوهی از مطالب 
مختلف در مطبوعات طیفهای سباسی منتشر شود 
ظرف دو هفته‌ای که از اعلام حگم عذکور می‌گدّرد: 
شاید هیچ فعال با تشک سیاسی و مطبوعاتی زانتوان 
یافت که دریاب ابن حکم عجیب سخنی و موضعی 
اعلام نکرده باشد. آهمیت و حساسیت موضوع و نیز 
فراکیری آن به حدی بود که اکثر قریب به اتقاق مقامات 
و مسوولان کشور نیز در زمینه حکم هاشم آقاجری 
لنلهارنظر کردند. در این میان آنچه ححت‌الاسلام کروبی 
رتیس مجلس از تربیون خائه ملت و در همان ابتدای 
بالا گرفتن جتجال بر سر آن حکم بیان دلشت. صریع‌ترین و 
جدی‌ترین موضعی بود که یک مقام عالی‌رتبه کشور 
می‌توانست اتخاذ کند. موضعی که در همان روز 
حمایت دوسوم نعابندگان مجلس شنشم را په دنبال داشت 

رئیس مجلس در نخستین جلسه پس ار اعلام 
حکم اعدام برای دکتر آفاجری به‌طور صریح كفت 
«من پدون آنکه در حکم قاضی دخالت کنم؛ می‌کویم 
که اکثریت افراد و قود قضاییه. علما و مراجع و 
روحانیت اتهام انکار ضروریات دین نسبت به کسی 
که به عیادات و دستورات دینی پایبند است را قبول 
ندارند و.. عن در اینجا از جانب خودم و همین طور به 
عنوان سخنگوی برخی از مراجم که با آنها تعلس گوفته‌لم. از 
این حکم تنگین اظهار انزجار و نتفر می کنم » 

این بیان سریح رئیس مجلس که ھمزمان با اعلام 


ن سخنگری: دولت از حکم آقاجری ضورت 



















گرفت, بلافاصله موجب واکنش دستگاه 
قضابی شد و دادستان کل کشور در 
جلسه مسوولان ارشد قضابی از آن 
انتقاد کرد. 

حجت الاسلام .تعازی از به‌کار 
بردن تعبیر *تنگین» درباره حکم 
فاضی برونده دکتر هاشم آقاحری 
اظهار تاسف و آن را منافی با شان 
مجلس شورای اسلامی دانست: آ 
۱ نماینده مجلس یا صدور بیانیه‌ای 
اعلام کردند: «ما نمابندگان مجلس 
شورای اسلامی حمایت قاطم خود را 
از بیانات رٹیس محترم مجلس شورای 
اسلامی درخصوص مخالفث با حکم 
صادره عليه دکتر هاشم آقاجزی اغلام نعوده و چون 
انشان اتزجار خویش را از صدور این حکم ننگین ابراز 
ضی‌داریم.» ۱ 

واکتش مجلس به حکم اقاجری موجب ایچاد 
نوعی ناخزسندی عیان عسوولان قضابی گردید و 
آیت‌الله هاشمی شاهرودی در عقابل ضعن تا کید بر 
اینکه «حکم صادره درباره آقاجری بدوی است که در 
دادگستری لستان همدان صادر شده و آن پرونده نیز 
مانند سایر پرونده‌ها سیر قضابی خود راطی می‌کتد» 
یادآور شد؛ «+جهت گیری مجلس باید جافظ عنافع مردم 
باشد» و «سو»استفاده از تریبون خانه ملت به سود 
یک حزب و گروه خاص با فلسفه وجودی عجلس 
شورای اسلاهی همخوانی ندارد.» 

ردویدل شدن برخی الفاظ غیرمتعارف در قضای 
روابط قرای مقنته واکنش تند یک روزنامه صیح 
تهران را که معمولا از عوضعی فراتر از همه جتاحها و 
شخصیت‌های فعال سیاسی بیان می شود برانگیخت. 
روزنامه جمهوری اسلامی در سرعقاله‌ای با غنوان 
ہزمان اعسال قاتون اساسی است» ضعن انتقاد 
هعزمان از قوای قضایی» و عقننه نوشت: 

ہاگر دلسوزان انقلاب و نظام از رئیس قوه تضاییه 
به خاطر بعضی بی تدبیریها در این قوه گلایه تمآیند. جا 
دارد. اگر از رئیس قوه مقننه به خاطر اینکه از جایگاه 
قالونگذاری بەجای انتقاد صحیح و اعتراض قانونی ته 
حکسی که نمی پسندئذ. آن زا «ننکین» عی‌ناسد و 
به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که دور از شان مجلس و در 
تضاد با بان قانون است گلايه تعایند. حق دارند.» 

سرمقاله تویس روزئامه جمهوری اسلامی با 
خطاب قرار دادن سران سه قوه به آئان گوشزد کرده 
است: «اصولاً چرا شما سران سه قوه سخن گفتی ہا 
همدیکر در یک فضای صمیمی را فرادوش کرده‌اید و 
پیامهاینان را از طریق بلندگرها به هعدیگر می دھید؟ 
چرا مشکلات را پشت درهای بسته حل نمی‌کنید تا 
وقتی به پشت بلندگوها می آییدہ سخنان حسوات بخش 
برای عردم داشته باشبد؟» 

در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلاعی که چند 
روز پس از بالا گرفتن مجادلات لقظی پبرامون حکم 
آقاچری نوشته شده بوب پا بیاتی سریع که کستر 
سانقه داشت, آمده ہود: 

ابه نظر می‌رسد موعظه و نصیحت نیز کارایی 
لازم را ندارد اکنون وقت. آن انیت که هماهنگی 
موردنظر قائون آساسی از مجرایی که خود قانون 
اسناسی پیش ہیتی کرده است ميان سنه قود ایجف شود 
ایجاد این هسافنگی برای کشور لجنتاپ ناپذیر است, حال که 
موعظه و نصیحت جواب نمی‌دهد. آیا رای جز تحقق این 








هملهنگی ار طریق اعمال قامطعانه قاتون اسلسی وجود دازد؟ه 

اهعیت عوضوم و کسترش يافتن موضوع 
اعتراض افراد و تشکل‌های سیاسی درخصوص حکم 
صادره علیه هاشم آقاجری نهایتاً رئیس جمهور رائیز 
که هعواره ترچیم می‌دهد حرعت استقلال قوا را 
رعایت نماید. واداشت به‌طور روشن موضم‌گیری نماید 

آقای خاتعی چند روز پس از صدوی‌حکم دذکور پس از 
نشست هیات دولت من آنکه خاطرنشان می کرد «نسمت 
به فطالب آقاچری انتقآدهایی وچود داشته» گفت 

این حکم خکم تادرستی بود و بنده شخصا به 
فیچ وجه این گوثه برخوردها را قبول ندارم. كفت 
بودیم که این گونه تشود و الان نیز امیدواریم هرچه 
زودتر با توجه به ایتکه این حکم نمی‌بایست صادر 
شود. به‌گونه خوبی این عساله خاتعه داده شود و 
مشمکلات بهدی برای کشور پیش نیاید ۰ 

گذشته از موضم گیری حسوولان ارشد کشور از 
آنجا که موضوم حکم آقاجری به چالشی جدید در 
فضای سساشی کشور بال شنده است. افراد مختلف 
سیاسی و دیثی و نیز محالل خبزی و مطبوعاتی هریک 
به فراخور توع نگاه و بیٹش خود این عساله را مورد 
توجه قزار ذادتد و نسبت به آن ایراز نظر نعودند 

یکی از دیدگاههای طرح شده نظر آقای مهاجرانی 
۔ و زیر پیشنین فرهنگ و ارشاد اسلامی .بود که خود 
نیز در دوره مسوولیت خود بارها متهم به اتهاماتی 
نظیر ا ٹرویج بی‌دینی و سکولاریسم» یا پیکیری 
سیاستهایی که موازین اخلاقی را تقض می کرد شده 
بود مھاجرائی علی یادداشتی در ستون همیشگی ×ئقد 
حال زوزناعه اطلاعات ترشت: #«دخالت در امر قضا و 
قلضی عبر از تطظارت حکومتی بر قلضی لست به عتوان مثال 
امام لم بر کار شیر به عنوان قاضی نظارت 
عی‌گرد و با ار شرط کرده بود که پیش از تنفیذ حگم. 
حکم را یه امام علیاع! عرضه کند تا اگر امام علی(ع] 
خلافی را ذر حکم سشناهده کزدند, تذکر دهند. کمالینکه 
ایشان موارد متعددی را به خلفای زمان خود درباره برخی 
احئم قشضابی تذگر داده و مانم اجرای حکم شدتد:» 

مھاجرالی در نوشته خود به این نکته عهم نیز 
ترجه نشان داده که «امام در تمام عمر خود یک بار یک 
نقر را به عنوان ساب‌النبی محکوم کردند و آن سلمان 
رشدی بود که آقایان محترم آبات شیطالی را بخوائند 
تا عق و عفهوم ساب النیی را بدانند. ته آنکه سخن 
سشنتبه‌ای زا وسیله:حکمی چنین سنگین قرار دهند.» 
علی مطیهری فرزند شهید مطهری و احمد توکلی نامزد 
تاکام در دوره انتخابات رباست جمهرری مواضم 
جالبی اتخاد کزدند که حاوی نوعی اعتراض به شبدت 
شماره ۳۹۶۸ 


“E 








حگم صادرہ بو 

دکتر علی مطهری در نافه‌ای خطاب به رئیس قوه 
قضاییه نوشت: «وقتی از حکم صادره برای ایشان 
آفلجری) مطلم شدم بر حیرتم آفرّوده شد و این فکر 
در من تقویت گردید که دستهایی در قوه قضاییه است 
که برای تقویت جریان اصلاح طلبی اقذام به این‌گونه 
کارها می کنند و متا سفانه باید اعتراف کنیم که بخشی 
از پیشرفت جریان اصلاح‌طلبی در ایران مرقون 
اقدامات و سخت‌گیریهای بی‌جای قوه قضاییه در 
دوره مدیریت گذشته و خال در برخورد با بیان افکار و 
اندیشه‌ها بوده اسبت و قوه قضاییه گاهی ابزار دست 
گروهها و اقراد سیاسی واقع شده است.» 

احمد توکلی هم در نامه‌انش با مخاطب قرار دادن 
رئیس قوه قضابیه ضمن آنکه چهار نتيجه منقی 
٭آشیب به امتیت علی و آبروی قوه قضابی. تجری 
متاکان به ارزشنها و مقننسات ملت و تقویت افگار 
انحرافی» را په عنوان محصول حکم ضادزه بیان 
کرده. آورده است؛ «جتابعالی متولی رکنی از ارکان 


حکومت هستید؛ نمی‌تو انند به عذر استقلال قاضی از 


نماینده هددان در مچلس, تجنم‌های مختلف 





دانشگاهیان در مراکز آموزش به منظور ابراز اعتراضص 
خود در ابن خصوص و تبز برخی تجمم‌های پراگنده 
در تعدادی از شهرها برای حمایت از اجرای جکم اعدام 
دکتر آقاجری و اعتراض به معترضان به دستگاه 
قضایی به اراله دیدگاههای مختلف می پر داختند 

در این عیان روزنامه حمهوری اسلامی ضعن چاپ 


یادداشتی که در آن خواستار نوعی «تعدیل» در حکم 


آقاجری شده بوب طی یک سرمقاله دیگر با عنوان 
«نگاه فزچناحی به ماجرای آقأجری» نوشت؛ «واقعیت 
این است که تبدیل شندن اعتراض همگانی عليه 
اظطهارات آقاجری به اعتراض غمگائی علبه حکم او. 
محصول بسیار طبیعی غفلتی بود که عقلای قوم در 
این عاجرا مرتکب شدند. حق این بود که تصمیم گیری 
درباره این موضوع, با رایزنی جمعی و تدبیری فراتر 

روزنامه انتخاب هم در مطلبی با عنوان #گیقیت 
قصاوت» یادآور شده #دستگاه مختزم قضایی با 
استعداد از حقوقدانان و علعای فن ضروری است یک 


گرا شتا ہے او سه تر مین کت با هگن دو چک قدا مسین را 


فراموش کرده و پیامهایتان را از بلندگوها به همدیگر اعلام می کنید؟ 


کارکرد قضادر سرنوشت گی حکومت چشم بپوشید. هیچ 
عافلی نیز در هعین امر بر شما خرده نمی گیرد, 
اعتراض و انتقاد مردوط به مواردی است که شریف 
قرشی بر برده حیشی ترچیح داده می شوہ 

احمد توکلی در نامه مفصل و تحلیلی خود این نکته را نیز 
یادآزری کرده که «تبلیغ علیه عبانی دینی و استهزای 
عقدسات مردم غیرقانونی و محکوم است. اما تبلیغ 
عملی علیه اسلام بیشتر موٴثر است با زیانی؟ فیلم شکنجه‌های 
غیرانساتی نسبت به متهمان آزادشدہ پرونده قتل‌های 
زنجیردای پخش می‌شود و تفام رسانه‌های بیگانه و 
چشم و دل جوانان حق‌جو و کنجکاو و مردد را پر 
می‌کنده در این هتگام بیشتر به حکوست دینی و دین 
آسیب وازد نمی شود؟ آبا قوه قضاییه با عاملان آن 
شکنیه‌های دهشتناک بر خورد مذاسب داشته است؟۷ 

جالپ اینجا بود که در بحبوجه بحث و جدلهای 
سیاسی و حقوقی پیرامون پرونده دکتر آقاجری, وزیر 
علوم از آنجا که لحتمال پروز تتشبها و تشنجاتی را در 
سط دانشگاههای, کشور می دادہ ملی نامه‌ای خطاب 
به رئیس جمهور لبراز نگرانی کرد 

دکٹر معین در نامه خود نوشت؛ «صدور چنین 
حکم سنگیتی برای یک استاد شناخته شده متدین و 
باسابقه انقلابی دانشگاه که جانباز جنگ تحمیلی نیز 
هست. چایگاه و منزلت استادان عسلمان را در روند 
تحولات اجنعاعی دانشکاه تضعیف می‌کند, به رشد 
لائیسم در عحیط‌های علمي می انجاعد و به‌ویژه رشد 
و توسعه علوم انسانی و اجتعاعی را در کشور که از 
جمله ضرورتهای امروز ماست دچار وقفه عی‌کند.» 

گذشته از شحصیت‌های علعی و سیاسی مختلف 
که هریگ به نوعی نسبت به صدور حکم اعدام در 
مورد دکتر هاشم آقاچری موضع گرفتند, روزنامه‌های 
جناحها به‌ویژه جنام عننقد نیز در این ایام فعال بودند 
و عرتب ضمن انعکاس رویدادهای حاشیه‌ای موضوع 
از جمله استعفای تعدادی از استادان دانشگاه و دو 
شماره ۳۰۶۸ 





مکائیزم قدرتمند نظارتی برای تعبین صلا حیټ قاضی 
طبق موارد پیشین نهادینه کند.. تناسپ شخصیت و 
تخصص فاضی با نوع پرونده و حتی عتهم و 
ملاحظات ویژه بدیهی‌ترین اصل نصب قضایی است 
که بشیاری از آفات را پیشگیری می‌کند.» 

روزنامه ابرار نیز که چندی است در تحولات 
سیاسی جامعه فعالانہ حضور دارد. در سرمقاله‌ای 
نوشت: «آنچه بیش از صدور چنین حکمی تکان‌دهنده 
و تاسف‌برانگیز است. این است که چگونه آدعی. به 
خود اجاژه مي‌دهد کسی رابه چرمی که مرتکپ نشدهه 
متهم کند و آنگاه او رابه اعدام محکوم کند؟ه 

در تب و تاب ناشی از صدور حکم اعدام برای 
دکتر هاشم آقاجری و درحالی که همه مسوولان 
کشور و اکثر فعالان سیاسی با قید اينکه حکم مذکور 
مربوط به دادگاه بدوی بود این موضوع را 
خاطرنشان عی‌کنند که «اعدام+ منتفی خواهد. شد 
آفای آفاجری اعلام کرده که تقاضای تجدیدنظر 
نخواهد کرد. کرچه وکیل وی تلاش می کند او را به 
دادن درخواست فرجام‌خواهی متقاعد کند. صدور 
حکم اعدام مورد بحث با توجه به تبعات پسیار منفی 
که در جامعه جهانی برای آیران په دنبال داشته, این 
بخث را به‌طور جدی مطرح می‌کند که گرچه سللاعت 
قضابی لیجاب می‌کند که قاضی عسنقل باشد. اما سزال 
اننجاست که دایره این استقلال چه اندازه است. و 
قاضی می توائد از مصالح کشور برخی فولنین و قوآعد 
لصولی و فقهی هم دسنتقل باد و آیالز استقلال قلضی مقھوم 
عدم نظارت و مبسوط ید یودن معلاق اراده می‌شود؟ 

به هرحال به نظر می رسد با توچه به دستور رهبر 
انقلاب برای بررسی مجدد پرونده آقاجری به قوه 
تضابیه در پاسخ به درخواست جمعی از اساتید 
دانشگاهها, معضل پیش آمده با دخالت ایشان به پایان 
خود تزدیک عی‌شود انا آیا لازم پود که نظام اسلامی 
و جامعه ما چنین هزینه‌ای برایش بپردازد؟ 















٭ رهیر معظم انقلاب بر دیدار مسوولان و کارگزاران 
قواق سه‌گانه اگر مشکلات را حل نکنند سردم را به 
صحثه می آورم 
۳1 (جام حم ۸۱/۸/۲۱) 
® تج روجانیون میارز: حکم اعدام آقاجری 
بخران جدندی رافراروی نظام قرار داد 
(آفتاب بزد ۸۱/۸/۲۲) 
٠‏ مش می‌آید د شرب بازرسی و خلم سلاح 
شورای انیت عراق فقط هقت روز فرصت دارد. 
(همشهری ۸۱۸/۱۸) 
٭ آقاچری به اعدام محکوم شد باتاب یک حکم 
(صدای عدالت ۸۱/۸/۱۸) 
دجست دوم ععرفی می شوند 
(حوان ۸۱/۸/۱۸) 
٥‏ فزار فلسطیتی, در اولین نماز جمعه عاد 
رمضان در مسجدالاقصی شرکت کردند 
(جمھوری اسلامی ۸۱/۸/۱۸] 
تربار یاب کزتامی نکرده‌ايم مشکل گوشتهلی 
وه چای زیگر اسف ۱ 
(صدای عدالت ۸۱/۸/۱۹) 
9 خیرت و تاصق افکار عنومی را فراگزفت. مین 
کامل حکم آقاجری 
(حیات تو )۸۱/۸/۱٩‏ 
0 در سورت حفلهہ آبریکا نه عراق. آوارگان 
عزاقی پشنت مزز اسکان می‌یابند 
(همشهری ۸۱۷/۸/۱۹) 
8 کفت‌وگوی اختصاصی ابرار با کروبی: هم 
E‏ اشک تمصاع سی ریزتد 
(آبرار/۸۱/۸/1۹) 
ترس ۱ نعابندہ به حکم اعدام آقاچری, 
رئیس مجلس: ابر از انزجار می کلم ۱ 
(همبستگی ۸۲۰ 
کد دو طرف دی حر 
وا سی 
- (انرار (AVAIT:‏ 
۵ .یا ی اکثریت قاطم نعابندگان: مجلس کلیات 
لایجه تبیین اختیارات رئیس جعهرر را تصویب کرد 
۹ (هستهری 1۸1۸/۲۰ 
۱ 6 گزارش تحلیلی «جوان؛ از قطعنای ۱۲۴۱,بازی 
مغداد پا و اشنکتن در زمین سازسان ملل 
1 ۱ (جوان ۸/۸۷ 
.۰ھ وٹیس قره قضابیه دیوان عالی کشور هرچه 
زودتر به پرونده اقاجری رسیدگی کند 
(سیاست روز ۸۱/۸/۲۱) 
۵ صدای عدالت بررسی می‌کند-خیز تورمی در ایران 
(سدای عدالت ۸۱/۸/۲۱ 
8 برای منز رید یک سال کته 
سےا ۸۱/۸۲۱] 
وس نار دیروز گزارش تحقیق و تقحص 
میس از شهزءاری قرلئت شد 
وتو مزهم رئيش جمهوو! 
(مردهشالاری ۸۱/۸/۲۴] 
۱ او نز تینشیون کشاورزی: مافیای واردات 
گوشنتهای آلوده دوباره سنت به کار شده است 
(سپاست روز ۸۱/۸/۲۲) 

























ابران در رادیوهای بیگانه ۱ 
0 رادیو آمریکا 
بثابه قرائن فراوان. صدای نواری که هفته گذشته از تلویژیون 
اس - EMIRE IO SREY‏ 

| اس بنلادن در این نوار حمله‌های تروریستی اخیر را تشریح می‌کند. 
1 آمریکایی گفته اند بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که صدای 
۱ |نوار باید.صدای بن‌لادن باشد,هرچند منتظرند آخرین نتایج آزمایشهای 
| پیچیده منتشر شود 
. سخنگوی عاغ سقید نیز گفت: بررسی نوار ادامه دارد و چنانچه 
میم ود لسامه بنلادن زنده است باید گفت وی درحال قراز نت از 
که تروریستی ار از هم پاشیده شده است. اگر ثابت شود که صذابه 
لین متعلق است این نخستین بار در طول یک سال گذشته انت که 
رک مطعثنی به دسنت می آید که نشان می‌دهد رھبر القاعدہ هتوز زنذه 










۳۹۳ 
خبرگذاری ژاپنی ازیک کارشناس ضدا در ژاپن نقل کردہ که صدای 
ار صددرصد به بن‌لادن تعلق زارد 
0 راد سرابل 
و نوا از اظهارات آریل شازون در مورد خعایت این 
نت از تروریست‌های لبنانی و فلسطیئی اظهار نارضایتی کرد ولی 
خی آمار و ازقام کمک‌فای مالی گسترده ب فلسطینیان را اعلام گرد و 
نید نمود که جمهوری اسلامی ایران به خانواده‌های ۲:۷۳ فلسطینی 
کا در چرینآشوبایدو سال اغیر کشت شدند حقرق ماهیانه 
,پردازد. 
ای خبریہ ووت رسمی از سوئ یک مقام بلندپایه حکوست 
ایران انتشار یافت. آقای قنبری مدیرکل امور بین العلل در ہتیاد 
هید اقلاب سلامي مر سخنانی که بر ران ایرد کرد با ره لین آماز 
و ارقام افزود که بیش از ۲۰ هزار خانواده فلسطینی از اعرابی که در دو 
ل اخیر عليه اسرائیل قیام کرده و شهدای انتفاضه الاقصی یا 
ان و ایثارگران این انتفاضه محصوب می‌شوند, تحت پوشش و 
اي ور یی بتیاد خویں ارت هرا درن ری لو لح 
شعار ۲۰۷۲ خانواده مربوط په کسانی است که در دو سال اخیر فرزندی 
از آت | در عملیات در پراپر اسرائیل کشته شدند. این مقام بلندپایه بتیاز 


























| دفاتر بنیاد شید ایران در کشور لینان ارسال می شون 
5 ورد بی. بی, سی: 
ی جسنین. الله‌کرم یکی از رهبران انصار حزب‌الله که اخیرأ با 

٠‏ درچه دکترای علوم سیاسی به استادی دانشگاه امام حسیناعا 
رس رن رس دس وش 
وین گفته است ایران نباید با کشورهای مختلف جهان در جهت 
اچرای قطعنامه شورای امنیت همکاری کند. وی افزود: وضعیت بحرالی: 
عراق مانتد افغانستان نیست که ایران بتواند به توعی با آمریگا و سازمان 
هلل همکاری کند, وی گفت با توجه به روابط مایا ملت عراق مایا هرگوته 
اکا ختورت کیرد زعشئن باشیم که در.آن حمل مردم عراق 
ژیان خوافند دید مخالفیم. 
- از سوی دیگر ایران و عراق تخستین موافقت‌نامه بازرگانی مشترگ 
خود را پس از پایان جنگ دو کشور امضاء کرده‌اند. این موافقت‌نامه در 
جریان مذلکراتی در بغداد توسط وزرای بازرکانی ايران و عراق امضاء 
شد درحالی که پس از پابان جنگ هشت ساله بین دو کشور هنور معاهده 
صلحی ہین ایران و عراق امضاء نشده است. 

همچنین ایران می‌گوید در صورت حمله نظامی آمریکا په حراق 
پناهجویان آن کشور را خواهد پذیرفت اما احمد حسینی یکی از مقامات 
وزارت کشور ایران می گوید۔ عراقی‌ها تنها در صورتی می‌توانند وارد 








اردوگاههایی که در مرز ایران و عراق برپا می شود زندگی کنند اما حق 


E‏ ورود به خاک آبران را ندارند. 








سهید در انامه گفت که کمک‌های این بنیاد میان خالواده‌های فلسطننیان ' 


لیران شوند که جانشان در خطر باشد. پنافجویان عراقی می‌توانند در 


جا ھا 


ال hy‏ ے ہےر 


اظهار نخلر 
خدا را شکر برای روشنگریهای اخلاقی که 
نگرش سیاه و سفید آفای پوش برای تعام 
جهان ایجاد کرده است! 
تئوری جزج بوش در سورد جنگ علبه 
تروربسم حتی شرایط پیچیده روسها در چچن 


زا چئان ساذه کرده است که کشتار چچنی‌هارا 


نیز تخت هر شرایطی جڑئی از نبرد علیه 
تروریسم قلعد اد کرده است 

پس از وقایم فاجعه‌آمیز گروگان‌گیری در 
یک تئاتر در مسکو, کاخ سفید, حمایت بدون قید 
و شرط خود را از تصعیم ولادیمیر پوتین 
اعلام کرد و غلی‌رغم انتقادهای شدبدی که 
محافل بین العللی از روش کناندوهای روسبی 
در به هیچ انکاشتن ارزش زندگی گروگان با 
تروریست توآمان کرده بودند, ابرای مثال یکی 
از تروریست‌ها درحالی که بیهوش به زمین 
افتاده بود. هدف کلرله قرار گرفته بودا از 
تصمیم مسکو به عنوان نمادی از نبرد علیه 
تروریسیم نام برد اما همه این انظهارنظرها و 
این حمایتها قابل درک هستند. چرا که به نظر 
می رسد کاخ سفید روسیه را نیز در ثبرد علیه 
تروریسم با خود شریک کرده است. 


نگوشی به تاریخ 

این نظریه که روسیه در چچن قربانی 
تروریسم است. اگر کاملا تادرست نباشد. 
قدری عجیب به‌نظر می‌رسد. کاقی است نظری 
اجمالی به تاریخ روسیه و چچن بيفکنيم. 

در سال ۱۸۶۳ پس از ۴۵ سال مقاومت و 
مبارزہ خونین چچن پس از جدایی از ایران به 
اجبار جرّئی از امپراتوری روسیه تزاری شد. 
در سال ۱۹۱۸ سراتجام به چچن خویمختاری 
اعظا شد با لین وغده که استقلال کامل تنز در 
راد است. اما در سال ۱۹۲۰ که حکومت 
بلشویکی استیلای خود را بر تعامی روسیه 
استحکام بخشیده بود, چچن مورد هجوم 
بی‌رحمانه قرار گرفت و تصرف گردید و 
شورشهایی را که هرازگاهی در گوشه و کنار 
این منطقه شکل می‌گرفت. با خشونت سرگوب 
می‌شد. در سال ۱۹۴۴ جوزف استالین دیکتاتور 
روسیه که از وضعیت نایسامان در چچن به 
ستوہ آمده بود از یکی از راه‌علهای معروف 
خود استقاده کرد او دستور داد تا تمامی 
ساکنان چچن از سرزمین خود زاتده شوند و 
به سیبری تبعید گردند. متعاقب آن نیم میلیون 
چچنی به سبیری فرستاده شدند و خانه‌ها و 
دفکده‌هایشان. سوزانده شد. بر اراخر دعه 
پنجاه ابن نیکیتا خروشچف بود که اجازه داد 







بازماندگان چچنی‌هابه سرزمین خود بازگردند 
و خانه‌های خود را از نو بسازند. سرانجام در 
سال ۱۹۹۰ اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید و 
در کنار پسیاری از جعهوریهای عضو اتحادیه 
که اعلام استقلال کامل کرده بودند. نمایندگان 
مردم چچن هم طی رفر اندومی که انجام شد, رای 
په استقلال کامل جمهوری چچن دادند ابا روسیه 
از قبول استقلال چچن سر باز زد و سرانجام 
در سال ۱۹۹۴ آنجا را مورب حمله نظامی قرار 
داد. پس از دو سال تبرد خونین در چچن, روسها 
به نتیجه‌ای نرسیدند که هعان امضای پیعان صلم 
ميان دولت مرکزی و شورشیان چچنی بود در 
سال ۱۹۹۹ روسیه دوباره چچن رامورد حمله قراز 
داد و هم آکنون یکصد هزار سربازروسی در چچن 
که وسعث چندانی هم ند آرد, حضور دارند. 


نروربست کیست و تروریسم 
چیست! 

زمانی که سخنگوی کاغ سفید. آری 
فلایشر که خود از صهیونیست‌های به‌نام 
می‌باشد. ان تروریسم عليه بردم روسیه و 
گروگان‌گیری در مسکو می‌گفت و مردم 
روسیه رایه‌زعم بوش قربانی تروریسم قلمداد 
می‌کرد. ظافراً فراموش کرده بود که یکضد 
هزار سرباز روسی در چچن برای میهمانی 
نیامده‌اند. اگر کشتار مردم عادی و غبرنظامی, 
مقیاس کاخ سفید برای اندازه‌گیری تروریسم 
است, پس حضور سربازان روسی را درمیان 
مردم غیرنظامی چچن, کشتاز یکصد هزار نفر 
از مردم این منطقه که ده درصد کل جمعیت 
چچن را تشکیل عی‌دهد: آوازه کردن دویسعت 
هزار نقز دیگز از سرزمین آباه و اجدادی و 
تبدیل, یک چپارم از خاک چچن به سرزمین 
سوخته, منهدم شده و فاقد ارزش زراعتی چه 
عثوائی می‌تواند داشته باشد؟ چند سازمان و 
مجتهع روسی که از قضا عرکزشان غم در 
مسکو است؛ ولا و با مدازک و شواهد 
غیرقابل انکار, از چند مورد جنایات نظامیان 
زوسی در چچن در دو سال گذشته پرده 
برد‌اشته آند. آنها ار شکنجه و کشتار در دهکده 
بورت گفته‌اند. آنها از مفقود شدن مردان و 
جوانان چچنی گفته‌اند. آنها از گورهای 
دسته‌جمعی کشف شده خبر داده‌اند, آنها از 
تجاوز به ناموس زنهای چچنی گفته‌اند, در یک 
گزارش از چهل شبیخون نظامیان روسی په 
دهکده‌های چچنی برده برداشته‌آند و... 


البته چچنی‌ها هم فرشته نبو ده‌اند. آنها تیز 
شماره ۳۴۰۶۸۱ 
















بمزفظۃمبمفاداژجمبهەسسسسسصے۔چج ہز ا نت 





ژندان ائداختشن مر دان و 3 ۱ 
چچنی و سرکردگان خانواد: 


همه این فجایع برای بەوجود آمدن - 


جنکجویان بی‌رحمی در راه تحقق اهداف خود 
بوده‌اند. آنها نتوانسته‌اند بر طول سالها یک دولث 
واحد و حکومت قابل قبول ایجاد کلند و برخی اوقات 
به ترور هم روی آورده‌اند: 

اما این روسیه و سیاستهای مسکو با پشتیبائی 
نابخردانه کاخ سفید بود که آنها رایه سوی تروریسم 
سوق داد باید وافع‌بین باشیم. روسیه چچن را نابود 
کرده است و چچن په عنوان یک سرزمین دیگر وجود 
ندارب. چچن اکنون یک سرزمین سوخته و تلف شده 
با اقتصادی کاسلا از ہین رفته است. خانراده‌های 
چچئی مردان و اعضای مو ثر خود را از دست داده‌اند 

دیگر هیچ کنترل و تعدئی در چچن وجود ندارد. 
در نتیچه در آنجا چه یافی مانده | ست؟ فقط تعدادی 
انسان کریزان که هر کدام گروهی تشکیل داده‌اند و 
این باندها فقط برای بقای خود و خانواده‌های 
فراری‌شان مبارزه عی‌کنند و اگر لازم باشد, يه 
نروریسم نیز متوسل می‌شوند. دیگر هیچ رهبری 
نمي‌تواند این گروههای عنفرد و بی‌انضباط را کنترل 
کند. فاجعه‌ای هم که در تئاتر سسکو روئ داد در 
نتیجه این وضعیت بود؛ چراکه هیچ کس نبود نا بتواند 
بر ترورریست‌ها نفوذ داشته پاشد 

عمل روسیه در چچن مردم رآ بیش از پیش به 
نتفر و انتقامجوبی واداشته است. پوتین صحبت از 
حضور سازعان القاعده در چچن کرده است. تا چندی 
پیش چنین حضوری حتی خنده‌آور می‌نمود. اما اعمال 
نظامیان روسی در چچن دیگر چاره‌ای برای آنها باقی 
نگ اشته است و این اسکان وجود دارد که آنها حتی از 
القاعدہ و دیگر سازمانھا نیز تفاضای کمک کنند. وقتی 
که چنین فشاری بر مردم یک منطقه وارد شود. 
مشخص است که تضاد سیاسی پس از مدتی ابعاد 
تضاد نژادی و مذهبی را نیز به‌خود می‌گیرد و چنین 
تضادهابی بدون گمان خشونت راهم به دنیال دارد 

اکنون دیگر این یک فرمول پذیرفته شده در 
عرصه سیاست جهان است که سرکوبی خشونت‌یار 
هعیشه و بدون تردید اپوزیسیون اقراطی خلق هی کند: 
اما درسی که از تعامی وضعیت چچن و تضاد با 
روسیه به دست مي‌آید. این است که دیگر روشنگوی 
اخلاقی وجود نخواهد داشت. تروریسم بد است: لما 
عبارزہ پا تروریسم اگر ایعادی را که جرج پوش 
توصيه می‌کند و تاکنون هم عمل کردہ ات په خود 
بگیرد, بد را بدتر می‌کند و آنگاه نتیجه آن می‌شود که 
ما اکنون از مصر تا یمن و از پاکستان تا اندونزی 
شماره ۳۶۸ 


س س سح سے( 


سے و55 لن نت ی ی ی 






مشاهد ه رن دولتهای دیکتاتوری در سراسر 


جهان فشنت آهتین خود را محکفتر بر سر مردم قرود 
می‌آورند و مخالفان را از ريشه نابود می‌کنند و 
حشونت را تا حد غیرقابل گنترل بر اپوزیسیون اعمال 
سی‌کنند و بعد هم همگی اعمال خود رابه عنوان مبارژه 
با تروزیسم به جرج پوش و کاخ سفید می‌فروشند و 
این است تتیجه سیاه و سفید دیدن تضادهای پیچیده 
و ساده‌انگاری صحنه سیاست چهان توسط آقای 
بوش. خنده‌آورتر این است که ژترالهای روسی 
تاکنون الفاظی که برای سرکزدگان چچنی و با 
گروههای مختلف چچتی به‌کار عی‌بزدند. در حد و 
حدود راهزنان, شورشیان و امثال آن بود؛ اما اکنون 
همه برای خشنودی آقای بوشن هر حرکتی را از احیه 
«ترور یست‌های اسلام‌گرای بین‌العللی» به‌شمار 
می‌آورند. بوش و سخنگویانش هم هر زمان این 
امتطلاح و اقسام آن "را می‌شتوند, قوری سیثه ستیر 
می‌کنند و حمایت خود را در دقام از مبارزه با 
تروریسم اعلام می ٹعابئد 


سور وصح 

زعاتی نه چندان دور که چرج بوش په عتوان نامزد 
ریاست چمهوری آمریکا به مبارزه انتخاباتی 
می پرداخت, در مصاحیه‌ای لاری کینگہ روزنامه نگار 
و مصاحبه‌گر مشهور از او زاجم به سیاست روسیه 
در چچن پرسیده بود. 

جرج بوش در پاسخ ضمن اظهار تسف از کشتار 
مردم بیگناه در چچن از لزوم همصدایی و اعتراض 
معالک آزاد جهان برای متوقف ساختن کشتار مردم 
چچن سخن به مپان آورد و سپس از لزوم قطم 
کمکهای مالی و اقتصادی به روسیه در صورت ادامه 
کشتار بر چچن گفته بود؛ اما اکنون بوش پا ۱۸۰ درجه 
تغییر موضم, از ابن کشتار به عنوان مبارزه با 
نروریسم یاد می‌کند. اکر روشنگری اخلاقی تا این جد 
می‌تواند په سرعت تغبیر کند و معیارهای انسائی 
می تواند تا این حد نزول کند. پس ترور و تروزیسم هم 
بدون تردید. بسته به عوفعیت و شرابط مختلف 
می تو اند تبدیل به اعمال سبهن‌پرستانه و شجاعانه 
شود و معلوم اک ے کو سای کا بقل ایت مل 
و مبارزه باتروریسم رابه مسکو ببخشد! 








تس سس سر 





شاھرخ قلی پور از گیوی خلخال 

چراهفت شور کت نفتی ۳ اه 
| کشورها در فهنگهای مختلف ب صوری موئط به 
| کار می رؤا و ژمانی که از آنها نامی برده می شود 
واژه «خواهر» بر آنها اطلاق می شودا همچنان که از 

برخی دیگر تحت عنوان »برادر» یاد می‌گردد. 
تامگذاری این چنیتی صرفاً به این دلیل ضورت 
می‌گیرد که آن چیز در انهان با صورت مؤئٹ با مذکر 
فظاهر شده لست. برای مثال می‌گویند فلان شهر ایرانی 
با فلان شهر در فرانسه خواهرخوانده شدئد و یا 
رمانی که از ماه و خورشید نام برده می شود آثها را 
هؤانث یا مذکر می‌گویند. ار هعین قبیل است شرکتهای 


نفتی که در فرهنگهابه صورت مؤنٹ معروف شد اتر ۱ 


ویه نها «خواهره می‌گویند و هقت شرکت بزرگ نفتی. 
را#نقت حو اهر انا می‌نامند. 


8 چ شماو جهان سیاست ۶ 








ھفث خواهران نفتی شامل شرکتهای اکسون,.. 


ال بوبتیش پنرولوم گلقه تزا مويل و سوکال 


شرکتھافروش نفت جھان رادر دست باوندیا 


تبض افتصادی و سیاسی کشورهای عمده تولید و 
صباد رکننده نقت را در اختیاندارند. اگرچه این شرکتها 
غریی و غالبا آمریکایی هستندء ولی درجقیقت. چندملیتی 
هستند و تقش تعیین کننده ای در باژار نقت دازند 
آگرچه در نال ۱۹۶۰ اوپک اننازمان کشورهای 
سادرکننده نقتا برای عقایله پا آنها به وجود آمد, لما 
امرووه پس پس از گذشت بیش از سه دهه این واقعیت 
آشکار گردیده که اویک و کشورهای تولید و 
صادرکننده «نفت نتوانسته‌اند. آنگوته که ائتظار 
ھی رفت,با این غولهای نفتی مقابله کنند و نیض فروش 
و قیست‌گذاری رادر دست بگیرئد :لذا قيمت‌ها هنوز هم 


نوسبان دارد و پرخلاف خواسته و نیاز تولیدکنندگان . 


بالا و پایین می رود ہے 

هزچند ارچک و برخی از تولیدکنشدگان توائسته اند 
بر پخشهایی از صنعت لفت خود نظیر استخراج و یا ۳ 
تاف نظارت داشته باشند و ختی حمفعت نقت در 
بعضی از کشورا رسعاًملی شده اما به لین دلیل که 
نی فروش و بازارها در دست «هفت خواهران نفتی۷ 
7ے وهای که ار یت 

عقت خولمران ثقتی که صساحیان اصلی سس 
نقت در جھان می‌باشند, ابتدا شرکتها و کمپانیهای 
کوچکی بودند که در یک عنطقه کوچک فعالیت 
می‌کردند. اما په عرور توسعه یافتند و په تراستهایی 
تبدیل,شندند که می‌توائتد حکومتها زا لا تھا 
بکشانند و سرنگون کنند. به‌طوری, که اگر کاهش 
قيعت نفت که در ماههای گذشته اذانه دانشت استمرار 
می‌یافت و درآمد کشورهابی که اقتصادشان زابسته 
به نفت است پابین می آمدہ زمینه برای طفیان عردم و 
تزلزل حکوعتها مهیا می‌شد. در آن حنورت مشق 
نبود که اوضباغ چگونه خو اهد شد به هعین دلیل هسین 
شرکتها که سود خود را از کاهش قیمت‌ها بزته بودئا؛ 
پزای ایجاد نبات نسبی در بازار و جلوگیری ازطقیان 
ملتها در این کشورها با افزایش تدزیجی قيشت‌ها 

موافقت گردند ۱ 


۳۳ 19 >. 


















(افیتلر »: وزارت ارشاد و 
رادیوهای بیگانە 


تکصال پیش از پایان جنگ دوم جھانی ارثش 
العان تارّی در نبردی که در شوروی و در شهر 
#أستالینگر آه انجام داد شکست خورد شکستی که به 
دتبال هشت ما ححاصره آن شهر و کشته شدن 
حدود دویست هزار افسر, درچه‌دار و سرباز آلعانی ٦‏ 
درحقیقت | ستون فقرات ارتش الضان را تٹیکیل 
یکایند اتقاق افتاد و حذوة بگصد هر ار نقر از ارت 
۳ مه ات سید کی شوروی تن 
پیشوای العان, لاقام عا عموعی الام کا و ۲ 
ان پس تا پایان جنگ جھانی برگزاری مجالس شادی, 
عروسی و تولد نه شکل آشکار که توجه مردم را لپ 
کند حمنوع۶ اغلام شد و حتی جشنتهای خانوادگی ٹیڑ 

5 1 1 


می بايد سر ار امش 0 بی سروضد! انجام می لد 


س 


ی شادی 3 می رکپا از از ای کار عضر رم 
شفٹد و دلقک‌ها اجازه ند اشتند با لیاسهای رنگین خود 
در مخامه حاأضر شو الف نمام فسنیو الهای غربوط ۹ 


کا ناو اله 


١ 1‏ ۱ حم کے ۰ ۰ 

عیاد صلی و جشنهای. مذهبی ر حشنواره‌های 
روستابی و سهری معتوغ اغا ‌ شف. زان از ار استتن 
انگنام 


کته حول نم شود باطوری که ؟ 
- احےم ان س 7 


ہز دا ا 


مہ غمر شت انت 
روسریهای سياه در تعام آلمان متداول شد و 
اجباری گردید و هر نوع تظاهر به شادی. در حکم 
مخالفت با دولت و ہی احترلمی به خون قربائیان آلمان 
در استالینگراد. تلقی می‌شد. موسیقی‌های شاد از 
برتانه‌های موسیقی رابیو المان حذق شد و در تفا 
اوقات شیانه‌روز یا اخبار جنگ و کفتارها و شعارهای 
خشک حزب نازی پخش می‌شد با برنامه‌هایی که در 
ان چکونگی رویارویی با بعبارانیای هوایی و رفتن به 
پناهگاه آتوزش داده می شد 
شیئٹر و گودار : بھی تصور می کر دند که با این کار + ملسم 
المان, مصمم به انتقام‌جویی شدہ و دائعاً دویست 
فزار فدابی العان را پیش چشم خوافئد دلشت. ضعن 
اینکه عزاداری هعیشگی. سبب سکین روحی 
بازماندگان خواهد شند. آما نتیجه کلملا عکس چیڑی 
بو که هیار تصور عی‌کرد و بسیاری بر این عقیده‌اند 
که تبعات فعین سیاست غلط, در کفتر از یکسال آلمان 
رابه شکست کامل کشاند 
روحیه عردم السان که شب و روز بعباران 
می شمدنذ و خانه و اژاستگاه و ان اه حود راار دست 
می‌دادند به شدت تضعیف شد و حتی سربازان تير 
نشاط خود را از دست دادند چراکه موسیقی عم انگیز 
راذیو و مارشهای : ارتشی. هر لحظه سرنوشت 
شوم سربازان المانی را در نبرد استالینگزاد به‌یاد آنها 
می‌آورذ مردم تبر به شدت اقسرده شدتد و برای 
شنیدان اخبار واقعی جنگ و فوسیقی نشاطآور و 
ار امش‌مخش به ایستگاههای رادیویی ائگلسٹان که به 
شدت غعال بود روی آوردند. با ایک مجازات کوش 
دادن په رادیوهای خارجی۔ تبعند و حت در برخی 
سوارد. اخدام بود (اگر شئونده آنچه را کە از رادیوهلی 
بیکاته شنیده بود با دیگران تير درمیان می گڈاردا, اما 
این عادث به سرعت. شیوع یافت و عردم آلمان از هیچ 
مجاڑاتی نعی‌توسیدند: چرا که دیگر عوسیقی حزن آوز 
رادیو برلین و انتشار اخبار آکنده از اغراق و دروغ آن: 


عردم را از زندگی یزار کرده بود 
خوشبِختائه ہیں چنین ستاستهای ند و 

خشئی در رسانه‌های ایران اعحال نشتھ لشت اما این 

تجربه زنده آلعان. تباید از نظر بزخی تصمیل‌گیران 

رسانه‌های ععومی کشور دور شرد 

گذشت یکی از مدیزان وزارت اوشاد 

در جلسه‌ای غنووسفی اعلام کردا بیش از هفتاد 


هغته‌ای که 


دا ت لا شاب ھور 
یحش می‌گیرند.. در هند! و سععا عورد استفاده قر ار 
تمی‌گیرند. حال سوال این‌چاشست که اک زان عاستهای 


تا هدند شک ه از سزی وزارت ار شان با چارجو بهای 


TT 


شرعی فعافئگیٰ ندارند ایا هیچ مرجم بالاثری برای 
جلوگیری از انتشار این کاستهای عوسیقی وچود 
ندارد؟ و اگر چنین بیست پس صمدا و سم که 
اثرگذارترین رسانه کشور است. به چه بها 
بزرگی از مردم را که تنها راد دستیابی. ایشان به 
محصولات. قرهنکی. رسناته فراگیر و ارزان رادبه 


تلوبزیون اسنت. ار استقاده از این 


می کتف؟ 

چند روز پیش em a3‏ داتشجویان در 
اعتر ات ی به یکی از احکام صادره از مراجم دادگستری 
در اطراف کوی دانشگاه تحص کردنئد, که با تو چه به 


سای قعالیت های سیاسی دائٹمجوبان و قضصای 
سیاسی که عنامٹر ا وت ا حگۂ قر ار ذاشت در حانتون 


لطفی ت تنام 


نیگانه. یک شب س ار ابن ره ندال مشنتربان فراواتی 


از کتار این خبر گار ک گرد. تا ۳ 


در لیران بیدا کنند و هریگ اعداد و ارقام و تحال ھا 


خود را به شنوندعانی که نشته شنیدن اختار مربوط 
به أف ن اتفاق ۹ لشف , تخو بل نشند 


رادي رها ۳" رسسں J‏ مان کا ۳ ٦‏ کک 1 1 سال 


ھا - کی سے 


کشت هریک حدو د ۳۰ ت .۳ دقیقه ن عقت رما 


ود 


5 و کے ِ ۱ 1 
یپخمیس مردامه شای ود مه ر دار فا 


کار تٹھا درز شر آبعلی صنطقی به نظر ھی ز اهنت که ابا 


در باقن ماود تر ند آن نسته بو با ا ۱ 


۴ افر لل ستال 8 


امیت شنوتدکانی که اب ما نز ای انها لمت ۲ ی 


می کنیم 

افغانهایی که نمکدان دا شکستند 

سال گذشته برای ایران سالی پریاران و 
به‌پیادعاندنی بود و امسال هم طبق پیش ہیتی ها 
بارندکی دست‌کم: از متوسط فر سال کنٹر تخوآقد 
بود اما در سیستان و بلو چستان. نه‌تنها سال گذشته 
سالی پرباران نیود, که امسال هم هیچ افق روشتی در 
ابرهای آسمان سیستان به چم هو اتشان حور 
است و به این ترتیپ سبستان و بلوچستان 
ششمین سال خشکسالی خود بیش از هر چیر به آب 
محتاج شده است. درهای بسته اسعان لین استان تنها 
معضل ان نیست. چرا که دولت محترم یز حبق 
برای تقسیم پول عیان استانهای 
کشوز کرده است. این چنین تصمیه کرفته که هر 


استانی که تقو انش در اعد بنشتری ولد گنت بود جه 


برتامه ربژی که 


بیشتری یر دراختبارش قرار خراهد گرفت و تتیجه 
خشکسالی‌فای چندساله از ایجاد حداقل دوآمد برای 
سهم خود از یود جه دولتی مه دولت 


سر اجعه می کند با 


شماره ۳۹۶۸ 









1 و اکر رمد 


کے س 2 رز سره 
چهره‌های عبوسی مواجه می شود که با به سقف اتاق 
نگاه می کنند یا به سبنگهای گران‌قیمت کف آن! 
در چنین شرایط سخت و تاءسف‌اوری آخرین 

رورنه اميد سیستان, رودحانای برد به نام «هیرهند ۱ 
که از کوههای افقانستان سرچشمه می‌گرفت و تا 
پیش از برپایی امپراتوری پوشالی طالبان در 
افغانستان هر سال اب مورد نیاز این استان را فراهم 
می‌ کرد. اما پس از تسلط طالبان, سدی که بر روی این 
رودخانه تا سس شده بوت مسدود شد و سالها بود 
که مردهان سیستتا, ن از ان لرام جریم نودند 

با ٭حاید 
> قفر هند پس 
از سالها به روی تشنگان سیستان باز شوہ اما در 
همان زعان وزير خارجه افغانستان 


مقر اخیر رندس جمپور و دعد ارش 


کرزای» سب شد تا افغانها بیذیرند که آب 


درعین ماباوری 
اعلام کرد: کشوده شدن آب هبرعند موقتی است و 
ادام نخولقد داشٹ, به هر حال, این رو دخانه سه هقت 
قبل به روی ابران کشوده شد و پس از چند روز په 
ابران زسنند::اما هقتة گذشت باز دی مودم سوسنتان 
فتگامی که صبم برای استفاده از اب هیرعند به کثار 
رودخانه موی مس 
بود به دیدتش عادت کزرده بودند 

این بار البته مقامات افغان مذعی شده‌اند شرایظ 
چوی باعث بسته شدن رودخانه شده و ایشان عمدی 
در مسدود کردن رودخانه نداشته اند! رودخانه‌ای که 
طبق آماری که وزیر نیرو اعلام کرده است. می‌تو اند 
سالیائہ ۸۲۶ میلیون مترمکعب آپ به دشت سیستان 
هدیه گند که این مقدار آب (البته اگر بتوان به آماری که 
وزیر محترم ارائه کرده‌اند اعتماد کرد) برایر است با 
پنچ برابر کل دخیره سدهای لتبان, لار و کر 

یه هرحال با تمام بهانه‌هابی که طرف اففان 
ہی آورد: رودخانه خشک اسبت و هسردم 
سیستان, در آرزوی بهره‌برداري از اب آن. سراب 


می ہینند دییلماسی خارجی آنز ان اینطوز که پیداست 
شماره ۷۳۰۶۸ 


امروز 





به روی ایرلن گشوده شود در یک سال معادل پنج برابر ظرقیت 
۱ سدهای «لارخبلتیان؛ و «کرج؛ به دشت سیستان. آب ریخته خواهد شد 
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در اننجا هم از هعسایگان اففان ما شکست خورنه 
است و در برایر تعام کسکهابی که در طی بیست سال 
جنگ داخلی در افغانستان از سوی مردم ایران به ویژه 
استانهای هرزی به آنهاً شد, امروز برای استفاده از آب 
رودخانه ای که طبق قرارداد سال ۱۳۵۱ بخش جهعی از 
ان عتعلق به ایران 
شاید وزير خارجه اففانستان. عطوفت بيشه کند و 
لبها تشته ایراشبان 


را سیراپ سازد. خوشیختانه 
هنور افغانستان در موقعیتی آاست که برای آیادانی 
خویش نیازمند کمکهای ابران است, هردان سیاست 
خارجی ایران باید بسیار په هوش تر از این باشتد تا اکر 
روزی اقفانستان از کمکهای ایران بی‌نیاز شد ہتوائئد 


حداقل حقوق ابران زا از این کشور پس بگیرند 


وقتی که همه مخالفت باشند 


هیات تحقیق و تفحص مجلس شررای اسلاعی 
چند روز قبل گزارشی را از وضعیت عدیریت 
شهرداری تهرآن و سرانجام فروش تراکم در این شهر 
صحن علنی قرانت کرد که نه‌تنها طی آن با ادلمه 


توقف فروش تراکم به شدت مخالفت کرد بلکه تلویحاً 


به این نکته اشارہ کرد که تزدیدهای جدی در سلامت 
مالی مر یز بت شهرداری وجوٹ دارد ر ار لمه کار این 


يت س سسسسججے۔ ہے اس 


اداری ایران روت که در حالی 
| که وزارت مسکن: مجلس شورای 
| اسلامی: خورای شهر تهران و هیات 
دولت: سیاست توقف گر وش تراکم 
ز هی دائتد: نمی ٹوائند از اجرای آن 


۲ جا > کنند آے 





تیم مدنران نے صلامح ٹیست 

چند هاه قبل نیز اکثربت اعنضای قعال شور ای 
شهر تهران, اندکی پس از اینکھ خود «ملک‌مدنی» راب 
شهرداری تهر آن منصوب کردند. ار پایان زماهد اری او 
در تهران حمابت کرده و مخالفت. خویش رانیز با این 
سیاست شهردار تهران عبنی بر توقف فروش تراکم 
اعلام کروند 

وزارت مسکن نیز اولین ارگانی بود که پس از 
اعلام توقف فروش تراکم 
مخالفت کرد 


به بدگویی از این طرح 
برجسازان 3 
سرمایه دار ۳ قدرتمندی شم که یا استثاد هن از حرند 


پرداحت . و با ان 


تراکم. هر روز بر دارایی خود عی‌افزودند با این 
تصمیم شهردار, از ته دل محالفند اما عجیب است که 
شهردار تهران, هعچنان در مسند خود تکیه کرده است 
و فمچنان پر امضایی که بر زیر برگه دستور توقف 
فروش تراکم کرده است اصرار می گند 

در این عاجرا از یک طرف بايد خشنود بود که 
شهردار تهران برای اداره این ابرشهر توانسته چنان 
قدرتی کسپ کند که هیچ نهادی نتواند تصمیم وی را 
ملفی کتد و البته باد انتظار دلشت اگز این قدرت, 
قدرتی حقیقی است و به پشتواته فرد با افرادی 
قدرتمندتر که در تاریکی ایستاده‌اند نیست. به توقف 
فروش تراگم حنم نشرد بلکه بتواند بسیاری مشکلات 
حل نشدتی تھران را نیز برطرف کند 

و از سوی دیکر باید به حال قوانین حاکم بر نظام 
اداری ایران کریست که درحالی که وزارت عسکن, 
مجلس شورای اسلاعی. شورای شهر تهران و هیاءت 
تراکم را به لحاظ 
کارشناسی, تادرست می ذائند: تمی توائتد از اجرای ان 
جلوکیری کنند و در براہر ضرری 
محل به متافع کشور 


تولت» ستفاشت قوقف فروش 


که مدعی اند از این 
وارد می‌شود. بایسشتند 
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در گفتگوی اختصاصی با 
حاج سعید حدادیان: دبیر 
مھا سس فا صد کھا 
اسر ی 
۰ 2 
سو شھہ و کو دآ سے 
۳۹ 0 
اس آی افر 
دقتر ادبیات و ھٹر نهاد تعاہندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه آپرآن با اقدامات قابل قول و 
ساسی که در ای محیط حساس و حباتی الحام داذه 
اس مسلحا بابک 3 مدير نی هر سمداله بر خوردار 
باشد. دو عابت بسیاز پسندیده در این والفسای 
ععنوبت و دنبانی که پر لز زر و زور و تزویر است. در 
رابطه با جانبازان شیعبایی که واقعا حق بزرگی پر 
گردن جامعه دارند و شییدای نحص که حان 
گر انقدر شان رادو طسق اخلامی گذاشتند از سوی این 
دفتر بر گزاو تشد که با استقبال فراوان دالشجویان و 
حواتان قدر شناس توام بود 
حاج سعید جدادیان یکی از چیهر »های شناخته 
شده جبمة و جنگ که هم با تفس حانباز ان شیمیابی 
آشنایی دازد و هم شہددای تفحص را درک می گند و 
مقام نها را می‌داند در گفتگوبی اختصاسی با صفح 
صداي سبز بسمج شر کت کرده اند که توجه شمارا یه 
ان گفت‌و گو جحلب عی کنمم: 
ہی 660 
همایش قاصدگهای سوخته در اصل دومین 
فعایش سوختگان وصل است که سال گذشته به 
نکوداشت جانبازان شیمیایی برگزار شد و اسسال به 
نکوداشت شهدای تفحص که البته به تیم دربرگیرنده 
شهدایی بود که سالهای بعد ار جنگا برگردانده گگانت 
سال گذشته وقتی هسایش سوختکان ول را 
برای جانبازان شیمیایی برگزار کردیم با کم و کیف 
قایل ملاحظه‌ای در زمینه شعر مواچه شدیم از آنجا ک 
مقوله جائبازان شیمیایی بەطور اخص در زمینه شعر 
کار نشده بود این بخث پیش آمد و فاا آثاری عواجه 
شدیم که در کنار زیبایی‌های تکنیکی و فثی آنھا۔ دار ای 
ارزشها و سنکینی خاصی بودند هم از تظر قتی قابل 
ملاحظه بودند هم از نظر ارزشی, عباراتی مثل زخم 
بستر یا فعین آشنایی با تاول و چانیاز شیمیایی, اصلا 
کاملا مشخص/بود که شعرا برای این کار تحقبق 
کرده‌اند یا نه با آن,مواجه هستند؛ این خیلی برای ما 
مهم بوه بعد هم به این تیجه رسیدیم, که پتائسیل 
نیروی جوان ما برای کار در زمینه ادبیات دقام مقدسل 
بالاسث اما متانسفائه بعضی‌ها قضا را به‌گونه‌آی 
تخریب مي‌کنند که این توهم به وجود می آید که کار در 
زمینه دقاع مقذس دیگو به اتعام رسد درصورتی که 
شواهد این دو فعایش نشان می دھد که تازه فراغت 











بالی برای این نسل پیش آمدہ تا با تعمق و تفکر بیشتر 
به دور از مسائل شرت الاجلی شعر بگویند. چون مادر 
جنگ مجبوو بودیم زوت و با عجله و بنابه مقتضیات 
پیش آعده شعر بگوییم, بعضاً اشعار آنطور که بايد و 
شاید از سنگیتی و عقائت پرخوردار نبود و همه اصول 
دز آن زعلیت نمی‌شد گرچه شاغران دفاع مقدس 
زحمات قراواٹی در این ہیں کشیدند. آنهایی که بر عتن 
جنگ بودند واقعا کار کردند با آن شرایط و موقعیت 
اشعار خوبی گفته شد اما تحامی روایا را دزیر 
نُعی‌گرفت. در آأن مقطع سرودن اشعار حعاسی خیلی 
به کمک دفاع مقدس آمد گرچه اشعار نسل جدید دز آن 
فضای جبهه و جنگ نیس و این می توائد یک مشکل 
برای اشعار حساسی جدید باشد اما فرضت. کافی و 
فضای پردازش به شعر بیشتر اسث و می توان با تا مل 
و تعمق بیشتری در مورد ارزشهای جبهه شعر گفت. 
پس اسروره پٹائسیل قوی در ادببات دفاع مقدس وجود 
دارد و اين توهم که زعان ادییات دفام مقدس پایان 
یافته فکری عبث و بیهوده است. اگر بسترسازی بشود 
خواهیم دید که ٹسل جدید ما به قهرمانان خودشان 





ت‌تنها پشت نکرده و نمی کنند بلکه افتخار هم می کتند و 
با هتر حودشان دنبال تشکر و تقدیر از خعاسه‌های 
قهرمانانشان هستند 

در سال گذشته در رابطه ہا چانبازان شیمیایی با 
این استقبال به خوبی مواجه شدیم اشعار بسیار خوب 
و اززنده‌ای به دست ما رسید.. کارها از یک معئویت 
بالاپی برخوردار بودند. به این تتیچه رسیدیم که برای 
سال بعد پاید کار را کسترش, دهیم, امسال در همایش 
قاصدکهای سوخته علاود بر شعر در زمیت ھاٰی دیگر 
مانتد داستان. خاطره و عکس هم فراخوان داشتیم 
البته به نکوداشت شهد ای تفحص 

اینجا لازم می‌دانم راچم به تفحس مطلبی عرض 
کنم: مقوله تفحص فقط بازگرداندن شهید نیست. 
تفحص یک سکوت روحانی است, سیر و سلوک است 
بک جریان عارفانه است. تقحصی همان بازگشت به 
اصل خویش است چون اصل بچه‌های رومنده 
شهادت است و تفحص یک بازگشت به شهادت است 
بچه‌های تفحصن اگرچه از قافله عقب مانده‌اند اما 
مقوله‌های شهادت را از نزدیک درک و لعس حی‌کنند. 
دی عساله باعث شد که این همایش به سحت تقحص 
کشیده شود: ۱. اصرار خاتواده‌های شهدا به 
پیشکسونان جنگ که آلها را از چشم انتظاری درآورد 


۲. آزّادی, اسرا که بعد از,آن په دنبال مفقودین 
می کشتیم 

تقحص, در خانه خدا زدن است. چستجوی جوانی 
کمشده است. در این همايش متجاوز از ۸۲۰ شاعر 
شر کت کردند و بیش از ۱۵۰۰ لار پر زمینه شخر ازانه 
شد. داستان نزدیک به ۵۰۰ اث ارسال شده استت, در 
زمینه خاطره قریب به ۱۷۰ اثر دراختبار ما قرار گرفت 
در زمینه عکس ۴۰۹ عدد عکس در ډو زشته حرقه‌ای و 
عیرحرفه‌ای شرکت داشتند. در رشته عکس حرفه‌ای 
بیش ار ۵۰۰ کاش خرقه‌ای شرکت کردند, در کثار این 
هسایش نعایشگاه عکسی کار تالور علامه بزیا شده 
بود. البته این آساری که ارائه شا بدون هیچ گونه عبالغه 
و غلوی بوده و فهرست فحه اینها و آثاز آنها مژجود 
است.بعتی این آسار دقیق است. 

یکی از کارهای قشنگی که اتجام شد این بود که ما 
هنچارشکنی گردیم و برای اهداء جوایز فقط به 
مسوولین بسنده نکردیم. برای چند مرحله اهذا» جوایز 
هر بار تعدادی از چهره‌های قھرعان حماسه دفاع 
مقدس جاباژان و بچه‌های تفحص چوایز را آهدا 
می‌کردند. یک صحنه بسیار زیبا: زمانی بود که آقای 
پارسادیان را با ویلچر روی سن آوردیم تا جایرّه را 
اهدا+ کند. عردم چند دقبقه دست می زدند و از این عمل 
و از این اقدام استقبال کردند. جمعیتی که به غلت 
ازدحام و نبود جا برای نشستن در راهروفها هم 
ایستاده بودند. با ابن حرکت از ادت و علاقه خودشان 
را به جانپازان و قهرمانان جیهه و جنگ ئشان دادند و 
سن سپاسگڑزاری می‌کنم از قدرشناسی این بزرگواران 

فرصت را در اینجا غتیست شمردہ از تعامی 
شرکت کنندگان تقدیو و تشکر می کلم از آنھابی هم که 
فرصت نشد آثار آنها خوانده شود تشکر می کٹم و هم 
پوزش می‌طلیم 

شرکت کنندکان در این همایش از مشهد و قم هم 
اعده بودند که تعداد انها بیشتر از بقیه شهرسنانها بود 

نا سس ادییات حماسی وا کو احم و حقظ 
ارزشھای جبییه و جنگ چگونه ارز باي عی کنمد 

۵ این سوال یک امر بدیهن است. کاملاً مشخص 
است که ادبیات حماسی در احیاء و حقظ ارزشهای 
جبهه و جنگ نقشی بسا و موش دارد و کاری اساستی 
می‌کند, همانطور که حضور یگ رزمنده متعهد در 
جبهه‌ها حماسهآقرین و موؤٴثر است حضور یک شاعر 
عتعهد با زمینه‌های شعری مناسب در جبهه فرهنگی 
نیز ححاسه آفرین خواهد بود. یکی از انواع ادبیات 
ادبیات حماسبی اسست. 

در آدبیات حماسی از قهرعانها اسطوره می‌سازند 
این اسطوره‌سازی در بطن ادبیات حماسی است, لیکن 
ما در هشت سال جنگ تراکم خجیبی داشتیيم از 
قهرمانان که هرکدام از انها در نویه خود به اندازه 
کافی ارزشهای قهرماتی و پھلواتی داشتند. به عتوان 
مثال حسین فهمیده. چسران, علم الهدی, همت و.... 
اک مقام قهرعانی و پهلوانی اینها را بدون اغراق در 
ادہبات وارد کنیم, این ادبیات» خودش اوج حساسه در 
حود دارد چه رسد به اینکه بخواهیم عناصو ادبیات 
حعاسی که غلو و عبالفه هست رادخیل ہدائیم و آتها را 
نیز به کار بیندیم. ما در الییات حماسی ۔دفام مقدس 
اصلا نیازمند به غلو و مبالغه نیستیم: وقتی حسین 
فهعبده را داریم و اسناد شجاعت و حعاسه از هست 
زندگینابه او هست. اینها دیگر با غلو آمیزش ندارد و 





سر با با ۵۵9 ت شماره ۳۰۶۸ 


i‏ میخنگ پیدا ثمیکندہ بعنی ما در گقتن ماوقع 
حماسهها هم کاستی داریم, قرنها بغد از جنگ مغول 
یک شاغری می آید و چهارپاره‌ای را در عورد محمد 
خواززمشاهی بیان می‌کند. با ابنکه فاصله زیازی با 
زمان وقوع دارد اما این چهارپازه در کتب درصی و 
فرهنگ ادییات ما می‌درخشد. آنچه ادبیات ما با آن 
مواجه است مقوله اقراط و نقریط است. برخیها 
می‌گویند باید تیم قرن بگذرد بعد راجم به ادبیات دفاع 
عقدس صحبت کنیم. این را اکر کوت‌بینی نکوبيم. 
کنجیته دفاع مقدس هستند, یه وسیله آنها اسرار دفاع 
آنها زندگی می‌کنیم. نیاییم از آتها بپرسیم که جنگ 
چکونه بود و حماسه هشت سال دقاع مقدس چطور 
وضواعم صتخبت کثیم این هم بکی دیگر از آن توهعات 
است. پس تا اینجا با دو توهم عواجه هستیم یکی که 
دیکری اینکه باید صنبز کرد و بعدها در ادبیات دقاغ 
مقدس وارد شد. ابن را هم باید توجه کنیم که کار در 
زمینه دفاع مُقدس خالصاً لوج الله بوده چنگ ما بين 
در علصسب ولانت فقيه قرار داشت ئپزوھای دار طلب 
چقدر زیاد بوده است. چون اینجا اخلاص عطرح بوده 
کار ایتها سی‌عاند و آنها مرده تخواهد شد 

هتانطور که بسیاری از حکومتها آمدند که خون 
سیدالشهد!» را پایعال کنند و نتوانستند, اینها هم زیر 
سایه جهاد و شهادت سیدالشھدا:۶۱ا می عانند سلهای 
بعد هستیم که با آمدان خودعان اه شکلی خودمان رابه 
این جاودانگی رصل می‌کتیم و با فعالیتی که در این 
زمیته عی‌کنیم: خودهان را سر این سفره می اوریم 
حدمت عابه اینها و کار کردن ما در این زهینه خدمت به 
خولغان امت در سابر تقاط در ادییات خعاسی, کاهی 
زا به کوھی تبدیل می‌کنند با قھرماٹھا و اسطورەھانی 
رای آفزیدند که اینها آلا وجود خازجی ندازند 
مقدس داریم که اگر بخواهیم برای هر کدامشان سالها 
کار کنیم باز هم کم می‌اوزیم معا هنوز در مرعله ثبت 
وقایع و حماسه نتوانستیم به درستی کار کنیم. نکته 
دیگر در دغاع مقدس عا این است که این جماسه با عالم 
عکتوب پیوند خاصی خورده بود و این پیوند زیر سایه 
«اعام امت روحی فداه» به قدری عظیم بود که اساسا 
برخی از آنها به عنوان اسرار. گفتتی نیست. لذا با گفتن 
برخی از اين اسزار مواجه شدیم با ایتک» این مطالب 
لوٹ شده‌اند. پس مسا دو تراکم داشتیم یک تراکم 
قهرمان و پهلران, یکی دیگر تراگم ارزشها و معنویت 
ها بسیاری از جرفها که از شهدا در سبنه‌ها مانده را 
نتوانستیم ببرون بکشیم 

0 سال گنشته فقم همان در سین دششگاه 
برگزار شد آناری ارسال شد و جر عسایش هم انار قابل 
توجیی قرانت شت ایی اثرھا آبا در محموعەای 
گردآوری شد؟ 

٭ بل مجموعه‌ای به نام سوختگان وصل 
مجموعه شعری اسنت در نکوداشت حالباز ان 
شیمیایی. که توسط نهاد نسایندگی مقام معظم رهبری 
دز دانشگاه تهران تهیه و چاپ شد و مشتعل بر غزلیات. 
شماره ۳۰۶۸ 
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تصاید, مثنوی؛ رباعی, دوبیتی و شعر نو است. در این 
مجموعه آثار بسیار ارزنده و زیبایی از شعرای خوب و 
جوان کشنور اراثه شنده منت 

0 به اعتقلد شعا جرا ساڑمان۔ با باد مشتکی 
حیهت نلم دهی به آناز فرهنگی هنری ارزشیهای دفاع 
مقدس وحود ندار د و هو ار گان و یاد تر عرضشق عمددیک 
اقدام به بر گزازی عحافل عبر اوح جبیده حنگ می کتنق؟ 

٭ به این حوضو عم غی‌شود در درجه اول نگاه مثبت 
داشت و آن اینکه کار وقتی عردعی شد و توده‌ای شد 
هرچقدر هم ستازمان به آن بدهیم باز مردام کار 
خودشان را می‌کنند. ابن یک بکته اما از نظر دیگر 
مطلب بسیار عهم در کار فرهنگی بعد از اخلاص و تقوا. 
مقوله مالی لننت 

کار فرهنگی در دولتهای مختلف. کاری نیست که 
بشوه روبان آن را با قبچی پاره کرد و آن را افتتام گرد 
و گزارش کار نوشت تا تصاویر تلویزیونی هم آن را 
عنعکس کنند. نقاط مثبت کار فرهنگی در گزارش 
نمی‌آید وای به‌حال متفی‌هایش. کارهای فرهنگی برای 
مسوولین در بشیاری از عواقم سودآور و رای‌آور 
ننست. شما اکر یک کارخانه درست کنید عمکن است 
در رای شما تا ثیر بگذارد و می‌گذارد بیشتر رای جمع 
می‌کنید ولی کار فرهنگی جزو کارهای نمایشی نُیست 
که یشون از آن بهره‌پرداری کرٹ لذا بودچه گذاشتن 
برای کار فرهنگی برای مسوولین و دولت سخت است 
دوم اینکه بسیاری از این بودچه‌ها که خرج می شود 
صرف کارهای ضدفرهنگی و ضدتبلیقی می شود 
پسترسازی در زمیته کارهای ارزشی و دفاع عقدس هم 
کم است. ما در همین رابطه برای برگزاری فعبن 
همایش وفتی به بنیاد حفظ اثار و آرزشها پیشٹھاد 
کمک شد. امتتاع کردند و کفتند ما خودمان. برای 
کارهابی که داریم بودجه کم داریم 

0 یا به نظر نمی رسد بر گراری امن گوته هعابش‌ها 
درا دانشگاه. سایر جوانان .را از حضور در ان محروم 
ع کن 

٭ تەخیر به خاطر اپنکه فراخوان عمومی بوده و 
اگر بیرون از دانشگاه باشد و وجهه دانشگاهی نداشته 
باشد مشکلاتش بیشنتر است. در دانشگاه از نظر کمیت 


























غلبه دانشگاهیان بیشتر است و سطم کار بالائر 
می رود و با کیفیت پسیار پالا برگزار می‌شود. ورود هم 
برای عموم آزاد بوده و هیچ عانعی برای حضور سایر 
جوانان وجود نداشت. اکثر جوانان شاعر هم دانشبچو 


هسستند.. شاعری که دانشگاه ندیده باشد کمتر پیش 
می ‌آید حرف قابل توجهی برای گفتن داشته باشد الپته 
استتنائات هم وجود دارد که آنها جای خود مختزم 
است 

0 خر واه با بر گزاری ادن همایش چه بهاد‌ها و 
عسست هانی یا سےا همکار ی ناد ۽ مسشکلات 
!حستالی 7 بر گزاری آفن هت سی جه بوذه آاست؟ 

٭ عا مهمترین مشکلمان پس از اينکه ہتوائیم در 
اخلاص و تقوا کم نگذاریم و نیت را پاک کنیم: مشکل 
عادی و عالی است. بودجه نهان به هیچ وچه پاسخگوی 
همایش را نمی‌دهد. با ترجه به تراکم فعالیت.های نهاد. 
از طرفی آدم دلش نمی‌آید ایتطور کارها روغ زمین 
قرهنگی هنری شهرداری و وزارت ارشاد و برخی از 
نواحی سهاه. سیمای جمهوری اسلاعی و... کمک 
گرفتیم و از آنها تشکر می‌کنیم که عا را در انجام این 
رسمالت خطیر کمک کردند. سیما که با پخش تبلیغات 
این همایش خیلی به ما کبک کرد 

1 اطلاح‌رساتی هعایش دز چه سطحی اودر چبه 
قبل از بر کزاری و جحد از ان چکونہ انجام گرفت؟ 

© مهمترین روش اطلاع‌رسانی ما تبلیقات 
تلوپزیوتی بوده است که به اندازه کافی پخش اشد 
همچنین پوستر و بروشور در مقولات مختلف به طور 
مجزا و یک پوستر هم بەصورت کلی نهیه شد پارچه 
شم در سطم شهر نصب شده بود 

از مطبوعات و صدا و سیعا هم دعوت داشتیم که 
پتوانند خبر و گزارش این هعابش رامتعکس کنند 

۲1 ر شما تسشکر ھی سیم ر ایند وفستان و 
در اختباز ما قو ار دادید 

٭ بنده هم از شما به‌خاطر اینکھ زحمت کشیدید به 
اینجا تشریف آوردید و این فرصت را براختیار بنده 
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مٹاورہ خانوادگی٠‏ 
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مشاوره حضوری: 
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گروه کارشناسان: 
زهرا طرقیان (کارشناس مثاوره) 
۱ ۶ ۳ ا ,بهمن بهروزی (روان پزشکد) 
ا تلفق تعاس :۲۲۳۶۳۵۰ 


پرسن ویژه: 

خسته و تنها هستم جه بابد کرد؟ 

۰ سال دازم در خانواده فقیری به دنیا آعدم 
مشکلات زندگی رااز هعان اول فهمیدم و با آن سازگار 
شدم. از مشت سالگی خو استگار داشتم و تا ۱۵ سالگی 
مقارمت کردم و درست همان موقم که جوانه عشقی 
در دلم شکفته شده بود. خو استکاری برایم آمد که گویا 
مقدر بوب با او زئدگی کنم. او را نمی شناختم و وقتی 
دیدفش دچار توعی ترش و واهمه شدم. چون قوی 
هیکل بود و چهره خشنی داشت و لبهایش بهم فشرده 
با یگ اخم که هیچ‌وقت باز تشد هميشه ب٤‏ حرفش 
گوش کردم با اینکه از او وحشت داشتم. اسا به او اظھار 
محبت و علاقه کردم و خلاصسه سعی کردم هعه‌جور 
بسازم. او آدم خودخواه و مغروری پود که فقط 
خودش را دوست داشت تفریح را با دوستانش 
می‌رفت و سعی می کرد ههيشه لبامسهای شیک بپوشد 
و ہا دوستانش سرگرم بوه و عی‌دانست پک ژن در 
آخانه هست که کارهای متزلش را انجام می‌دهد. دچار 
اعتیاد شد و سالهای سال درد اعتیاد هم به دیگر 
دردهاهان اصضافه شد. بداخلاق. شکاک. خودخواه و 
همیشنه مغزور و حالا هم معتاد است. بعد از همه این 
سالها؛ مشکل عجیبی که تازگیها دچارش شده‌ام و مرا 
رنج می دهد این است که میل شدیدی به هم مسحبتی 
با کسی پیدا کرده‌ام. یعنی دلم می‌خواهد با یک نقر 
حرف ہزئم درد این هسه سالها ہی اعتنابی و تحقیں 
بی‌پولی و بی‌غهری را با کسی بگویم و هم مرا تسلی 
بدهد و بگوید غخصه نخور. دلم ھی خواهد عزه مهریانی 
را بچشم: تعجب می‌کنم چرا الان دچار این احساس 
شده‌ام؟ من چهره جوائی دارم و هميشه مورد توج 
دیگران قرار گرفته‌ام کسانی بودند که مرا تشویق به 
طلاق می گردند و خودشان می‌خواستند یامن ازدواج 
کنند. جوانهای زیبا و خوش قیافه. جوانتر که بودم. 
حتی برادرم به من گقت طلاقت را بگیر» من بهترین 
کس را برایت پیدا یکتم تا با ار ژندگی کنی, اما من 
راضی به دوری از بچه‌هایم نشدم. حالا تعجب می کنم 
که ایتقدر دوست دارم با کسی هم‌صحبت بشوم و از 
طرق او عهر و محنت ببینم البته من در عمل هیچ وقت 
چنین کاری نعی‌کنم؛ اها از اینکه فکرش مثل بک 
وسوسه به جانم افتاده تاراحتم عااصلا به مسافرٹ و 
تفریح نمی‌رويم. حتی یک پارک ساده هم که پول 
نمی خوافف نعی‌رويم شوهرم برای من لباس 
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نمی خرد۔ سالهاست که لباسھای کهثه را می‌شویم و 
می‌پوشم. ففت سال است یک چادر سرم است که 
دیگر هم و نگ بو ارد ی نتاسفانا| فیچ اختنایی 
به مانمی‌شود. واقعاشعا قکرش رابکنید! سرپرست ما 
مردی است که هیچ مسوولیتی در مقابل ما لحساس 
نمی‌کند. ته عادی,و ته ععنوی. هميشه به ادمهای 
خوشبخت فکر می‌کتم و نوست دارم جای آنها باشم 
که هیچ گونه دغدغه و نگرانی ندارئد 

آقای دکتر به من بگوبید چه کم تا از اپن افکار 
عذاب‌آور نجاث پیدا کت چون زندگی من هیچ تجاتی 
ندارد و کوچکترین نقطه رواشت امیدی در آن به‌چشم 
نمی‌خورد. این کنپود شدید محبت را چگونه جبران 
کنم تا مشکلی برایم پیش نیآید. 

بچه‌هايم شاد و سرحالند و روانط خوپ و 
صمیماله‌ای هم با دختر و هم با پسترانم دازم نٹھا 
ناراحتی آنها از لحاظ پل است. چون مامستاه‌جریم و 
به هرحال زندگی سختی داریم. خوبم هم حالتهای 
عجیبی برام پیش می‌آند. بر طول یک ماه چند حالت 
عشخص بیدا هی‌کنم و هميشه این وضع تکرار 
می‌شنود؛ مڅلاً سه چهار روز به شدت غمگین می‌شوم 
و مرتب گریه می‌کنم. بعد از آن دچار خوشنی و 
سرحالی غیرمعمول می شوم۔ می‌گویم و می خندم و 
هیچ بهانه‌ای هم ندارم که چرا این طوری شدہام بعد از 
آن چتد روز متفکر می‌شوم. کتاب می‌خوانم. تمازم رابا 
حضور قلب و توجه کامل می‌خوانم, بعد از آن حالت 
عصبی شدید به من دست می نھد به‌نحوی که ععکن 
است يا افراد خانواده اختلاف پیدا کنم و بعد از دو سه 
روز دچار حالتی که الان هم این‌کونهام می‌شوم 
پدترین حالی که اصلا از آن خوشم نمی آید و آن ایتک 
خودآرایی عی‌کنم, سعی می‌کنم توجه بیگران را به 
خودم جاب کتم و از اینکه کسی يه من توجه کند, 
احساس لقت می‌کنم عات ابنکه برای شماتلمه توشتم. 
همین بود که من به‌طور عادی زتی محجیه‌ام و دیگران 
سی کوبند شعا نعوته یک زن مسلعان و خوپ فسئید؛ 
احا خبر تدارند که چه آشویی در دلم است 

فا« ن از تهران 


پاسخ ویژه 
کارزاری به نام زند گی 

قبل از هر چیز عن بابد به شعا برای بردیاری و 
تاسلی که به خرح داده‌اید. تبریگ بگویم شعا با همه 
ناملایستی‌ها و کاستیهایی که روبرو بودهاید و هرکدام 
از آنها بەتتھابی می‌تواند شخصیتی را پریشان و 
متزلزل کند, پس از ربع قران که از ازدواجتان می کڈرد 
خود رابه ۴۰ سالگی رسانده و فرزندان برومند تحویل 
اجتعاع داده‌اید اين خود دستاورد کسی نیست. شما از 
کسی که وحشت داشته‌اید به عنوان شوهر پذیرایی 
کرده‌اید و اسباپ خوشحالی و خوشیختی او زا فراهم 
آورده‌اید درحالی که در این میان خود وا قربائی 
نموده‌اید. اما فراموش نکنید هعبن که شما سادر حوبی 
بوده‌اید و وظایف خود را در خانواده به بهترین شکل 
انجام داده‌اید. از قدرت و صلابت زوحی شعا عی‌گوید 
البته کاملاً متوجه هستم که شما هم نیازهایی داشت و 
دارید و باید حق داشته باشید که آنها را عنوان کنید و از 
آنجا که شوهرتان را به عثوان یگ شنونده قایل اعتماد 
برای همین عنوان کردنها نمی‌شناسید, پس به دنبال 
یگ هم صحیت هستید. این کاملا طبیعی است و تباید از 
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این احساس که همواره به دنذال یک هم صحبت هستید 
شرمکین باشبد. برای این کار من تصور می‌کنم که اگر 
بتوانید چند دوست و هم‌صحبت از عبان خانمهای 
وضعیبت اجتعاعی و قرهنگی نغلیر شا داشته باشند. 
انتخاب کنید, آنگاه می تواتیدہ ہا برگزاری دوره‌های 
هفتگی و با عاهانه با آنها جلساتی داشته باشید که هم 
شاد و مفرح باشد و هم مطالب سوردنظر را در 
گفت وشنودی با آنها درمیان بگذارید. په هرحال یادتان 
باشد که تباید برای این امر بعتی یافتن هم صحبت 
به‌کاری پنهانی دست بزنید؛ چرا که نه‌تنها آن نتیجه‌ای 
را که به دندالش هستید, به ذدست تعی‌آورید: بلکه یه 
ناراحتی و عذاب وجدان نیرز گرفتار می شوید که به 
آشکار و موجه باشد و هیچ واهعه‌ای از حعرفی اش 

نداشته باشید برای شما بسبار مفقید خو هد بود 
اینکه در طول ماه دورانهای عختلف. را از نظر 
شخصیئی باید تجریه کید هم طبیعی است نحصو ص 
در میان زناتی که در آشتانه میانسالی هستند این نوع 
چندشخصیتی بودن .آن‌گونه که ذکر کزده‌اید +نیست: 
چرا که چندشخصیتی به عنوان یک رفتار ناهنجار 
دارای علانم خاص خود است که شما فاقدشان هستید. 
شعا تتها دچار سیکل‌های رفتاری شده‌اید که تنوع و 
تغییراتی را که خود در زندگی می‌خواستید و 
انتظاررشان راداشت اید و به دست نیاورده‌اید, جانشین 
شده است. درواقم شا هم عثل هر اسان سالم و 
عابی دیکری زحانی تفریم عی خو استه اید. در ھنگامی 
هم صسحبت طلب می کر ذه‌اید, در دورائی به سرنوشت 
و ایعان خود می‌اندیشیدید و بعضاً هم به مطالعه و 
فرهنگ روی می‌آورده‌اید. حال این شرایط به‌شکل 
عادی برای شما مهیا نمی‌شد:اند. چرا که مرتب ہا 
مسائل مختلف و ناخو استه درگیر نوده‌اید و ار همه 
مهمتر با تنکناهای اقتصادی مواچه بوده‌اید» بنابراین 
دقن شعا به شکل ناخو‌دآگاه به کاوش پرداخته و در 
دوره‌های مختلف آنچه را که بر زندگی عادی تجریه 
نکرده‌اید. به عنوان رفتار شخصیتی برایتان ابجاد 
آنها هراسان باشید؛ بلکه سعی کنید از همین تغییرها پا 
به عبارت علمی مودهای (0۵5 خود به بهترین وجه 
استفاده کنید و کمبودها و کاستی‌های خود را جبران 

تمایید و از جنیه‌های مثیت یا آنها روبرو شوید 
بقیه در صفحه۱۷ 


شماره ۳۰۶۸ 






مفازەان را ار پسر دلیر ام 
که الک مله دانگ از شش رانگ آن عفازه بوب خریدم 
و با یک قتره چک عوازده میلبون توعان به رن 
پرداختم سپس با توافقی که سیل هی و آن و شریکٹن 
ہہ عمل امت تم انسنم به وجب پک قرارداه جدید هر 
شش دانگ مره رال انها بترم وبابت این نعاسله ٩۳‏ 
میلیون توعان را ببق مشت فقره چگ مر وج اپشیان 
پرداختم. ملی زغم اینکه هر عقت ففره چک مزیور 
پلبت. خریداری سه عالک عفازه در ممامله لوک په او 
ده ہویم یه وسپله شخص دیگری به مانگ برده و 
برگشت زدہ و مپادرت.به مارح شکایت کيفري چک 


و فهاج ۳۹ 


ھی 


کی :نی از هرن 


ضس رع عرظرل چ سل زندگی مخٹرگ باتداری 

ری ر .زکارم برد وی ففیث با سفابسه زندگی 
ا یا دیگران خستگی کار و تلاش را بر تتم باقی 
گار و پپتلر از سد توانم از ہن انتظار زارد 
استم از این طریق به ار یگویم که با سثبیت 


TY ge reir ym 
مشاور ازدواح و خالواده‎ 


= ۳ e 


۳۹ ت 








پسزین ٦‏ الہ فلست و بر سالی سے که 
را گل وا رؤالحصسچل 
شظسےماج و تشون هرز 
شرکتی موسي 
کار می کم زمانې 
بدغتری خلاقامنلۃ 
هم که نیلم و 
عونت پار نتان أن 
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بابحل علیة من کرمه است. نرهال اشر چ اقتلبی 


بابد العام دهم؟ 
حسین رحستی از هی ا[ 
0 پاسخ چانهه شداره چک مورد شقابت هد 
قرثثامہ تنظیمی برای سه دلنگ کر شده باشه. کار 
عنما بران تخد عق خرہ اسان خراهد بود بر ین 
عالت سعت عقلاز کنا نر خصوصی نتشا» سبرر 
چگ و ولزه مدالات لنجام شده بهراحتی قبل قبوز 
الست و مو دهاز بودن چک هم ثابت ھی شود۔ در اپن 
سورت. پا لجالا وترم سعامله دوم ہین شا و 
پسردایی‌نان اف توافز عسسی عارقین مبنی پر لصح 
معامل اول۔ ایشان استحقالی مر علخ چک نداره و از 
شما اظبکاز نیست. چون عمادله لول به عم خورده 
است. واقلعیتی که دارگته می‌تو اند لز وروی فولنات‌ها 
استقیانا زر لخزفز تعاید» لیا ثکر مشنسات چک تر 
ق لنانه ذکز نشده پاات پیٹر از هر کار لازم لست 
درضدد تهیه عبلة چکه و ٹودیع آن در صنیرق 
دامگستری باشید ٹا اخشدار پا جلب شبات سس خحر 
از تودیم وفيا به باکت ووداج ستقهن شود پس 
از ابن لارم است نا استناد نه قولنات‌ها و شهانت 


A £:‏ ین 

بر ابی شود و ايد واج لینکه زامغ هما مسا 

را بہ ای کید نید ديگري ک بلید ذاشتہ بلشبد. لینکه 

در همه مراعل زندگی از وفور بعت برخوردثر خرافہد 

شب ابته مه ضرط آنگه هر چه زا می خواهید به دنبائش 
برویذ و پا سهی و تلاش آن را جستجو کید 





شدم و از هدن کسی بود که در نلیا اتال و 
آرزوهليم ار وا طاسب خسسوی خود می‌ءللستم و 
بالاخره این آخداس هر به دایستگی دوجانبه شد لیا 
وغتی زان فر عیان گذاشتن با خاتواانه‌ها رد 
مخقلایا ٤ز‏ فر سو شزرع شد ر 

٦‏ علت مخالشت خانواد ما چه پودا 

چدز و مادرم اصولا ابن وصلت را عبر قى و 
اصساسی میدااستته و و نت کے ماپافشاری من مواجه 
شنند په هلا عشناور خالوابه مزاجفه كردت آٹھا فز 
نظرمساعدی نسہت به اہن رصلت نداشتد و در تیب 
پدر و+قدرم در زمینا مخالق سرسحت تر دنه پیر 
وعقدر قره موود غلاقەام تپن به دلیل نک دل دوسال 
کوچکٹر از مخنرشان فسنم پا با ابن ازدراع عزالق 
روم 

[آپدر و ماتر شیا چه دلاپٹی در مورد غیر متعلقی 
موش اس صحفب داشتند * 

آنها می گفتنه که تٹیا نومست ولللتن و غلاق مندی 
برای ہک رافعه مهم رلدگی دل ازدواع عاقی ٹیستہ به 
نظ ر آنها عا و خانرامه آنَ مخت از غیلی جات متقارت 
هنتپم و هیچ گوته تتاسبی با یکدیگر عداردي + اڑ 
لحاظ ستی و تحصیلی واله اقتصادی و فرهنکی ۸ 
موفعیتهای زندگی و اجشداعی و- ولی من معتلدم ک 
اکر علاقا وافعن و عشق رلستجن در کار باشند. فیع 
مساق دیگری نمی توآند عاتم جوشمعتی شود؟ 
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هو ه و به ویژه شریک یشان ار خوه دفام ]نید و در 
سورت تقدیم دامخواست ضرو و زب ازمسوی. 
پس دای جلو ب زا گاه لیم تعائیہ ٹا رولا حز قنی 
طرفب بر چکہ مشخض کرد وز چدانچه ءابگله په 
لستداه اصل غیرققیل امتتاد يوحن اپرفوات بر لستاد 
تهاری شمارا محکوم ہہ پر ةلت ملم به بازمنه چک 
نسلیدء پسردلیی شما را نیز ععکوم به پرغاخت هبخن 
مده ےد لے ممل 
لج ی مرن بی ابع ااا چ 
ر دور دد پسزابی تما اتد بوي 
HOM RRR‏ ری را 
آیانند علپه رق سطرع نمایید و درغواست کنید تا 
رسیدگی به لبن شنگایٹ تراہم با شگایت انجام شدء 
لبه شما ورت پدبر ه 
شکایان تک زاس کی نز مصسورتی که متت پک 
بر فرلنشه هم نرشنه شده باشد. فر یدل لعشضار با 
جاب پاید زقیقہ عداسب تودیع نملیید که در لین 
صورید ازل میت اند به جا وچ نقرو با ضمافتا 
تاس چلنگی در تما وتیقه غیرمنقول بال قبول تمأید 
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سا و ی * 
عتخصس مطم و پا سیر خوپ وا ےم سے کے 
حصروط به لبه بتوللد عمسر ر مدری ۔ 7 ۳ 
باظاغوی آراسکه خُوشرئٹٹر و میربان يلك ولا 

(کائم ن -عيدري ا تید انا 

من آدم ہین و کچ خیالی نبستم) وان زفنٹرں 
خانمها در لجشناه بافۓ ‏ شیه خی اقلا 
خائوافگی ہہ خطر بیفاد و پا هم پیلد 


در انتخاب شرپک زمدگی لازم فست عجموعهاقی 
از عوائل در نغلو کرفتل شوہ و پائرنظر اتل ممموعه 
حهات لپن کرنه تصمیمات مهم زندگی کرقثه شرد اکر 
زرجین از نعارشنصیتی راجشاعی و حانزامتی 
اقاب زیادی باهم دلشته بشت عشق و علا3ة انهابه 
یکٹئیگر عی‌نوزانه ادوا بباوره و معفوند نات اما 
متاسفاله عا یا زوین جولتی عواجه عی‌شویم > 
پیرندشان حرفا برپلیة اسلسات ر پا فوسهای 
جواتی کک می‌گبرد بمون اينک مارقبی کر چکار ی 
جات صحصیتی و اجتاعی و انورک احم رتا 
باشته و خبلی (زد عم احساسات پزشوز و خلاف آنها 
ہا یگ یگر به سمش و خٹیٰ ارکٹ گوفیید» می شوہ 

بابرا شما نیز با ہورستی قد جفبه تصسیم 
تهانی خویتان را بگپرید و ختنَا در لین برم‌سیها که با 
کتک و ممفکری نزرگان معشند عانرانه و مشاوران و 
روان‌شناسان به عدل خراهد آمد.به مسیری اکر گیا 
که مستهی به خرشیمتی هو مو برلل شوب فرچ که 
سکن است با درکتار هم بو دنگنان نبز متا «اشته 
بلکد 

تجرب» تشان دلبه لست که ازدواج بدون فکر و 
غیرمتعلقی۔ و نااگافلله و سرفاأً برا الك 
سی نواند خو کسختی طرفین راثشحین تید نارای 
یه خی علالااق که به بکدیگر دازید: قرضت 
خوخبخنی رااهم نگیرید 
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کی ی غ گم رگا سس = 





















: هتوز از آب و کل جرنبھت بوقبم کا صتمي 


عروسی غل و سودایه پیش کلبده شد ہکا سای از 
سرټازیام فی کشت و سودابه هنوز درسشی را شام 


رده برد و فقط ۱۶ سال دللت 


پدر و ماد رها ولشان عی غو است فرچه ژودتر مارا 


به فالا بح بفرستند سن چ ع یکتم و با چه ءاشتم 
که بکریم وقتی دیدم همه تدارگها را داد حتی عاب 
خراستگاری رسمی هم رتم پدرم فی مراسم را نال 


عریبه‌ها می داست. بفترسق ہس وسر که ابر خرفها 


زا ندلرشد. آن عم عانوانه‌هایی که سالها پود مر یک 
خانه با هم زندگی می کرش عا علبلا پانس بودیم و 
عسوجان با مهتا مخترهایش بابقه بالا مادرهایمان 
پرخلاف نعضی لز +اریها میلنه ودی با هم داشت 
چون ےه مرحال نسبت دوزي با هم دندشن و خلق و 
عوفایشان خیلی با شم سازگار بوه و هر بو امل شور 
و هر بولگ خاء‌هیدان همیشه از تعیری برق می زد 
پچه‌تر که بودیم, مرتب‌ترین بهه‌های گرچه پونیم 
نادرم خوپ خیاهلی هی که و زن عمو هم مکش 
مي‌گرد خلاسه محیط آرام و راحتی برد اڑیچگی عم 
فول و فرارها زا با هم گزاشته بودند. میگر چه کسی 
بهتر از سودلب می تواست ون ×ن بشونز؟ 

این جم ای بود که مادر عمیت مه زبفن می‌آورد 
بالاخره اسم عقد و عروسی برپاشد یگ جٹس ساده 

س فقط ۲ سال داشتم مه فلي و له ملیم 
تراددی. سودلیه هم جهیزیه‌ای نباورد. قرار کے تا 
زمائی که دن سر کار ترفتهام و زندگی‌مان سووسامالن 
تگرفته توی همان انه نماتيم چند روز ہما از 
خروسی؛ دوپاره به پانگان برکشتم آنقدر همه چیز 
سا و می‌دردسر بوه که بارزم نمی شد رن گرفته ام 
خلا سزیازی تمام تد و بزآی مميت به غلك 
برگشتھم پدرم با یکی از دوستاتش مسحبت. کرده و 
قرارهار) کذاشته بود حالا باید عی رقتم سر کار لدا پا 
یک شاگرد مفازه که حقوق آنهنانی نمی‌دادند 
می‌شود کشت فاط پول توجببی من و سودایه 





درمی‌آمد. نقیه مخار به مهد خاتوآد مایىان بوږ 
متل گذشته‌ها هر وفت چبزی میخواسٹیم می ‌رفٹیم 
سر اقشان و از آٹھا پول می‌گرفتيم 

پنج سال وحمع به هسین سمل ادا بشت کم کم 
دلمان بچه خولست. از کوش و ار مرتب سی میدیم 
که چون دخترعدو و پسرعمو هستیم. حشاً باید په 
مرعز مشاوره زنتیک مراععه کنیم. جن که حرقی 
ناتج اما سودایة بی‌ترسیه.. بالاخرم, راضی اش 
کردم از قفسا ممان آزمایشیان اولیه ما را از ملشتن 
فر رت عنم کرد ر به قدت تا کید کردند که هرک تچه دار 
تیم 

زندگیعان اج روال عادی خارح شده پود از 
بکطرفہ ممودلیه مثل ابر بھاری شک می‌ربشت و از 


9 ۰ 
مر طرفب دیگر من نگران مونم که بال حره چه باید کرد 


۳ هر دو کی نقشه ریخته بوذم هذى اسم جقه‌فش 
7 را هم انتطاي کرد يوديي ما حال 
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۶ شمه چیز بگفعه بەقم ریت بیگر 
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می‌ربیم و به فمثن امتمال کم لها می کرد پم و به اسیه 
داشتن بچه سام بچه دار لدبم خطر »زگ دوه او 
حن و حسودایه أنفدر بچه پودیم که نمی تو السلیم عمق 
فاجمه را درک کثیم بالاخره مسمردلبه باردار کد اهار 
چیز زیی از بارداری‌لش سمی‌گذاشت کہ آزمٹیٹھا 
نتان دقر جمین مشکلا د اساسی بازدعاتررزن عمو 
کلی دواهای خاتکی به او رایت ٹا بچه زا سل گنه و 
هسین هم شا س‌دانید چه حل شده برد بازر,م 
نمی شب که لگا پر شمن دار بیگز انار لک با 
را رای مما چیا از بست ددد پرنے رکگی سی 
شده ہؤوءے سود روزیەروز اسرد تر می شد 

چهار سال دیگر فم گاشدہ مالا «یگر ہی و 
سوداب آن دوتا بچه حام روزهلی اول مبومیم سور 
در مرس معلم شاگردهای کلاس لوا بود من هم 
برای حودم کار و کاسپی حوس ارست کرفه نودم 
برآمنعلن خوب ہوں اما هپو انگپرهانی ہرائ جدا شان 
از خو مها مداشتيم. توی همان لتاق گرچگ ماندیم 
چون ارروهای دیگری وجود مداشت. حواهرهایسان 
بتی بکی شوهر کردند و صلصب بچه خی‌شدته و ما 
برا عدار پدرها و ما زعاہمان روزبه‌روز پیرتر 


می‌شدیم. تا ینکه موضرع بچه گرفتن از بهزیستی 
نوی دقن هب افا سودابه یکی نویار هم به آنجا 








زفت مود هضور می + الستم چا کار سس یخولفم سللم و از 
طرفی از ند مال قل له لفن من رمسبده بود که 
لزدواج مجفدی یکم فگر می‌کرنم شاب سودلیه عم 
شناسی پیدا گربن شرهر ببگری را دنست باشد و 
هوض اپنکه برویم بچه‌اي را که مې انیم پھر و 
عادرشی کی هستند بپارریم و بزرگ کنیم. خودهش 
بچه‌دار شریم ابا جرات مرح رل اپ حرف زا 
مد اشنم می‌ترسیدم خو غایی ب پا شردا فگر می کردم 
صو دلي از اق مئ میرف ار پدر و سادرم ثفریئم 
می‌کنند. ثا اپنک» چا عاه قبل برای ارلبی بار عسین 
حرف راار مارم شنبهم که گقد 

کاش ار او لی شا درشا با هم عووسی نمی ردبد 
و با حداقل همان موقم کے تینینیم شی او انمد بچه‌دار 
شوید. ار هم جداعی شدید 

لعظه‌ای په خر دم آندء اصسلی کردم مارم عر 
تنام ابن سگها به مین فکر می رده من عم احساس 
ایی ام راگفٹھ از آن زززب بعه پوپچهای من و حادرم 
شووۂغ شد سودليه سلوجه شده بود ک موضوعی در 





کار استد و حسنبی دنخور یود افر می‌بزد ک> چوا با 
مارت ہج پچ ہیس کی ۷۹ سر هم بايه بداخلاقی ,را 
گذاشتم طوری که سوداب دلخور شد و رفت علبقہ مالا 
ایل به مصدای قهر بود. چته روز بعدش عادرهلیمان 
باهم ہگومگو کردند و ابلای همان حوقھقی نیش دار و 
پردر د, موضوع مالا ما پیش خشیده شد نمی انید 
سر دلیه چه حالی شده بود غلم بر الیش سوحت اماےلم 
برای حودم هم می‌سوخت. نو تعام این سگیا از 
داشتین بچه محروم بؤدم و لین را خڑ خودم 
عمی دانسنم هی شد که دنو اها کشد ار شد ر وضو 
طلاق هعبر مطرع لد ا گا ان روز به رات آمریم 
شید ته دلم همین رامی حو استم و خودم برفی طلاق پا 
پیش گذاشتم ایآ سناس خوبی هلر عر لین هقد 
خاەمان ال و هوای دبکری لازاه دیکز کسی تون 
خباط نمی آبړ ٹا سادا تکاهها با هم گرم ہخؤرز: به 
حسدابی ار خلنه آنها می آید و ت / خن ما بعد از سی 
سال زندگی: سا خیلی سڅت است. که دو غفتوادہ از 
مم جدا شوند. هرواقم دلي من و سرداره 
طانو اهه‌هلیسان را ار هم جداگرده و ین احسلی زیی 
ليست کاش عرد نبرعم و می تراتتم عمین جا زار زار 

کریه کم نلم برای رو زهای وین کر نک ینان تنگ شده. 
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ي می وہہ 
چوٹ- خواپ نیدم که به حمام رفتەلم تا 
کت اسا هدار آب کم بزه و ترااستم ہی ای چسرج‌ها راب شیع و رتا دوستم به 
لها رغٹم دوستم کلاشیتکه جر ارا به س دا و رقت نیہ طرف چند ععف نامکفسی 
یرالد ازی ریم سپس واره مسجدی شنم جمعبت ریاد و ست-فول مولودخولتی بودند. من هم با 
حه نگستھ در جلو و عقب سن هو برد تاینا سنه مودت و اووکی ده ساله هم لويم دود و 
عتته ؤ کمزش را با زنجیر مسل پوه نفنینای سسن که کتازم نکسفه یوہ۔ به کودگ گفت. دابتقدر | آزاشله چیه پرده لت ولا که ی فروندشتان, . ءست کم بەزعم 
مت ضور و چزالینقدر زنجپر به خوه بسته‌لی؟ گونگ از دبای جود گفت ومیٰ لزخواب یزار شدم رمان بموقق بوته‌اید که لین گت اسلا مشتی است. تانب سا عقبدہ تمام 
نایز کیانی ۲۵ سا از ار اطراقیان و آشتلیان و وتان زتی عفیف و پاک امن باقی ملا ابه و لین ی 
فحاز خلت ار سود استیازی بزرگ مصدوب می شود بس هم لگذاشت ابد که وضمیے 
در پخش اول که نت انست بو دید حدام گید تعهیر و تظافت زا با پوشیدن الس بسبمی اتمام | |القتضادی ۳عیفہ روی ریطه ما با فرزتدان و یا بر کبلیه زہوگی 
باعلیده یعتی آنک اباس پسپچی برای کا به قل نطهیر و پائیزگی آآستہ بعد هم شما دم به | آفرزن اتان ٹر مالي بکرم 
بسند گلاشن اید فساکن دذهبی در خولب می‌توفته په مما نوعی انساس کته بر شخص باشم و سرانحام زنی معتل و از تفار روج سالم بالی مانده ایق که این ف 
که فی برای پلک کردتش «کقهای منمبی را موردنظ قرآر می بعد قمن آله خن از الم عم | | شود استارود کے پوس ایا ہہ یں 
تاھ کرده‌لید ہہ دشر می وسد که شما اختیاع اه خمایت لژ خوه را اصناس مي‌کنید لسلحه قم |اتھا ووبرو بودید. س وما اغلام سی کلم که ما زلی موفق و عبت 
زاب به عتوان یک علمی و وسیله بفلعی است و له به عتواں یکا علبل تها چم یا محرت کہافراً رعخاہف را گ برولقع هنر بزوگ را شما دہشت اید کہ با وجرد اہن هی 
ابر مساتلی که از وی نی جرد داد نیازمند حامی و مدلامي عستیم که در الب رجش شر لیب سنقی و این هدر کدستی تواتسته‌اید په لابج بزرگ و مشتی : : 
اکآ راپ ران لی برنظیار کما گذاشته سب نیاید! آگز کسی هه زمینه‌ها را دائنت بلشد و یه بلپال تتایجی که 
بعش آخر خوا ماهم در مومع نلینابان ز زنجیر است: مال کی گ اف راکم کزّده | الست پافته لید. پرسم چٹ لی هنری بارج تیادہ لست 
احساس دست و پا پستگی, می کد در جدالي که تا عد زگ رزگ خزد ران له و ععصوامآقی اتد 
این تراب از لطر روان شناختی به کا میکوید که بايد اعتعاد يہ کئی بیشتزی دات باشید ر راههای ٹر مت 
اقداف جر حرگت گید شما برای رسیدن به مدا مچار زلعنه شده‌اید نا آنجاک حتر حق باب ببپلیم کا با تزجه یه شراییا موجرد. چگونه می ترآئید ب 
ج اسنلحه وده ليد دوحالی که قسمت عمف تنآ تت مارا یک انسان عسوب و شریف مهرفی تگری عاقیت سے پان و مچمفو از هنه پاپ تہ نید به تعام للنتههایی خی 
می‌کند > هیا باید برای شنما چچت ععرفی خره و زسیدن یه غفیفتان للفی باشد زاين نج پاتید یعتی اپنک با توجه به سق و شرایط کنا خذابی تمی تواللد غنلی 
بهر سید و حرکٹ کنید, شسفصیت شما خودبه‌خود نشان دایه واد شد ر حتی از انتدادهاي وعاللان مسرب دوم ایتشر لین شما باه این وقلیت که ین شی 
موفتی هم تباید میم با احود راا دعید. شعا سی توافئید عم را قاع کی نخصومی اگر مداتان دوهر عدلست و خر ازالیی عم نیست. کار بیاہیں یا شایه فشا لے زا 
مادس یلا ماه ادرا با یگ سفر مک وامتال آن ری زیاده از حد تی کید اما و ققعیت لین لس که هرت همیل 










بے از سفجة۱۴ 


ي رو ان را سی شم که الايد خوم وا زنی مزق 
کید هرچنه که لر تر اقتصادی وی لعاف انتطارهت و تونمات غود مر 
چاڼې > می واد و پا ینادو تیا لیا ید یم کا کنل 
عاصل لیں ریم قزن لزدراج شما که #ز انبم کی تاچ ہز سالکی تراب 



































۲ باتمام خسوصپلت جود باقی خوائد ماله ز شرابط زندگی کسا نیزه 
امیدچار بائید | خرس ہی را یجید ات ی خن درو ا ا 1 
سرکاز حانج عہتاب . فد ۲۰ ساله و مجرد. از کبلان ۱ ترس تیج عطق رابه دست اورید > تاکترں چنین عم کردعاید | ۳ 
. بانوجه به خی مسزیش که رلبع په خو ذادمایدا من متوجه شبمم که جزئبات خراب سپ مهم دیگر بلششن آنه لست بر پاسع به شا که 




















د اتی شرلیط رؤجی تان بریھ یدابرلین می‌تون به صورت کلاسیک آن را تعلیل گر تقطه روشن و آمزدی در زندگیام وجود ندارده باید یکویم که با 
«یگری مر مور شما و جوبهایتان وجو د داره ک نمی‌ترلنم از آنها ناگفته بکترم. اوا تینک بش تیر ماتا ی یک م رت 
موآب رآ دز ۱۵ نسلاگی عیده دودید و پگ با تو سال بعد به جهت نیمازی سے تلچ یه تصرف يتان نهفته است. سروساتای دلاسشان و ساختن لهاي ۰ 
و یداو بانوجه به و طنخیت ماہرتال که نضان مي دهد مشکل عضمی نا شی نیز می‌بلشه,| |اجتماغی از آتھا امیدی فست که با خود حمل می کید بتقرلین نها 
ارلین ٹیم گْزی لین فست که شا در ۵+ سةگی قم ,بہار ذاراجتی عصبی پربهلید. اما هکرز خومثان انیت باته نیف بقل ما هم یه شما اعد پارپم که نها |[ 
شکار تشد پوت و یی در موره ما زاحتی‌های عصبی که موروثی هستندر شریعی فست که تی به و ٹرہینے حول احشام دهي ۱ 
رت پتھان بھی عي ناد بتابرلین واپ کنا تسد تار شرایط روع‌ٹثای بونه لد ي]| ره خی میک او نت که ا لاہ وب فرع میا ا ار 
توان آن زا پا یزار کلاشبک جر موره خواب تمایق کرو لا بای لیخ نکٹا را لاگ عتم که هر جن | أ2 e‏ ی لاق ےر ارچ ا لا ا <-- 
عمد ای از زار لمتی شما ناشی از عواعل ژای با زی است. ادا هیچ دلیلی ندارہ که عرست ت | |امثرام بگذارنه و به فو توحبه گنتد این تھا عین یت یلگ بک ڭا ۰ 
مشکلات شرید و همان راهی را بروید گ مادرتان علی گرده ات زتگی بهترو پرپارتر هم سمت ستذها بایذ لین حلب ترجه راد و موارتی | 
خیلی رشان شدم که توک اپد می‌خواهید تخضیلاد, را دتبال عنید لین از ترم تعلیت| ابر آن قدرتمند فشان دابداید واکوؤن کب کریدایز جرا ید ت انور ا 
ست که باد دو تمام حوآرد نشان دی گما مفتها شاکزں مستاز عدرسه بوده‌لید. درحالی که( [که تجانس و سنخیتی با شاداد شمادر تریبت فرزندانموفق برعه‌فید. پس 
سی جو وچو ا مہم امیس مو سجن تراید همی حصوصیت رابدفیگ بدمید و از آن بگویمه فیچ کی 
از باشید و ھب چین جت ٹازامتی عصمی جلوعاونان ذخراهد بود. خا نسان بڑھوغی | |مم دار ابا متلا کر بنواهید غر حیفتسالی به آرایش چهره بو زازب لین وا 
تعدادی هستید و سیف لست کہ تجتمام را از این هوشن و استحدا مي‌بهره پگذارید و یه پهانه||توعبه متقی استا هرا له میچ ٹبخری بر آن ف ارا و از لقلط دوت ما نیست, 
راعتي عصبی خود راز تماق ار جاشید اله شماي اجتماع تعلق ارید و اکر کمی حاو را ین جلب توه در یه تفاط قرو کفرلی میچ شکاق تاد باشت | 
هید امام هچ ا فاصله شا ر اکتا ابی می گلد شا باید غدری هم از پدید ہکلب کمک | | مملرت میگر شما بلیه سازتدگی خود را تحت شرایط امتعابل به نای 
سید شدا را به جلبی خواهد ہرد که به آَن واقفاً تفای دارید خواب شما عنامسری دارہ ک] |بگذ آرید در پایان مار هم تکرار می تم که شما در مجعوع فزدی سرف 
ل ار نگرشمی رهی ک ما نی مهد بی اصلا نمی خرھم که ما ما این هی اعت برگیز با اکار تسوپ می شوید که می نو نید در ین مؤرد سرمشق قرز ن اسان | 
لک سی دام که آگر کی به بخشهای مستعد قعن خود و دقش همی که کفرابی دارند. اسما کنر باشیده متفیر این مسرتلن را یالا بگپریت و به گی انامه نهید و ہاور کت 
کت و انگیزه ای بزرک عست می یایبھ که شما را در کوره‌رله موفقیت فرار خو اعد داد چندان هم بور ڈیست۔ پاراش نود را دریاقت خواهید گور 
فراموش تید که هرچبه کا موفقیت جما پیر جود دازلعتی عصبٹان عم عبیمناً دش پر اگر به بشما مھا جفا تد سنرانجام یک سال هم که شدم روی طو شش را[ 
یکا و لپن راهی است که بابد دورآن کلم بهید. ر اید و موفقیت. رام کہ لطنیدان رفرم به ویش کام| ل شم نلان خوآمد داد پاوو کنید که چئین تز اعد بود موفق و پیر وربلا - 
ہب ھی ہف دکٹر بهمن پھروڑی ضر رضم وگن 
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بین نید E‏ خف که انان امچار 
اج شود و تجریەاىی سم ار لفسردگی ختی: رہراے 
اتر رې خیفٹریں اممها په بار می أورہ همان لم 


اچب دامن عڑوران الست آڑساتھایں که عد 
آ طوکاتی و شید عم و تدای زندگی مه آنان خو 
۱ می گرم و دیدن چهره و شنیدن صدایی آنها لی را 


اتی ارال تخیر اپجاد نی کٹ چتان ہر ذهن با 
جای می‌گیرنه که حش تصور از عست. دائنشنان 
مر لبان درعاور نے سا صمین حزیزان عم روزی‌عارا 
ٹوک مې کنند و غمی ار عرون ماب جانی ميگذ ار ند که 
با هیچ معیار دیگری عر عورد غم پر افسردکی قابل 
ملس نیست از صلایت و بررگي عم هنان تس که 
یکا ؤری یج على زو ان اسان که در مام مواردبه 
ےھ سرعان اتکی در عقوله انس ونکی مت در لی 
ہک موه تھا آل را موه داسته‌لند. پلکه لزوم 
یمکٹفرکیری پدید ه خر ارا ری را کوتبزه کر ی الم لٹ من 
ری خبیں موم از فسردگی هم مرارد تقسیمسدی 
شدہ وجود درد 5» میدنوی آل مرگ متفقلو» و مرگ 
طبر هعتذره عزیر می یاشد فلوت عمدہ ای دو عالت 
در عیزان شوکی اد که يه اسان رار می‌شوه و 
طبیغتا یی شوگ در موارمن >> مرگ متتظره رح 
عی‌دهد. گمٹر لست اما دز موفود دیگر انسرنگی با 
شنوکی نذا بزوگ راه لیس که حتی می‌تراند یہ 
نیعاری ارو سی شنس متجر شود پکی ار مصول ترین 
علالم مرا ابن رنه موارد 0 لبخي تمص ہزگ 
عزیر حو را ناور ارد و نی مقر وت کے هر 
ناف رز اه پرسد. در راقم مشک لوس وضحیتی را که 
با ان عواجھیم سب ققدلیٰ پار در فد افسرده ار 
مورہ از سے بان پریپکلیٰ لست و نتها عقبلی که 
می توق با عدومی اویرا یه بلورهنی واقمعی نز یکر مد 
رمان لست در یل هقرذابه پزونده پت رالوپ می پر دزیم 

امپفی_ 

یی زا جزان 7ر ۲۶۸ سال ای بود که پس از فد 
شش ماه که از مرک خوافر دوفلوسل. سی کشت 
فور تتو تسه مود با رايت از سے مان او کل 
بیلید و پترش با اعرف قراوان أو وان دسا اورده مود 
بت ارتا سپان دم فلو ها تقاوتھای هدده‌ای نامر اسر ال 
و خواضران عابے ءاره و امبلي, قم با لباک زرم 
دوقلوی تکار کشا شببه اس پا خر افرش 
شایٹرتھ وت اما هملل زاب ریژه ميان دوقلوها 
بویا شان مدق مر گرد از ازن‌رو صبلی در عم از 
دسر دادن غتوافرک شریرأعتاثر بود 


خسو مد نت ر هس و و فیط شا 

عسوفلظر از حسوصیات جسمانی زرظرها ر 
شباهتهای کر ماگرتی که نها باهم دار اوی ارتبلا 
ویره معتری و ررحی مر ہین موقتوھا و جود بارد که 
ین ار تناها بعصرمی سر عبان تو قار هال دختر سشتر 
علوفٗکر می شود لته فمگان ناشیافتهای رفتاری ۳ 
قاط مرک در عاداٹ بیان بوللوها آشتا فت و 
احتیاجی به توفسیحلت مينر میست. بارعا ش‌بده‌ایم 
که اگر مکی از دوتو دا درعکانی ااه بگتنه. نیگرای 
عتی اکر دو داصلا دوزی هم بلشد در همان زمان تقیتا 
به خعاره دی لفط و یا علسا زدن ر ماپر مسقل از 


این قبیل حت نز واکنشیا نیز شنید:لیم که مرقلوهايه 


ګل عجیی يه رلثار مشابه تست می‌زنتد؛ لما اې 


عیگتر از عمه جالب. و خاطگیرتتنده په شر می سد 


این است که دز اتقافلتی که برای دوقرها پیڈے مأب 


و خوہ بو ایجاز آنها نششنی تدفرشد هم ای شراصد دیده 
می شوہ برای مال اگر بی از آنها در محيط کان 
علاقات چپرستطره‌ای ار جانب برئضی عنود داشت 
ماش دیگری هم لین للق سر فش رخ می بعد در الاجا 
فامل انلم کال موو[ مور دنظر در بدا 6ھ لس 
و +وقلرها هیچ نقشی در لیحار لین و لقمه دارب لبا یا 
هم مشافده می کنیم گا در این گوٹ سوغرد نیز همان 
رتبا معتوی و عدبستگی میان آتھا برقرار مت 


سمو او سے 





امچفی و ضارلیوت 

انیلی و لاز لو مو از لین ا0لفَزَدَ متنا بوذ 
.برغم ایتک شبات افافری و حستانی, آنجا ونهلن 
جنشتکیر تبوم و کامل مولي به تفر خیراتب اما 
ار تباطشان به‌طونه ای سرد که کی مې و انس آنه زا 
که مر طول روز پر میگری گذشته کے دهد چرا که 
و دادرگان آفا و طلم ترازیس برجم اما متاسنانه 
درحالی که دوقلوها نتھاعشت سال داشنتا. ماد رشان 
راہ وار بیمازی از دست ذا و آلا ٹرلویس یهت هلیی 
فرزتداتش را بررگ کرده بود. امه چک است بذانیم 
کہ تام اسیٹی و شئراوت رامار بر ئٹٹوماں هد علا 
شازلرت رونت روي آنها کلاشت بزلا تی اک نام 
مال قم #آن4 نود و این ام خرافر سوم وط ها 
یت هان برو برد درحقیقت عار یه قلا مرها 
دواقویت. حاطره سه خواهر تویتب راک آثر جن 
انمیات قزن ٹرزدھم را زوثق بخضیدہ بو ی رنه مر کید 

عااله حنبپز مارا چا فة رفس زرل رما 
را دو خراهر تیر به ارت ری بوط و این باس کده 
بود آفای تزآوسی از همان اورا کو تی خو اهرعد 
هریته فنگفتی را برای حرید کناب رای آلھا سبرف 
كلذ الله ننگفثه نماند که از إبست دای صقر زا دار 
مختر خردسال بسوار تکان دفندء برد مان کرت که 
قبلا گفته شب مر آنها از آسماکه افتلاشد ستی زیانی 
هم با آنهاته اشت. یک حح سه لقره صمیعی را لیجاد 
کردھ مود و درواقم واطه سین آلها چنا شیاعتی مه 
مدر و عحفر شالت ہلگ همبشه عمجتریٰ س حراھر 
رظار جح گریھہ نلیلش سم لین بوه که مانر به ع 


لفارت در خاتواندای بڑرگ که برد که اختلاب 
سنن أو و پدز و نادوش زی بود و همین پاعت خد 
موه که آو دز سیاری از ساٹھلی کوہکی خود احسلس 


تتهابی کند و همیی تجریه بهالضام علاط مفرط از به 
خزامران بروتته باعث گنه برد که حمببیلی, قر 


ا ید گرعد که با مزگ 


اذا از طرانی بهم بنرگ مان پامٹ شند که اسب و 
شارلوت یش لا پیش یه گر نزدیک وم و 
تر لقع غٍ جایی خی ماع را برای یکدیگر پر .یه 
مسیاری وا دو محیط کار ذو می گفرائد و به لوان 
بک کارمند شهرهاریی وم مشفقه‌های فراولی داشت 

بر رار خبلی رود با شرقی نازہ ار گرفتو وبا 
سکاری و مسامدت جکر لجازه سی گند نا آتتی 
تراریسل نگر ان ارهساو خانه باشو آنها ڪان زود 
ءسوو مت هاي برون خاله را عھد+داز عدت. و عر 
عفاد پس ار حدرسه و لاجم تتگیف عرسبی یہ 
نقالت و بات و بز می‌پردفشنته و هقی په مقر 


و تالیش خسته نع شهنه. مل لنے هم عی‌بردند و 


ناین رتيب سگهای عون عادری سور شد 

ور وه به دانشگاه 

ہی ار بایان تحسیلات دیپرسنا- عاراوت و 
ای که هر ہو علافه شدیدی به رشت تقنیه و بودللت: 
بٹنکم بی تال در هم رات در دقشگاه با نمصیل ارام 
دند پر ع سل کر دانشگاه نود که عر نو نامرد 
ریت و ہی ار پلبان تحصیلات در اشک و استندام مر 
یکی از شخب مهم مارم جھاقی بهداشته و تنتبہ 
بود که هن دی زمان را مرای عملى کرد بزنامه 
از دواخشان مساعد ہافٹ و سی وک مراسم عشترکه هر 
ډو ارفا جوا دلخراه خوء لزد زاح کرب 


موخقیت مر کار ابا 


امیلی و شارلوت به جهت اەمبن وؤ قعاب‌فی 5 ۰ ۱ 


به رود تٹ یدانم و اصلنی سہوراہتی کے بشت 
به سره از پلکان: ترقی ,مود می کزدقنہ اسا 
متاسفلته پر مقولہ زواج هر دو در چهید عکی 
حر نا ھی ارم شموهرفی آلها که خود مردلل مشرو 
SAI‏ متا خی ا 
چیر ےه یکریگر و رشان وقادارتھ و نوزاقع زد کی 
زناشودی پس از دو مورد مذکوز نقرار زارد الله اسپٹی 
و شادلوت نود هنی تسوری لرلشفك؛ لا ین 
ناك و سم فوفعات آست ک رابط رتلشریں وا 
تعریقف می کد وب تر می ریہ که اسیلی و شأزلوت 
ٹر تخف فعے لشلهاه کزده تراغ ۾ سراتجام خرف 
نیز لاتم گندند که یا افرالی که مر زندگي اراي 
تمي‌توفنند با ممسوان جد لباق ر تبالسی اش 
بلشده وہدیں تور تیب بود که با توققق پگدیگر ہس ازس 
سال زندگی مشترگ تن یه جدایی دان تکته ہد 
اسنماست که حتی طلاق سپ شازلوت و نسر هړا 
دم ففته پس از جدانی لسپلی ار شرهرش رمسحااعلام شا 
فته شای چه به 
پس از جدایی. ہو خواطر که تون باقن مف 
تجرب قق ۲۴ سال رتبا بکتیگر عهد گر دند 6 
اطلقا ورق مزئیذ 
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فعلاً شام لرژی و فعالیت خود را یه ونلایف شظی 

خوء لختصاص دعت و فعلاً ازبواء وا تا ات 9۹ 

حالکی فواموش کت چان هم شد وهر دو پا کیت 

تام به خدمت مشفول شدند. سال بعد سازمان 

جهای تغذيه ر بهداشت امل ر شارلوت را در برنانه 

ویره فرجساین مشقصسان مور بهد لت و تفڈیه به 

کشورهای تومه بات قزار یف و پلادنسله آنهاده‌طرر 

لین ار معدود مواردی‌عرد که زو خو اهر ار یکدیکر جرا 

می شبد اناف آنجاک به کرشان مربوط عیشت و نب 

۲ اخبری تبر در کار برد.آنها چتدآن هم ستاظر تشدند این 

تافز تها هركذام رای مت کیش ماه اشام بی کنار 

انیلی و شارلوت پس از بار کلست و پکماه لستر اعت به 

کشورهای دیگر فرسنامه می‌شدید اما در آخرین 
مارت برد که آن اثفاق شوم برای شارلزت ات 

ساتمه: 

پس از بازگشت از دو گشور اقربفایی دیگز برد که 

عاسرریتی آوري به شارلوت در کشور اکرانو, واقعم 

در آمریگلی چنربی پيشنهاه شد- اما لبن بار هر در 

غعر نان اغرام تمی‌شهند و به امیلی گفتہ شم کہ او نک 

عله پس از شارلوت مه کشور عفولستان, هرسد 

خواهف کرد شارلوت به تحقی رسیدی به اکوادوز با 

آوافرش تمالس ثلفتی پرقرار کرد ر اہن انملس هبه 

روره لیف داشت تا لبنک پس لر آنکه دوار هه روز از 

اھا متفر راود گذکته تاگهان تماسمای تانق و 

روزانه ابا اسپٹی قطع خد لین یک ات تي‌سانقه بود از 

ایل بر ابتدا تصور مي‌گزد که شارلوت به لقطه ای 

#رردست اعزام شده که تسترسی مو تلف برفیش 

مشک دست. اما وقتی که روز کشت و منوز از 

۳ خارلوت خبریی تقد امیلی بشدت تگزان گردیه و 

برحقی که لصه دلشت. تا تحقیفائی پیر امون وضمیند 

شارلوت و چنه تن از متعصسان سناؤملن برای 

آزمایش سمصولات ہک مزرعه بر بفکده‌ان 

لوزالناده در داسه يکي از آتشقاداتھای علیم و 

۱ بعروف اگرادور با یگسنگاه مینی‌بوس کھنە غازم 

یر مسطفا مرتقع شد پودند. چراگ حبر رسیدء بو 

عدملی از برعم دعگہ به‌وپزه گودکلن براثر لستنف 

از مواه غذایی آلوده‌ایی که مر مزارع نهگده کشت شده 

بودا پا جاح وه را از فست دایم و با قخک تین 

شدءلنه و آتھا ہا قیرار و رسایل خود را به نهگه 

مى رساج تا آزمایشیای لازم رابه عمل اورک و از 

این هب تافلت جاتی و نیباری جلوگیری کنن انا 

مناسفانه راننده عیلی بوس حامل اقراد در چاده‌ای 

خطرناکہ پرپیچ ر خم در کسرکٹن کرم کنٹرل خود را 

ایم ماه ومیٹیٰ ہرس با تعاسی سبرٹگپتان یہ قمر 

ره سقوط سی گند وهعه عانشان رااز دست عی دمتد 

اسیای سیش از آہٹھابه شارلوت نز دیک ود ٹا بتر لا 

چنین فاجفەٹی را فراسرش کد ار حت حال و حرصله 

اضر شندی در محال کار خود را نیز تداشد و ساهتها 

بر انه می نحست و په نقطه‌ای خیرہ فر شد آفتن 






سنا 
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ثراو یس پذر امیلی که لود سسیاز غسسهذار, بود از 
ناراحتی اسیلی ہیشتر منقلب می۔لمد برای تراویس لبن 
رمب عریز لز دست رلت بوت أر فبندا مسر 
برح زاقلتی خرہ را سج داده بود و تون هم 
مخترش را ادا سراتهام نوات یز امصاب خود 
مسلط شود و پس الل ماه که افسردگی اسیلی 
هنان باقی مالا برف با لصرار تواسست از رازاضی 
گنه که بے نم سا بیاید 

تتفأ ر اه 

یکی از مشکلات پیش آنده لین برد که ات 
تساف ر اوضاع آن به شعلی بود که اسسا تعدادی 
از #شته‌شدعار فرگز بیدا تشد و په هس غاطر 
مراسم خاکسپاری مرسنی برقی شارلوت اجام مشدہ 
مود و ین به لصطلاج تلوت قافی اییلی را میشنر آزار 
سی داد و دا نلانقصت پس از آنکه سے اسه با نیل 
گفتگو کربیم, یه لین ستبحه رسیدیم که مانند سیاری 
ار وارد دیگر ال فقط رما یه حضور غعال 
شارات مر دعن ارد پلیان می‌دهد که یه مشن 





سلامہ سفر کن و خود عملا با شرایط روبرو شود 

برای او خبلرلرت هنور فته بود و نرسیدن 
تدای لزید دز علت لد وف صرولقع عا بر ہراہر 
موردی ظرار گرفنه بودیم که تمونه گلاسیگ ذعی 
شطصی بود کہ اصر لا از مست رفتن عزپزش را فبول 
تمی‌گره و با آن مراجه نمی‌شد در موارتی که فرد 
حسد عربز از دست رفته‌اش را در ہراس خود دارد: 
الت با مش عدم پثبرش مواجه هلبم چه برسد 
به لیسکه اسلاً چستی پیدا نشده پلشه و لین. کار را چدد 
ہریز مشکل ھکد سفر + مشعطه و عزاجه شدن یا 
خریط و وضعپتی که علرلوت. با آنها روبزو مود 
بست‌کم بي‌توانست نا حدودی نمی اسیلی را 
بارر پر مر متام 

امیلی به تتھابي نمی توانست عارّم منطقه شود و 
باید ختدا کاو با او فمسفر سے ندند چراکه ملو به 
آن مناطق عورففتاده در قلب آمازون در کشور او مور 
برای یکد رن جنران و نها به ستزله خویکشی ال 
خرشمخثاله سر همین ایام مدیر آسلیشگه به سا طلام 
داد که اتاق به زردن سمینتاری درخصوصی مسا 
رسد و رون شنلسی ار شهر کاردکلس . پاپنشت 
ونزرثلا ‏ آغاز بی‌شوه وال آنجا که ما پابد سا 
عتخصسی عہ لین سعیدار می فرستادیم با ترجه به 


شماره ۳+۸ 
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نزدیک مودن مو کشور اکوادور و ونززکلا به ہکدیگر۔ 
لین جه تفر می تو الستته غدراه اسپلی به منطقه سفر. 
گنند وگزٹرش مسوطی هم بریاره بې شت پود 
تبیہ تبت البت برای معلی شدن لین سقر عاب دو 
جوز مر ند بو نیم. ابد | باب مو اففت ادا حهانی 
تغذیه و بهدلشت. رایه دست می‌آوردبم ر سپمن په 
مجوزی هم از سفارنت لک و ادور احتیاي دالیم چراگه 
عناق در رافتاده و آماؤولٰی در تگوآدور جرء ععدوده 
قبیله‌های سر طپوسلی به‌شمار می روند کے حت برای 
ساکنان اکوفدوو هم ورود به این عناظز معنوع اسك 
در هر دو موود به جهت مامه کار يها سریع ر ضین 
نت سہوڑما ساہر ده و هفته مد به اتفاق سلی 
دکتر چان و در وان منت رعسپار آکوانور شدیم 

به شافہ! 

ها ابندا با هو اییما در کیٹو .پابتخت اکواہور ۔فرود 
اندیم و سپس پی‌درنگ با ہک رافتما که وظیفه 
رللتیگی.ما را هم عھدعدار برد. غازم منطفہ آماژون 
شدیم حوره ۔ راننده ما .مر لوق رام لطلاعقت 
گزانبھایں در مووه رفتار و عاداث سردم سر کو ست 
منغلل در لحتیار ما گالشت. لو به ما گفت که این مادم 
عنور سالد در زار سال پیش زندگی سی کت و نمدن 
به میاتشاٰ راہ پیدا ذکرہم است ار گت کہ آنها سرعسی 
فستند که ہرمیتای متفر نهنت جوه روی بیگاته‌ها 
فضلوت خی‌کننه و با آنها زا دومسٹ سی دارند و پا 
مشمن و اکر شق دوم الفاق میفند. با وضعیت 
مطرناکی مواجه خو اهیم شه 

لو یه ساقت که به مغضن رودرو سس با لین مرحم 
باید عبارت *ت‌هات» یعنی برای ۸وستی و صلم 
انده‌لیم را بر زیان بیاوریم ر امیدو ار باشیم که مورد 
پسند نها قرار بگیریم مر طول رلب ہیشتو از همه ما لین 
لمیلی برد که »ضطرب به نظر می‌رسید- کوبی 
تسس می گزد که الفاق پا حفته‌ای در شنرف رفوو. 
لست پس از هفك حسافت سفر در خاده‌های سشت. و 
نامسزار سرلاجام پا سلطقه‌ای رسیدیم که گزره 
شارلوت درحین رقت و آبه پرمیان مزعم آنجا بهار 
سانحه شده بود کوزہ یہ ما گفت. که بلبه نقيه رآ را 
پپاده طی کنیم» چرا که په بایان اده رسیده‌ايم 

وساپل لازم را برداشقيم و هر بک سریالای 
تهه‌ساننه مرمبان برگهلی کات و پھنی کە از در حت 
عمیب و غریب منطقه آریخت نود یہ حرکت درآمدیم 
پس اا فلي حدود تیم ساعت رام وره به ما گفت که 
پیشلراولان قبیله‌ای که شارلود و اعضای گزوهشی 
پرای کمگ ہہ آنها راتت ما زا تعاشا می گنٹھ و بهتر 
درمیان آن همه درخت اتبوہ و تر رلو و نایرگهای پهن. 
چگونه کسی می نوانست تی ار فاسله چسمتری هم ما 
رانظلره کته * آما خوزه درست می کشت پس ار پکۍ تور 
دقبقه اتوقف و سکوت مسق سه ہوجود که نارن 
نتای شش راندیده مزدبم برگها را گلار دند و غو بر ابر 
سا لیستازند. آنها زي گوناہ و در دود یگ عثر و لیم 
داشله برهای سباه ر کل که دور مرکا به 
یکسان برش فاده شده بره و چشمانی ؛ بت 
نیستر مردم هرق آسیا را یه یاد آدمی می‌آورد 
جلوه‌ابي مثفاوت به آنها داده نود هر سه مره لیزه‌انی 
که از قدشان بلستر موف ر دست د لمم 

بب تر سفحه۴؟ 








بی تقاوتی! 


کر رت ضضمممصتریےیسماپایڑرے._“نلمن ۲۳۳۲۲۶۵ 


اپنچا نھر ان ات ! 

ھر ن گر ار ن شھر ارم » پانلئی قھیمے ہے 
که پشسل غا ای ساخه درک اہ ب و سی سم 
سے ۴ سسگهم ش ھا اناس مر ال ر هتشر از 
خنیدنی اف ای زور ها اقاب مرا 
فی مالف غمسابه ڈبگر نای کیرد ,اه جد فلے قه یا 
او لے می گرد چون اعتقاد دالت ممایده عسل ای 
گرسےه سر بر ین پگتارت اما آمرور این شور دیتر به 
یگ سهر عجیب و ویب شذیق شده. شهر ی 


۲ 


ت 


رست ۽ بر ضدعست >٢‏ مس ت ررر 
یک حادله دلغراش' انقایی ببشت. ولي جردم العلل 
سی تاوت ار کنژر ان باریم که دار حیج الفاق 
اسک و تزاری جاضصر هم حامل للا سرنکار سجن 
تت که در یک شب اې اوج یں ناوخ اسانپا 
برابتن, دحسوس می شود و او ر! وامی باه تا نلنگری 
کوچیک + این مت کل برنن... ربخو اہ 
ooo‏ 

عقربه‌های ساعت نیفه گس را نشال سی دادو من به 
همراا دو لن از دوستٹنم مننظر ان آژللس مسٹم که 
یکدنجه مسدای ترمر شذیدی با صدای شڪستن 
شی ای آنسوی حیلیان درهم می پیچد چند عار په 
سوی سمل حار می ونم و در یک پلک هم لسن دمها 
ماشین. و سوتور خیلبان را ییاد سداق 2 ر 
فوپادها بلند می شوہ و در لپی لحفظه نی هم پا مبزام 
نوستلم به سور محل مور دسر هیدهم 

یک موتور ما دو راب بے یک ماش سواریوں 
بر نورد کرت ر دو جوا عدود ۲۳ سله لاست پا و 
صورتی عوسی به جرد سی پیچند - 

گمگم دمگر جای اہستامن در این محل پیت و هر 
کبمی سانته بک کا رشتاس(ا) دون نوجه مه دیگرآن تقر 
خودش وا اعلام می کند 

: چراورود منتوم اومدما سرختش ریاد نو دهد 
هسه ولو ریها لسطوری فستن۔ حقشومہ'گلەشون راف 
دیک چه یدد ر عادر بی‌قکری؟ که تاقین موقم شب احازه 
رین جو و نچاشون لوی غیقیوٰ وبراا شن رو 

ختذای فر باد تاشی از درد یکی ازّرلکیان موتورسواز 
به ھوا بل می‌شوه ر أن یکی که دبگر رمقی پراہش 
تمد با ر نگ پزید» دستلش ا یمدق ٹا مدعد و 
تین رود از جک از خاشسران فر یادا سند 
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ھا و مع اس خر ہے بے 
یکی گفن پر ناو راتس برا تلان قبراہ گی دار 

مه بکدیکر را نکل ند و برای از ست ندادن 
هبو قتي از لین نصعنههای عذاب!) بمنتنی غا ای 
پلک هم نع زننده انگاز مرجوفاتی از کرات دیکر پا یه 
زی گااشت و تصاراف کرت لئز! 

بالآخرہ یکین از حاشنزان ازل ر٤‏ به دریا می‌ژنه وبا 
اکرا:شمارہ اورژانتی زا می زگرہ زی اورژانی از او 
شساره تاس مر ند فد 2ا سمت هر زا چک کت و او 
یانگرانی خاصی من وین من عجله دارم و نمی تو الم 
در ممل بایستم. می حر اقید میلیید نمی هو اقب قم 

و بعد ر ودویدل. کین این سستت‌ها یا دوستشی 
قدعها را تند می کته و مي‌روند عالا دیگر رنگ با 
ر خسار وو راکپ نعانده و لفته‌های خون زائ و دخشی 
از دست و صورت آنهاراپر کرتہ و جال اکا تر نو 
قدمی سحل حامته تابلوی کلیتبکی با قوام و اقضدام پرشگان 
متخصص و فوقتعصمی روش و خالوش نی‌ شود 

یں دوان به سوی کلینیک تقصعسی. مي‌نوم و 

آزیازکر کرىن ماجرا ل سرا رار جار فر کار 

مرمی خواھم تا برای انتقال نو تور واران ژحمی کٹری 
بکتند ولی آنها با بی ثقاوتی خاصي مې گویند. م 


پک اور ژانص از بم !! 
اتفال ابنها به بیسارستان برای ما مسوولیت دارد 

و از این گنشته ما تمي‌تيانيم پستمای را ترک ڪام 

تا لین حادث» در ند لدی کلپنیگ شبانه‌رورزي 
اتفاق اف مو نار از فره مه مرد سی پیچلہ ز عر لسلا 
استان دارہ ۱ 

مرف مراف یک وبا لعتی عطق دیزی 
مامسوول تیسلیما _ ۱ 

۵ حداقق پزڈگا خیفت را خر نید گا محل 
خونریری راباسپیهی موقت گنه 

7 وای‌هر دو سریاز مق به من تگاہ میک و 
تکرار می کا٤‏ باو ر کید سا نمي نو انیم 

0 احازه بدهید خودم مکتر را خبر کلم 


از ای ها مسو ولبات #ار ۱1۵ 
پا عصیانیت. دریاره به سوی نو جوان زعسی 
می توم هدرز هبچ‌کس برای اتقگ آنها به بیسارسئان 





ج ے 
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پعشضی ها برای دیدن ات ۱۳ 
حتی پلک عم نمی زننده گویں . 
" موجوداتی فضایی پابه زمین "سے 

" گذاشنه و تصادف کر ده‌اند! ۳ 

1 میتی > "۳ ورسخ 
آستین بالا نزده هر کس با لگران این لست که یه مصطی 
جابجابی سجزوجا در طول مسیر پرایشان اتٹائی 
بیقثد و یاابتگ فردا او را مسوول تصارقف بشنلسته و با 
ای بهلنه ار رپر پار مسروایت شانه گی می کتد. ولی 

یک نفر به راشنده که په موثورسواران زده می‌گویط 
حد اقل خوءت آنها را یہ بیمارستان ہبر! 

رلی رانتده چلبجایں ملذینش را عنوط به آمدن 
ہلیس . می ادانھ . و ر انتدکان گذری همچنان واشت 
مسوولیت. سین جيم کلامتری و خوی‌الوه سین 
ستدلی ماشین!!) خر را بهاله می کشم 

در پن لحظه یکی از ران حاضر دو جمم 
تماشاچی‌ها فریان: می زاھ خن مسوولینت جایسایی آتھا 
را قبول. می کم و چند حراتی که تللگری په غپرنشان 
خور ده ادامه مسحینت. لو را می کیرک ر بالاطوه دو ر کي 
رزعسی بعد از ۵۰ دقیقه به وسطه یک غودروی عبوری 
به همزاه دو جوان خاهه!!) وقفی پیمازستان میشنوند 
, 

حال دیگر چپڑی برا شداشا وجود نداردا!,و 
هرکسین ب سوبی می‌رود تا هردا این ساجرای 
میجانانگبر را با آب و تاب زی برای زّن و بچه‌اش 
تعریف گند ر بعد از ۵۲ مقبقه یک اتوسیل سفیه‌رنگ ہا 
چرام فرمز گرداٰ آ(یرکشان بدون هبح تزجهی به 
محل حانث. از مبان خبل جمعیت ره می شود 

انگار ته انکار که القاقی انتاب!! چند جران با 
مسوولیت عونور تصلاف کودہ را کشان کشان په 
مفاازمەھاى روٴہرو می‌برند. اتومبیل حاوث» +یده با چراغ 
چشحک رن در محل باقی می ملاد و پنج ءقیفه بعد چرف 
خاتعاق دو طرف خیلبان مرای مزمزه کرادن یکا خُواے 
خوش؟ خاسوش می‌شود و این مفضل عی‌رود تا بار 
دیگر لكرار شود عثل سیف 

رلستی آژللس ما چی شید ۲ 
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5 ۹ قفلهایی که انان فی ند 


مرج هزا آنشر سرد لکد که ازى به 
کلیشن و کلام بلشد. اما سممود کٹپشی قهره‌ای 
رنگی پر تن درد و از ہشیت بشبش معازہ کوچکتی بر 
بازار وشا به رفت و آعد پر‌شناب مرحم خوره شده 
السات چته سالۍ فی اشنو دک ور این پازار مشفول باکار 
تومان این مغازّه گرچگ را ار گجا تامپن جی‌کند. لبا 
آتهایی که او را. می‌شنشسنه: می‌گوبند: :نمام 
درم افزای‌های, ققل ا شسکسته را دارم از زرتگار کرت ٹا 
رم افزار‌های خارجی 

ممموه تراق ترق لاک شودش لست مشل بهای 
ٹابٹش بکې درسیا برری چهلرپایه کهنه چوس مفلزہ 
سی تشینند و یس از ملدکی كفك مئ ررند لیساتس 
کائپبرتز دار و ز نای که حضتت از هی ماى غب رم ماز 


په نلان عی‌آنده می کو ید می کال خلافی ټعی‌کتم اگر 


خلاف برد که فانون مطویم را هی گرفنت. ھزارتا سسخه 
لڑ لیس نرم فلز ارهای غلل شکسته توی بازار همست مں 
هم یگن از دعا فررشتدهاین که لین ترمافزارعا را 
مغر رشن 
۱ با لپتکه ما لفط رآب اسر سفن هی کویب دا از 
پلسخ دقن به سنوالات ما لقره امير وذ و رک ؤرلست میگوید 
کنر از این نرتلبه‌ها فستند که از ننٹر لیسنی 
تفل هی آنهسا در 
عسرقی یک سافت 


تيمت می‌نهیم به 
کسانی. که ٹوغی لین کو ررد هستاه. گلفی شکستن 
پوخی‌دارد. اما ده هرسا مٹٹری ریگ دفرد و خرجشی را 
برض ی‌آررد. الینة لکز کسی نقواهه از روی نسته آل 
رتنه را پرایشان نضعب حر‌کنیم ک> بسنه مه میمت نر مزال 
لفی را از آنها نی کب ریم که له ما ضرم کیم نة آنها 
در لاز سفلرعصای دیگر هم غسخه‌های کی نرم‌افزارهای 
داعلی در کثار دیگر سیدی‌ها عرش می شوند 
نرای ننیازین از فروتندگان فروختن آین 
پرناس‌ها عامین و پیش پاافنااہ فلمداد مر شوه و میلو 
اد این می‌کنند که برای غروش اپل نسد»هأی عبر عجار 
نامشگلی روبدر تبستته به مارری که حر ہرخورد اول به 
مشٹری می کوبت رت گار ہو نوم لست یکی ۱۷۵ زار 
توما یکی هفت هرار تومان از کدام نوع میموآھر؟ 
با وجوه لپتکە تمدادی ار الل فر و شندگان, اقداات 


و ہا تو تا زی در مور اع اتا 


٦ 2‏ وزشابی که رای ار 






ن کاپپو تری در کشوو ما تو هستند تا 


E 


تزلیدگندگان اسلی ابن مرمافزارها راک بسلور غبرم چا کی 
خد اب درس زین می ذف اما مدير یکی از این 
ش رکنها در این باره می کو ید کج از ما حمایت می کند؟ 


اقدامات قاتوتی هم جایی ندارد! 

او انامه سے دهد انس ناشران الکترونیک با 
انینن شرکتنهای اتفررماتیکی؟ الیٹ ابتہا ٹا لندازءای 
کار ما را جلو می‌پرش اما قترت اجرابی عدار سا چہ 
سشٹٹی سی ٹواثیم برای ابن متقلبینی >> ملسل مها و 
سافپا تلاش ,شیاندررزی برناف‌نویسان ما را برہاد 
سے عند ایجاد گنما فر وکت گت غیرمماز هم کار 
خربشان وا می کلت اقدامات قانونی با هم به جابی 
نمی رسد و علاوه بر اپنک گرھی از کارمان یاز تمی‌کند. 
بصتر ما دا لز گار و زندگی می اندازد لپن موندس 
صاصب تچربه که تمایلی به مرح تامش نداره پا مار احنی 
درام می‌دهد: نشکل بازارهای ما نها ب لین 
فروشتدکلن, جزء که به شرکتهای انفورمائیکی ضرر 
واره می‌کنند حجدود لمي شود بحث ناگارآمدی فو لین 
سرجود برای جرلیم الفررداتیک رار از این 
چیزهاست. عر خسازتی که په تولبدکتنده وارد شود 
غواسته با ناهورشسته مر رهداران و جتی فروشندکان 
هم لبیل یجو سا تاچٹریم برای حفانے از 
نرم افزارهالز تفل های ایملی گرااقہمت استفامه کنپم که 
بهای تقاہی آن را در حقیقت خریداران می پر دازند نه سا 
ار طرف یکر لین رضعیت بلزلی وا په سمٹی سول 
سی‌دعھ که کالاهای تقلبی و همست چنتم > کشررفلی 
میداء که ب کی از ہآزار این کشور+آیوس شد و اسگان 
فروخن ندارد. ولرد کٹنوو شونه ز په حای کالاهای 
پیشراته روز مورد استفاده فرار بکیرد وقٹی املیت 
شخلی پراي کسانی که سر این حرفه مشفول هستد 
وجود نداشته باشد. عست. از گاز می‌کشند. لنگیهای 
برقی گار کزین تدفرند تٹیج لبق میشرء که کسرکتهاین 
ہززگ آنقو رماتیکی ب بای اينک ار عردامه‌های نوخت 
شوہ متخصصان عاخلي لستفاده کنند۔ نرم‌افزارهتي 
ال کشورهان دیگر را دستکاری می‌کنند و به نام 
خویشان نتش می‌کنند. ادانه ابن وضسفیت جدتهریم 
کیره ابدام و ابنگگر را در عفترخین از جن می‌برد و 
میتدآن نوآیه به دست کساتی می‌افند که از ائدیک و 
انتکار مر عهرهاند و حتی در تید هم کیقیت: را حفظ دم كه 
چون لزرعی برای آي نمی ناد کشت از نضام اپن 
مسال سایر شو لهد هو جود حپطه فحالیت. و ترت کسلی 
گے اقدام یه شکستن ققق ترم لفر لرهای داحشی می کننه تا 
جابی پیش رفثه لنب که سال نشت از روزٹاب ای که 
غنر فعلبت آتہا رآ چپ کزده نو د کیت کردند. 

۴ شناسان سعتقدنه حضور عفد و سالم هر 
اختراغ و پدیده‌ای نیازمند حدالل, زبرساخنهای مناسپ 





کمیته مبارژء با حرابم ابنترنتعی 


نید تها رتھبدیے دز می آین مسالها از هری 
نستگافهای قضایی به‌طور جدی مطرے شده الست خمر 
ندکیل شەن همین کنبنه باشد سختاں علبوضا 
جسشیدی رئیس کته مبارزه با جزايم فیتتزنتی و 
کامپیوٹری در روزهای اخیر توچ ہستاری لا میرم و 
کارشناسان راب خود لب رده است. 

وی ه په فقدان دات‌گاههای تتصصی و رورت 
تردیث فاضی‌های متخصصی و عدم ثطبیق ٹوائین 
جاری با مهای مجازی للباره کرنه لتد تدوس 
لو فیح عر رمینه جر پم رابا ای و اینترنٹی ماداد هی 
شهب سراسر کشور برای رسیدگی به لپن جراہم 
بزنامه‌ریزی برای جذیہ و شناسایی عفتی‌های 
مورهنباز و آموزش تخصضی آنها و یداد عداهنگی 
نبل نیرری انتظامی قوه فضایبه. حوراي عالی 
لطلا ورسانی زا افو رمائیک را جر رظان اصلی این 
کیت عدو ان می کند 

در آپن یان عده‌ای از کارشناسان ممتقیند 
صدانطور که شورای غانی انتورماتیک تاکتون کاری از 
پیش نیرا است. ان کمینه تیل از کرآیی چنذاتی بر حور ذار 
تخراهد برد و همه رافها په ندوین چک پیش نویس فالوتی 
حتم: می شونہ پیش ئزیسپاہی عق فللزن سالک از 
ٹرلیعکنتدگان نرمافزازغگی ماحلی که هفت سال ملول 
کشید نا تسویب. شود آفگی دکتر سپھری سیر شورای 

وقتی می‌کویید ما کازی نکرده‌ابم باد پنیتید 
گاری که دا مي‌نوانستيم و می والیم انحام دهیم 
چیست. شوزاى عالی لافورفائیک برای سانالدهی به 
سیاستگزٹری در زمینه انلورماتیک لست تدوین لوفیح 
موردتیار است گ> مهم است. یه هرحال انفورمائیک 
بدوی بستر حطوقی لازم با مشک سرخورے نو اهه کرد 
بابر لپن تخستېن کلری که ما یلید در این زمینه اجام 
می دادیم این بود که یک پلبه قاری مرست شود لین 
قانون خیلی وقت پیش مهبه شد اسا در کمیسبرنهاۍ 
دولتی ءزای تصری و الاج خیلی زمان برد کین 
فاون در اولسط ولس پتجم مطرح کھ و نز از ابل 
ملس للم تصویب شد مابرای تحصوپپ لین قوانیی 
مشکلات ہسپاری علریم. ما خوزمان احصاس هی کقیم 
کے جمن قر این کاسپیوٹری بر شور ےا خالی است. اما 
این فوح عر کٹ ور عا نو هستته تا جابی کە وفتی عا 
این پیٹ لوی را تبه کردیم یحی از حقوقدانها 
گلتند جرلیم کامپیتری به‌نجوی لپست که لیازیٰ په 
قالون حداعالنه بلشته باشد. لپن تدان دهندء یی است. 
که فح حقوقرلنها اکافی به حوره دپجپتتل عدارند که 
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۱ سین که میم و پا تور های بسبار کو چگ ار گوشه؛ 
م نی و گونه‌های آنھا گذشنه برد و په تشر 
ای سد آنها جنکاوران قله پاشتت: آیاسنتدان 
5 »مشر با پو ششی حضصسپری برد و با چشمانی که 
| از آنهاشگ و نردید می‌بارید به ما خیرہ شده مود 
8ء ندا سی تثان دادیم و گلقبم وت ما۰کمہ لا 
| پاستی نشننم خوزه > گزیں یکر اه زا 
سی لاحت شر رم به صست با او کرہ که 
اسای سکن جرم بر لپن عوره با قاترل مر حوزه‌های ٠‏ الیته در لین صحبتہ بوشنر كلدك اشارء بست و 
عدوسی هم قابل زسیدگی است: به ع رخال اکر عم بر حگی برەن ری نے LAR‏ ہی بویت 
جاىقن دااون نکی اود کارخبلیٰ بر یمر پیش می وق ٤إ‏ ید ما اشازہ کرد که به دنیال انها بزریم پس از می 
پا وجزه لباک تترح حمابت اا ہن ہاو رتگان انر بیو ری ] طرطلن که حدو د لیم عافد دیکر به لول انچامی 
دلفلی به تصریب رسیده لست لما مانت اهراب ندارد چراکه. + سراتجام به بحرطه پاری ر گره 
رسبدیم که حقه‌هایی حصبریی مر پر نگنده برد 
آار جرم به راختی از سن تی رود ٭ و هردان ر زنتن از کت سرون ريخت و با 
آفای دکٹ و سپیری تر آبن مورد صن گوید | کتمگاوی په طرفہ عا می آممند به‌گونه ای ک 
۱ تسویپ اتون یک موخقه از کار لست و اجرای آن سب ۲ دایرهایی از مر دسان حصبریرش ر صورتهای سلو 
دیگری است. امرای ابیز قانون مسطزم آن اتد که نبروین ۴ از ثیرجای. کوچگ بر کرش ر گونه و بیمی فر 
التظامی بلایل لئ تطلف را جم‌آوری تد که کار سامەانی ۱ اطراقہ ما شکل گرفت 
نپست. آثار هزم یمرلعتی از سین می رود غلاوه بر آل قضلت. ۶ موقعیت تا حدودی نرسناک بودا اما چهره 
چان که باب با لین مساله شیا تید بابرا لجراي انون بومیان که علی رغم کتوکلوی: مسلم و آرامش در 
باخوین پیش شمی روم و کسلئی کہ زیان باط همی تر الد م آن عوج می رد مارا ضوی ارام کر چندی بعد در 
آننور که پد به حقشان برسند مزعورہ قضات و دابکامهاهم. | یک نقطه جمعیت گار وفتہ گوبی زف را برای 
سین ٹھران چتد وقت پیش شیا ای راسه دانگاھھای : ٭ کسی باز می )کردندا و سیزاتجام گوزهرامی بازشد 
نفورمائیکی اختصامی ده که درحال جلضم روال خادی خوه را ویک زن پپز که چهره والیلسٹی تین یشتری 
فی نسی کل و مشتالات همچنان وجرد دارہ پر فرطي هم مشکل ۶ تسپت یه دیگرلن داشت په طرف با حزکث کرد 
دا کاضهای تهرآن حل کی مشھد ر شپراز و اصفهان راچ عی کلہم؟. | من شوه دم که قد لو قم چت مداتتیمتتری لڑ 
و درحاگی که با تسف ۔سری کان می دهد می فلز لید و دیگن برمیان ندتر است. ابا چروگهای مسو رقش 
و موره ترمجافزارهای داخلن وخمه موجزد حطی تافل لست ۱ ڏل سی داد که بابد ئی از فو گذشته بنشد 
زمانی بود که یک سی فی را یی می‌کردند و می‌قروختند الان | ااسترام ری الماد‌ان کا ہزمیان براح لو فام 
جتدین لرمافزار رابه سوزت فشردہ روی پک سی دی عرضه می ګنند ولب قح ترب ما گنت ک ار ر؛ 
رید ا نکد سان ہے بیفای نشی بز بال ور ےمارو ری بان ا ںا 
آنقدر نازل الت کہ ناخواسته هر حریدارق را وس وسه خی کند ۱ : راد دا سے ا 
ین روزها ب از شنزکتھالی لتق رمائیکی' مداد از ساز متها ] یو سی شی ںہ ہیں 
لیف مز یک اقلم تمر به رد در ریت کف ٹرمھزا بعر ای و ا ا مس یا 
زا ها در رما رنه کزان یامن کته و داش اڈ خوزه اسیلن را برو خود و ویس که 
یز ما َستَممَاوَخیلكمَ سازمان مو استقادم فزاز ىمات ۶ 5 «ترگادان» نام داشت. خوانه و لا اسیلی 
گزچه درق اعندضر بناب کات ایر کار کی عقر اور مانیک را 
یلاب و ئن کر کا اه ول مهن رهق اتک 
کل ۵ھ ول تا سی از نز چاو سرد مس | شارفوت ار همان نیلف یا چند کونگ گرفته و 
فان وان امرش ربتکا زا ےی ہے رای خی ش ارا یویب وو وی 
گرافی بخواهد؟ به لول ہزرگی تولیدکننه ان نرمافزارھا هم یه ۱ چو کی می 5 i r EE‏ ہے 
برد تبامی پزرمدکزان'لاکلا متا که فو اچی از ناه و کہ ہی ہین 
فائونی برای حمایت مادی و مجری از آمها وجود بدارد ر هنو ۲ سری ب وت eh‏ 2 
موزلا جفٹان ھجب )سال پیک فی مکتی فلز مب یت قد مہ سے x‏ 
کی بر کاک ونا ر ۱ شارلوت لال جو حوزه سپیس شروم به ترجب 
لایحه چیا لین شو را و۱ هقت مما بعد شنیدید. خیلی نمیب کتید | گفثه‌هاي رئیس کر 
هون صبوولان معترفنه عتوز وطسم موجود یرای ون ہر دزی ا رکفت که ایس رای خبرلوت متام ذیادی 
ملقب ثیست و واقما نا زماسی کہ ترم اف[ لرهای قلد با بر آمد ۱۱ فلل بر چز؟ که لو گنگ فرازائي په نها کرنه و 
میقیازد قاری بلزلر زا قرق کردهانف,چه نوازی لست یا حطسور ما ۽ چندی نقر را از مرگ نجات داده برد و په جهت 
E‏ | احشرم سردم فیله پیک شاراوت را شود اهالی ٹر 


5 شباره ۳۸ 





سس 


موق ماس قبیله به ماگ سپرده بودته و 
درواام لیل خدارلوت زیار تگاهي برای تھا مصوب _ 
عی‌شد پس از اٹک غوژه سکوب کرد رٹیس 
جلرثر آمد و با مهرنانی بسته اسپلی را گرفت رپس 


آز کن چند قم در براند دخترگ کوجکی که پٹ 


سنا یه نر می‌رسبه. توقف گرد و سپس کلمانی ‏ . 
بو بان رللہ که وه چنین ترجضه گرد « لین دختر _ 
پدر و مرش راپ دامل, ہسموعیت شذید و ببماری 
از دست 47 و خویش نحق ببسار شی اها" 
شارلوت پا سرالبت شپنتەروزی آر رآ تب بفگتھ ' 
ولا آن په بھ مھرر علاقه شدیدی ہیان شارلوت 
و مخترک اہجاز کے تا آنبا که شارلوت تقلضا گرد 
که دخثرگد راعه او بحب تا با جرد به کشورش 
بیره و رتیسی مم په پل ی نیمات صارآرت مزافقت 
رده بود و در مرگ شٹرارت هم دخفترگ عیش از 
شمه سوگوار شش اس 

آنگاه رئیس قبیلہ ناهن به چهره علا ما 
اتداخت و سپس پا آنگلنت به هخترگ لشاره گرد و 
رویه لی چ جدل کوتاه گفت که َو اٹھاڑا 
چنپل ترجعه کردا +ذر ابح دختزگ روح شارلوت 
وجوه ارد ما امتفاء داریم که شروت رلت تان 
دخترکگ بد و رو شبازاوت خوپ مهریان و 
فذاکار را نگهه از و ه 

شیلی درحلی که اشک پپله سورنش وا 
پو شالهه ہوم مر پرفپر برک زار زد تا مطح 
او قرثر بگیرد تب قبیله نزمیک آنها شه و بیس 
دست کوچک دخقرک را غرفت و آن راذر نمت 
اسیلی لئے دخترک با لینکه بزلی فولین بار اسپلی _ 
را مشافہ می کر ر برلیش قاعدنا یگ غرویه بود 
نا جود رایا تملم وجود بر آفوش انیلی طا 
ادیلی لو رآ در تغل گوفت: و بزخاست او لی 
بخترک انز میں تیدا بو که از ما 
مق بانیم که جدا کردنضان لز پگذیگر 
لمکا پدیر نراه نود ۱ ۳ 

امیلی مر همان حالتی ک» سنفرگ رادر ا موق 
دلکد. شروغ با خرکت کرد جفعیت از مسپری 
که لدیلی رکٹ مي‌گزه, رلمی بلا گرد و خوزہ هم 
با مسر و چشم یه ما اشاره کرد گا ماکز باید به 
متمال او برویم من نگٹھی خلکی ار قدر شناسی به 
رئیس انداختم و تمي‌دلنستم که پرانی خدأحافنی 
چه لفظی بر زبان بیاورم که لو خود کار برا آمنان 
گرد ر گفت. +تههنکهه و سپس پشث به ما کرو به 
سوی فقامتکاهش بار‌گشت. من نتلفی با چهره 
اسلی انداختي چتان آراسشی در آر نیدم و چنان 
ری و غلم ہاور مرگ کزافرش الری عر لو 
باتی نمانده لست او روم خو لفرش رابر ای همپشمه 
در گار خود خواهد دشت و این بهترین حامازه و 
یلاآوری سکن نے بود آنگاه برای آخرین مار 
نکافی به غردم عب و نوست داشنتی شيل 
کردم و با خود نتم خا اہی همه سن تگنواوژی 
انهای ترقت و دستاررد. هدور چقدر نا رك 
ثرازی درپیش دازم تاغانند این سردم عصارہ و 
رو ڑناگی رادرگ نم ر په آن سنہت فان 
سپس بزلل کلم ای را گە کناید نارين والژداقی 
مودک آم ت بو دم رمزعه کردم وک ھاگتة 








ر 


تلاشی که نجر دارد 
پس ار تماسهای عکرر شما خوللندگان گرامي 
پپرائون استمرار کز ارشبهای پزشکی, سیر پوزش یه 
خاطر وق کی که در چاپ. این ملس گزارٹھا پیش 
آمد, سر این شحاوہ پرآن شدیم ٹا بایگی از متخصصدان 
وچ واا حافق کلیه ورمجاری ابرار کفتوگویی اجام 


نغیم 

اریکٹر عبداتعلی لھراسبی ات > در سال ۱۳۳۵ 
مرک ابرامه تعمسیل ار شهرستان نکن به تھرآن آئع و 
یس از تخد نییلم در مال ۱۲۲۶ در رش داروسازای 
دلاشگاه زیر پذیزفنه خب اما په دال ملالالی که به 
طیات. واشت اولسط همان سال در دانشگاه چندی 
شاپور افواز به عون فر هادم رشته سے پدیرفت 
شاف آما این بار هم دقشگا» جتدی شاپور رابا وجوه 
شلام امکاتاتش به دلیل هو ای گرم اهر از رها کرد و از 
لاب شین رفت و ممت هد نب انر ہکن ف 
بیلاقات متطله شبات روز به منطالمه پرماخت ٹا لاحره 
مسال بعد در داش که طب نهران شول شد 

او ہا دلاش سس وققه در سال ۱۳۴۴ رشته طپ را یہ 
پایان رسالده و عدت ۲۸ ماه در نفقط دو رافتارہ کریان 
به بات مشفرل شد پس از آن عجده به تعصسیل 
براه و هر سال ۱۳۳۲ موقق به خن تخس 
تورولوزیست شده و په عتوان آسیستان نررولوژی 
بہمارستان مسینا مشفول يه کار شد. و سپس به سست 
انال ہار ور دالشگاه تهران پایرفته کے چا سال بعد 
دکثر لهزاسبی برای کفراندن عوره تخصصی 
تووولرژی اشفال عازم انلستان عد و پک سال بعد با 
یغد بر آن از آموختش عنقطم نشد و هرازچشی برای 
کسپ آموختنی علق جدید. رافی الگلستان می ٹر 

عماکتون بکٹر لهرت هسهنای دو بینٹرستقٰ 
سینا و نیمارستان الوند و نیز لب مو پاریرسان 
بینقرآن است 


ز ردی نخستین نشاله بحضاری 

0 په عنوان نخستین سوال. اسو/۷ لها در 
کجای بمن قرار گرفنه‌قد و جه کاری را دو دن اتجام 
سی دهد 

تاعلیه‌ها دور خضصر لو بپلیی کل هسک که در 
سس غقب و بالای شکم قرار دارم و توسط سٹون 
سهزه‌ها ار عم جدا می‌شوید. المته در موآرہ بسیار نادر 


معکن است قطب هو تمٹانی ب» هم چسہیدھ وحالتی را 


کے مسوسمت 





۵ گزارش سیده فریبا زوارەای 


درد کلبه به هراتب از درد 
ےم ٢‏ 1 و 





است هی دو خلهه به‌طوو مانرژادی در ہک طرف سئوین 
مهره‌ها بلشند گلهی هم تهداه کله ها مکی لست په سه 
۶چهار دد مرس 

خر کلیه.یهطزر متوسط باه سباتلی‌ستر لیا و 
تسشن سانتی مو عرطی و سه سدانتی مو خسخاست. داره 
م فاسله کلیه‌ها از هم دربلا شش سانتی‌متر و در پان 
زیامت الست ورن هر کاپ در حبرد ۱2۰کرم لے که 
سر کهسولی فرار گرفنه و به وسیله هرمی: عروق 
عصلات پشت و احشاء .اخل شکم عقنت و پزشینه 
مق شود هر کلیه می تواله ته اندازه چهار تا پلم 
سانتی منر پال و پایین جابجا شود. به‌طور مععول کلپه 
راست پاہیں تر از یه چپ لست 

اماکان کلب ھا ٹین لت که مواد زا داخق خو زا 
بود فوواقم کلیه‌ها نقش یک صلفی وا در نون درف 
كليه سام عوفد لاد را از خون می‌گیرد و موی مفید را 
به داخل بدن پس می زط بقابراہیٰ مود گام بسن فرگڑ 
از یگ کیه الم خارج نمی شوہ مر ضورٹی که وهر 
کلیه‌ای بچاز کالہ سی شوہ ٹیگ کار خودش را آنچام 
شمی‌دعه و مرادي که علد به خرن بوگردد از وله ادزار 
دقع نی شرں بر عتیجه رگ و رری بیعار زرد عی شود 
وین ژردی نخستی علامت کلیه بیسار انت نا از ی 
که کلیه هم هثل قلب دز تسام ساغات عشبننه‌رور چا 
زنانی که ما قوف باکنیم: با زیدان فال استراحت 
پلشیم پا فعالبت. به کار خود ادام حی‌بعد. بدابر لپت 
سر ساس لت که بابد مو الب آن بود ٹا يجار 
عسفت بنشرد چرا ک حیلت ۾ شای و سلاست و 
تم کر فکری و تغتی ما سر گر و سلاست. کلیه‌هاست 


ار قباط شضل و مار ی کلیه 

0 نسساریهای کلیه به چند دسته تفسیم می شوند؟ 

تاکب هم مئل فر عضو ہیک دهار کتبا 
مقتلفی می کنوے. می کسنگتی که کہا فک کر نیا ار 
بخو افیم به صورت دستا بنا ی از آنها تام نبریم۔ بابد په 
بیباریهنی غفزتی کلیه بیباریهای الٹھابی۔ الوام 
کیست های عابه سومان کلم» و سنگ علیہ اشارہ کیم 
ثبته هدیش» خود کلیە هبور مستقیم سمار نمی‌شوه 
بلگہ کاهی به داپ بیماری سیستمی از بدن. علبه گرفتار 
بیماری سی شود 

برای ملگ وفتی کسی مبثلا به الدین چرکن 
می شود و آن را کاسلا درضان تم کل پس از مدتی کل 












ھلوتی مې شود پا اگر قردی بیداری جلد داشت بل 
روی کی لار می کار اکر فردی مین به پہناری 
بیلیت. باشد. گی اشن مچار بیماری می‌شوه و خلاسه 
اتن کبه از دیگر اعضا نی نیست و هر بیدام ی 
می ثر اند روی کلې ابر گار پلشد 

0 شابع‌ترین سعاری گلیه چیست| 

لن رال پاسخ م‌ػشحخصی نرگرد سے به مطلقه 
ریست. نوع تخنیه مسقم آگٹفی و اطلاعمات و حتي 
مر امد افرآه و نو + شقل انها پلسخ سر از ملفاوث لست 
ضس آنکه وع مرکڑی که پگ پزشکہ در ان فعلیت 
دار نہر حر پلسم با اہی سو ال تح' ی کنند« است. برای 
مثال طانییں که مر بک مرکز میاریهنی تفوئوزی قر 
می شند در پلسخ این سوال شاد بکوید تورم و الٹھلب و 
عفرنت. کلبه شایم‌ترین بیماری کلپ لست اما طیسی که 
در مرک سرطاں کار میک جبه‌اری: رظان را یہ 
عمرن شايع مرون عرماری مام میرد ماک در سروسی 
اورولوزی کر می کنیم در دا بیمارآن سک کلب و 
تومور علیه بو اجه فسنیم 


علیه ای پر از کسست 

0 یا بسار بھاق کالیه علائھ خاصی دارند* 

قسف بابد مه عڑھی برسانر که مسنیازی 
بیدارنهنی کب تا مرلحز پیشر فنه. علانمی اا قره 
ششان لاذه و بیفار کاها رلتیٔ نزد با آنده که کلب 
شدیدادچار بپداری شده لست 

برای مش فره‌ی تجار تک به می‌شوی اسا 
تک هنم علانتی از خود تشان نمی‌دفه تا بلک 
ناکهان میماز دجبا ٹپ و ارز و پس از مرلجعه و انجام 


شاره ۳+۶۸ 


ر ایو گر ققی و آزملیش پزتمک مترحه هی‌شوه که کت 
بزرگ شذہ و الا کار تمی‌کند! پا فرت پد وال آلکه علائم 
کفیری یاک پلدد. بچهار عفونت شده و علونت بامد 
از کار الٹاان کی ھا کے بے 

ورباعیماری چا تون می‌شو:. پس آز موتو 
وقتی به طبیب همومی غراخعه می‌کند. عمیب چند 
فرص به لو مي‌دهد. در سوت که اکر لیل بیعاور په 
پزشکہ اورولرژی مراجعه کند. ستوجه مې شود ک دا 
کیه لش مچار مشک لست 

0 چگونه سماری کلبه باعت فتار خون می شود؟ 

للیکی از شایمٹریں سساللی که باعث فلار خرن 
می شود کلبه پلی کيسنيکی الست یعلی بیدار کائی 
دارت پر از کت هر لین سراره. گوشت کلیه فوڑ الحادہ 
کم است. این میماری عادرزادی و آرتی است و 
نا سفانه در فواضل ۴۵نا ۰ #سالگی هیچ علامتی ارہ 
و په تدریج که سن بالا هی رود غلائم اهر سی شوہ که 
تين علامت هم نٹمارخرخ بالا اسست پرشکان 
محمولا وقتی با فردی میثلا به ہیماری کب پلی کب تیک 
نواحه می شوتند. سریعا فرزندان آر زا هم مواد 
زملیشی قرار می‌دعنه ونر صوولي کا ار نیز دچاار کلیه 
پل ککیستیک پاشد. آگاهي‌های لازم را په رقدین او 
ہی دمند کا مر اقبت. بیشاری ازآبچه‌ها مه عمل اورند و ار 
نعلید. ریاد انها حلرگبری کنند. چوا که کلپه‌های 
بل کیس نیک با واره آمدن ضریه احتمال, پارکی آنها 
وخره وازه 


رام پلک نخستبن علامت 

© اصولاً و بعطور عمومی بیداران کليه پا چه 
علاتمی به شما مراحعه می کتند" 

نایمار مر ذرحه اول سبحم ها که از خواب ببدنار 
بس شود ورن و خصوسا پر چشمها ز پلک مایش 
متورم است. سپس متوجہ ررم پافایش می‌شود. بعد 
ٹوزک مو پا ورم گند ابی زرم یک علاست اس 
برای بیسار ې کلیه. کد وحتی قلب و »و مین علامت ابثلا 
په درد و تھرع و استکرا شدیم سد 

0 مروی را که از آن :ہام بردید. ثفیلا در کدام 
قسحت بدن مروز می کد * 

تاباز هم ستته به نوغ بیداری و لوم جسشینہ مکا 


-‌ 


نز عفاود سد مللا فر بیعاای نگ کیہ یسته یه 


شمار و ۳۰3۸ 


ئک مخ گار کها بفشد تن رد فرق لخر 

قط انوه کہ لارم یہ نکر است لینکه درد یه 
فرق‌العاده کته لست به‌ظرری که عرام هیک ند 
نرد کب از شوه زلیما ند‌تر لمست۔ انا ملد ج سل 
بدتر ازال اد عتی در کتب فوشت اند اگر جتچرنی را 
مر شکم بپساری فرو عوند می تود مصل کد ابا ہرد 
یه راسی توان تجمل کرد 


تب و نزز ملامت بهه‌ی 

0 چرا سداران کلبه دجار قھوع عبی‌شوند! 

3ر الجا که حسب معدم و کله پک لت گافی 
درد مه پا علائم گزارشی بروز می‌کند. حتی اهن 
بیده شده که مار مرش به عتخنصس گو آرش و جھازر 
فاشت. مراجعہ خرده و پزشکان هبو نوع سارى 
گرازخی نو او ینای انا ما مراف چه پزشک 
اور زلورژی پرشگ با بک کلپه پرسنک مراحہ می‌شود 

0 غیر از تورم و درد و حلت نهوع جه لاتم 
دیگری حکاہت از سماری کلیه دارد؟ 

تاکاهی ببضار مولب مچاں الب و ارز سی شود 
حرجا در کردکان لین مورد بیشتر دیده می‌شورء که 
چن تب ورز علامت گیه جفونی لت کا باعفونت ابرار 
قابل, نشیس ابست و با بر طرف. دن فزتت اارار 
کلب هم از غفرند. پاک سر کو ادا کافی عفر ات رای 
مدتی از ہین می‌زوه و موداره پس لز میتی باز م ی گر دهد 
مر این زم بابد به علت بجا عفوزستت پی برد 

مرآی مثال یکی از عال عقوت +کزر انزثر ان لد 
که هنگام تخلیه در ار کاسلاً غاچ نمی شاو و مقدالزی لڑ 
آن دوباره باخل نثانه برس کردد که لسطلاعا یہ ان 
رفلگسی میگویکہ رفلکس هم یگ مہماری رای 
لست و تاوقٹی رمان لساسی روئ ان صووت یدیرد 
نیمار عمهتلن گرقٹار آن شواهد دود 

علاست دہگر کلیه ہہمار دفم ارار خونی لست گاه 
میمار مه عفر مت عاره مه نب رر زی قیچ مگگی۔بلکۃة 











تنهادر ادرار او کون و جوه دار از نظظر عا که اررزلرگ 
اتيم وجود خون ولر ده برل. قرسر دو اذرار 
واماد مهم فست و تر صورت مشاہفم چدین 
پدیده‌فی پلید معام عستگه ری شعت. آزمفیشی فرار 
گرد دا علند خونربازی پیدا شود هر کون اهدال در این 
عورد مسکن است بات از یبن رفش عار سمار شود 
برای نموه چندین سال قبل ہپناری به من مرجت 
کرد و اعلام گرم که چند روری است عر اترٹرش مون 
وحود دارد می او زا #رسنتاهم از کی اش عکی تهب 
کنا زقلی عکس وا آوزد رقایر لرگ اعلام کرت بود که 
مر کت چنیا قاضی فکمه نکوده و پر الم گس 
سا مر ساناتی > روی مشان و کلبه داشتم متورحه شم 
درون نتا چبری وحود دارم. وقنی موضوع راما میساز 
درسان گااشتب یه لايل افشعاه‌ی که ه . اکتر 
رادپولیرڑی داشت حرفم را یه حستتی پذیرقت لما قول 
کرد >> در بیدارستان بستری شود پمن ار بستری 
نس او راتست عل جراعی قرار دام و تز دم 
یک تومورب اندازه بک تخوہ در مذال» اش جود داد 
آن رافرآوزدم و بلافاسله به پالولوڑی فرستاد م باسح 
الها ثردی سر طائی وریہ یک متللہ پود سن پلادنسلا 
نمام ماسم را ئزاشہدم و جکی أن را سون‌اندم بعد هم 
ده آو نگفتم که مچار مسرطان منانه ودنه ققة گفتم 
ضف ای پر بنش بو ده بهد هم تا دو سال او وا درمان 
مي کردم و تا پنع سار هم ار را تحت دظر داشت لان 
هم ۱2 جال اران عاجرا می کرد و او ابی به من مسر 
سر 
لسن ۷۰ درصد خونریزپها مه علد عفونت استہ اما 
۲ درسد پلیه غیر. اگر ان ۲۰ مرحم رای پاي آن ۷۰ 
مرصد باریم مبعار شش ماه ان را تعمل کی بعد 
دیکر کار حواب می شوہ و عصلات گٹرکٹار می شود و 
مشتل لاہتعل می‌شودا 
یکی دپگر از غلاتم بپعارنی کلبه سوزش ادوار لست 
ابی ,علادت. ٹر میمارالی. که عملم نشستته‌اند. - مل 
رائندگٹن مرول می کد ین دبسته از میمایران مهار زوم 
تررسنات هستنه. نورم پروستات باعث تنگ اشد 
مجرای ادرار و در نتیجه سوزٹی و نطلبه قطرہ لطرء 
فلز مینوی خسن أت ان افراد مچار مشکلات 
رداشوبی هم می موند 
انامه دارد 









انعر کاکورن 
برگردآن نهروز نهرامی 


م رکز توجه جهانیان 

خهانبان سلهلست. که به مسطله گوچکی در 
خاو رمیات توجهی ویژه مشا می‌دهند. کرت ماختری 
و خوار رو منعفقه قاسطبنی مودند که از ھنکام جنگ 
ششی روره میان آسر الیل اشفالگر و کشورهان عربی 
سر سسالا ۱۹۷۷ به تصرف لسرلایل درأمه توار غزه 
مس میتی باریگ در ساط سریاین مدیترانه و هم‌مرن با 
مستز انت و خود با ٩۰‏ کیلومتر فرازا و تنه دزء 
کیلومتر هنا انه یگ میلیرن و صدعزار فلسعلیتیٰ 
است؛ لا نو همین سرزهین کوچگہ عفت هزار 
شهرک شین جهودی به شکل غیرعتص1الهای. ۷۵ 
مزصد ار یک وسبعت نوار غه امنور نتاس انمد 

کراٹھ باخترنی رود ارم نیز تنها نه فزٹر و پالصد 
کیلوختر یریم وسعت. داره که در این ساحث کم دو 
مپلیون. و دریست. هزار قشسطینی اللہ خود را بنا 
کرات رحق که تنها ۲۷ درسه از خاک گران 
نتوی قابل کشت است. اسا ۲۷۵ هزان شهرکششفین 
هوی غرسة را بر فلسطینیان تنگ عرده‌اند. چهار 
مکان مقدسی در گرائہ باختری پهنی شهرهای ‏ 
اي تالحم و حسرون 
متصل شده‌اند. اما آزای اه 
رانا باختری فقط حخنص. شهرگ‌شین‌های بهردی 


است و لاس‌طینی‌ها مجور 


۳ از در اه ۶ ٭ یگدیگر 


راه دا اخلب جا ھی 


الات ار اس حابمھا و 











نك هر ار سال ازا سال ۸ 
تاکنون بیگاله عتجاوزی به 

نام اصوائیلی را در ود جای 
1 که باعث آوازگی ملتی 
باهوش و کو شا شده اس 


ندارند. سغ این سفر یک قلسطیتی از نقط ای په تقط 
دېک مر گرانه باختری که بهشکل معمول فقط چند 
نقیله طول عی‌کشبد, اکٹرن ساعتھا و شاید تعام روز 
بطرر می ایام هرا ایستگاههای بازرسی تج سح 
لشفانکران اسرائیلی در تہانی کرانه باخنری پر 
شد و زندگی را برای مردم لش طین مشکل ساخته لست 

افسوس گذشتهہ 

مده قنبقه با ابروا اها مولي زس 
است. لخیرا ہگ بسته سٹر از ناس در غاری ولام عر 
ظسئین اشفالی کشف شده است ک به یک رن بھردی 
به تام «بابا/ا» که در اوائل قرن نيستم در ستعلقه 
می زیست لعلق داشنه است. ی نام‌ها ساوی خاطرآن 
سلیاناست. و او در آنها بەعوضرح شرح رازه سی که 
چگونه در حدود پکصد سال پیش سسلمانان مسیعیان 
و بهودیان در قاس و بر هسسایکی بکدیگر میزیست‌ازد و 
خی به‌طوز معمول پر عراسم عنهبی بک بگر شر کد 
می کردند این غماهنگی متقامسفان در اراس قرر 
اسرائیل آن مم به شک 


بیستم ہا په‌وجود اووتنْ 


تھی نایقمد مد 
پابان جنگت و آغاز بدبختی 


پایان جنک جهاتی دوم را می‌توان آغاز نگونبختر 
اا‌لینیان به‌شعار اورد عذاب ‏ رجدگن اررپقیان ۶ 
آنچه بر سر پهربیها در لروپا آمده بو یاعث کد ٹا آتھا 
برای جبرآان عافشت و خارح ساختی. خود از قید 
مس ولبت‌هاو 
ابر سرزمین فلسطی 


عواذب اعھمالشآن گرداوودز بھونبان 

مز تور کار قرار عفشي ها ده 
مل پس ار سبل جوم پھوندیان بود ٩5‏ 
مقاوست ملت اسطین و برخورهها آغاز شد این 


۳ <. 












برخورلقا نرام با دخلتهای مولت انگسان که 
رهم رن ارقش فر هر ملطلق از جهان رآ هدز زاستای 
عنقم خود آلند اد می کرف باعث شد تا تحت ارا فر سه 
فدیرت ان روز جھان یعنی الان 
سنازضلیٰ علل مشئد. در سبال ۱۹۲۸ السطین را به نو 
مسطفه عرب‌مشین ر بهوهی‌نشین تقسیم گند ابن رای 
ناقادلائه مورد مخااقت شدید فلس‌تیسی ها و کشورهای 
ي متاه رار گرات و فتعالی آي لولین جنگ 
راي و سرا در سل ۱۹۴۸ برگرفت. ہر لین جنگ 
آمریگا یا و فدرتهای اررپلبی یہ پاری ضهیربست‌ها 


ے٭ 


ار یکا و زد 


تنند. شمن انا فمل مددریتی و نققامی وعدم 
هداهنکی میا دول عرس که امر تاره‌ای هم نود مزید 
بر فلت شاد ثا در آغاز سال ۱۹۴۹ هفتاه و مکہ عرصد 
از تک الط ب اتفال فرائل درابه و متقاطب ان 
هم ۷۵۰ف زار الت‌تیی از بغلمه‌های مود رلنده تراد و 
جدبی ترتید. اولین نسته اوارعان نقساینی ناسکی شد 
کا در چادرهای آوارگان اسان پافٹند 


جنک دیگ و آوا ر کان دیگر 
در پابان جنک رز لفرت و سم الیل کشور ارهن 


۱ ٰ ۱ 
شراب باحمرعر ر گه عموما اشقن تشين ورز به آشفال 


خوددراوزھتے بود صےہے ابق نزار رہ قشم در ر تصرف 
مسر فرار وشات دز سال ۱۳ که جنگ مارم اعزفب و 
اشرالیل درگرفت. بل فم دخالت اشکار امریگا و 
4" 


در عثار اسرائیل جب شد نا کرات بلشثری و 
رار غزه خر ده اشفال اس الیل ناب 

اسر ال برای اننکه ہر ون 
هدیشه اکا ن فرگونه صله ر ر اسشی رادر سنطقه‌ها ار 


قماے بر زا رہف به شڪ ممصم +4 کا داهن عق دیا ما 


ام 


يلاقم سر لزان 


اب‌هانه شهرک‌ستیی‌هاو بهردی. درمیار فلسطبنی ها 
کر عراساس عقوق سز لملز 
ابا تحت نقوڈ امربکا و الکلیس حقرق 
سن ال هم راهی برای اظھار و جرد مزاشت علاوه ہر 
ابنها اسر الیلی‌ها برای تبه عرصه راہن اندر :ها 


سام نگ کنند 


پرلااحَثتھ مرحانی که میں 


عپرڈاترنی اسمت 


علا ترون حلمه٭ و رع 


٦ 


فش یی شام که مفرک ہ ہر ئت ہلشنکہ خسن 


٣۰۸) شماره‎ 








۰ فوح بح و ضبچر ہے ہہ ەبو ھا ءه دلیف ات 
ا م“ شی فر لك اناه ِ اس ار ق : طلقا سح لے 


1 ۰ 


۳٠ 
ي‌شدگی می کرٹ اہین یم نے شب جو سس ضر سے‎ 


سط سے ۱ 1 ۴ ِ 
ید نلم پدین خرتینپ. پر میزاز 'وارش خی بان 


7 


ھم رده شت. میت فتس‌طی, کا ار طرفی ہا بط 


اگاس د تایه 


1 ت‫ 4 
وز جسے دیگر بر هن رر ا پر حشی لسر لل 


1 
نہیں 


3 ہنی اشورشثٹی خرس عو اه غود ند 


مر پت چارہ وڈ نر بتباورہ انهم ار مرم شھابت طبت 
وس ر مین ترتیب »نرب هین میٹکی مز امسر قال, زارد 
اوه 4 شس اذکه کرو فهتی مختاف فلس‌فسر و سبازز 
نین کش" گیل شد و عرسہ روز به‌رور ہیئٹر بر اسر الیل 
ننک میگرعیم ہر فی میان جستهای موم و چهارم 
امراب و دسر ال عم درسگهان ۱۹۵۶ و ۷۹۷۳ کرد ای از 
کار خقدتتیتی ھا نکلود و کون کر يه انعا رسیده 
ست کے عشت دن قریانی را للسقب ر ھا بايد پدهتر با 
موی بن سر بے خر السسانی کا ہر مردم الیشی در 
مناطنل اشفائی: مکار نا است. به ثر جہرسےم که 
ھمچتا اہن ممارزآت ار ج سردم شش سر ی تو د 


سس به کحا می رودا 


ناه انار ره و سب ت نو در مط فاسخطس 


كمف ار ماس ر یگ اطرف و وله 


0 


رہ مھ ر گر یی ی ر 
۰۰ ۶ ۱ 5 

مصصق١‏ مہ جر ے سس ۶ ملس دسر 

سک“ سو دق >ث ایض وه نر 


سے ص 


نس شا ال لاسلا نج ڈیا 
تور آهد. و د جر میں راہ #۶ 


پیشتت. هات 1 


ھ ۷ 1 
ذکرشنھ سن خقفت. را برای 


جو آمندکان ببرامی وشار ھی کار 


روند افزایی حعتبت 


با ی 


شیر کر ما هرم وؤ نرم مزه می توان مه صانم 
۹ : : 
م ا حسھصسىے لہ حف گرات) هداز اس تشه ای ف و سانش 


ر 1 
لقد زاریقشں فاسان و ندر سرانیلی های 
اشفالگر با شهار سو گئشبیی ھ 


۱ و‎ ۱ ۶ ٢٢ 
هارو د از بر - ماد ہز ای موز انز‎ 


1 ۰ 


4ے 6 تا کو ھا که ۵ ار نو ماحتقه الي تمد از 


السسلیسی ای ساك نر می 4 اب ۲8 میلو فو 
حم کے س مرحي م ما ر وارطلن لطي ۱۵ 


ہسسم € راڪ 


صسو_ زز مرخد بک عل نر بر سین ابی ہو 


رقم 1اکغانگران اسزائلی با شهرک‌نتی‌ها کٹ 


چا صر قرا ر کو فلا وه و با نو چہ یہ هی ور له 


شماره ۳۰۶۸۸ 





رقت جسعیت بر مزال تیه و مبَوآنَ لت وحتی 
لھ 


بهد اسر اختلاف هم الب دیشر جو افد شا ور عسل برنم 


کاقبیے در عیشٰ حس شلات اسم سیشی ۵ کی 4 


7 


من شود که تا سال ٩۰۱۰‏ بعلی نها عدج سال یوگ 


رار سے ده ھا ضر مو دنله اشعالم ت _ 


نے e‏ 
نر بو سراتہنیھا حراهد بود 
. 
شاحص یکر که من سے سز 1 اشدعت وا 
متو سط سس حسھوت الست اسر کر اہ باخسر ی و نوغ غره 
ار گل جمععیتٹ شسطی ۲۷ سے کر ار ۲۳ مہ 
دارند ترعتی که تھا ہے برونبد انر ار ٣7۳ےہ‏ 
اهر باشند نب شاحسصر قر اسر ان _. #6 او انها سنا 
تااسید کنتد »ار لیت منه ۷ فز ضد. ۲ صمفے' سر یل 


سر ر ۳ ۳ 5 زار مد امم ۰ ٭ ص۔ ہتجس 
انها مارت ر ۶۴ منک ارد ای مان سس ده یگ 














نولد و عر کت 


ور سهان اضر هر ار نش ےا سے اسب ادلی ل سار ۹ 
تراد ر شش مرک نو سی فد درخلی که ر مب 
مەن لعداد طلس‌طونی عر سال ۷۸ توله رہشت مرگ رع 
مو ىر ھے س شاخ ها موز همطل یقلت ای »اسو 


اقصاد 


چس ۳ سیر نربھکڈی عمسا یں که در ےه ہم 


اشعلی. وجرد دنرد: ىر عترله الان یہر میں 


3 وم .۲ یہ“ 7 
ہار ری انحا ما ری کر دد و ما ره تبارره+صیپ 


حم عوافی ١‏ مت فلسطیںٰ مس الان ور امد ۳ 
لاک آ راغلی در کزان عاحتری و نوار ھڑے ٣١‏ هز 


دار تر سا اس برحشی ت صاخ یی مسلف* 
نم ای در سال 


7 1 ۲ 12 7٦ 
مهو بات یهرز 4 ممھابنلے ہے‎ 


مد بج ۳ FU‏ ۱ ۳ € 
_ هو صن قمےے فا١‏ در اسر تی اهاي ع ف 


ای اد فاگ ار اسب یی در رد و کر اه لتر ألا 


۹ رص ترخقی که بار و۸ ہس | 
۱ 


' رسد بپٹشارںق رجور . 
حر نمو و کشخار 7 سر ست. مطاامی 4 اعم ۳ ناش 


لئنگی ترسط ترائیلی ها عمال ده لست. سیکاری 


تر ۹۳ (اسطسر شا یه *فرصد رسننھ لسك و 7 ای 


سس الت اس سمل رائرل اعا . ابی رازه اس 


را تکار کرغت ۱ 


ازور اسرائیل تعام وان جوم 
راز ممأل فنسعلممی ها ار مار الله باجمم ی8 4 از ۰ 


ماه کد شار هالهای الاح اء ۽ اھا راما ات ہف ا“ 


س - مت قطن عم مم ہہ را دس وذ شسد 5 
و هرف را مرول کار ر لکش رز طرقی 


۳ 5 1 


حر ہر و نید آم ص نسر و راء ھر هل 
۲ ۷ ۰ ۱ 1 ۱4 ۲ 
مهو یسین ار سصوق یمر ناا هی تخب انا نا جح 


غرجے کر شید اشا انحا و ہستگی فلس‌ایلی‌ها ر 


۰ 1 نگ ه ما رھ 7 لے اها رهش 














































صو ہن سے سس > 2 32 ..-+۔ 


مب ۱ 
ا بعد CE‏ یا TTY YT ESTE‏ 
حقیقت عضر اواد خا ہو ش که به کوچگ خان برہم از موقفی | تا 

۱ که پقدم می‌آبه ار مز حذرلحان بره. بر حقیقت او پرلیم ابا ابوه که لے | 
٠٦ 1/‏ عافرہرایم داز نبود چشم که دا کردم آو رآبالای سوم دیج راورش با 
خم اوہہ سن آمو خن حوقه زنن را فک خانم" پادم داد پارک و گارمٹی با او 
9 رت و لاه مفله خاتبا بک مقار کی نی دای مه 
اعدم از عرزت بخشیدن ی «خاله حالم بر احتر اسی په مادر خودم تیسته 
کے سن همیشه به دلشتن چنین مار فداکٹر و مهربقی انار من گرم 
کیا چیزی که برد. درو ام عی‌توالم بگویم قاله خاتم َراقمیٰ یگ 
۰ چ سار نرم 

ب نے 3 فبانطور که تخل من از والقی چشم باز کردم «خله خانم» 





80 
بر طول تلم سقھانی که خردم زا کناغله ہوني یقت از حدود 
ہرازہ باآسیزده سالگی فقط ایگ چیز در مورد خطه حالم تراہم سو ال 
برها او هر پنم شمه بعدازظهر اوی اعت سه بعداؤیٹیر چامر سرش 
می‌کرد. حقزفتی را .که از فطان روز ازل پمورت هفتگین سگزقت : 
پرسی داشت سپس با اجازه مات مقدازی ہوم و شهزینی داخل ساک 
ید فان حفصوحن را که سہبح آل رور خودشی بشت بود ار 

در سا اتدلزه خرزلک چهار با پت تفر عوداتوی قابلده می ريحت و سپس 
ار هنه خداحانظلی می‌کرد و می‌رفت تا بعدارطهر روز جیں! ادم 








ہر کے 7 بال سرم مود اما اهر و برار بزرگم ورود او ار راپ | می روه که محمولا طاله اتم از حسبم وود پنخ شاه که از خواب 
سے تس عانه مان در باه داشتند برمی‌خلست. با توعی فضخراب یه کارغاہشٰ می‌پزداخت با بلواپیسی 

لکیل خراهرم که موه بزارگ خا برد در موره ورود مق دزد می‌کود- با کراٹی راصش را جمم می کرد .و مرقع 

اب ۳ حل خائ لبن خلطره راه هی دالشث خدادالظی ان اعضای عالواد» نبز عیام دلوئپس برد اما عصر روز 

7 5 من آون روڑھا ہگ دختربچه ٩‏ ساله ودی یکروز یگ خاسی راگ سمه کا په خاله برمی‌کشت. کادلاً مدرحال و قمرافی و باروحیه بود 
اه رآزد واوقتی مادی هن را باز گرد آزن زن پرسید: «کلرگر تمی‌خولین می گفت و می خظطدبف سریغببر ھا بچه‌ها بی گذاشت. با پدر و مائر 


شوخی می کرد و وٹین هسان سای بود کا بي طول لین مها نهن 
مرا پز کرده یو خا خاتم آر عصر پنے شب تا عصر جمح یہ گجا 
بر روا لیر مراد غذابی او بچوه‌ها را سراي کی مي‌بود؟ دستسزد 
ملگ نی راک وقلی بربی گشت هبچ چپز ار آن بای نمانده بود چکار 
می کرد ر ۰ 

آپن سای تقرعاً از سن چهارده با پانزده سانگی مام مر ذهن من 
ا س یچ رخیدا لین را عیءانست که سمش هین سو آلات. در نهن ٹکتک 
ایضای خالواده نیز پوادا افا تفاوت من با آنها در لیر بود که تک نک 
شای خانوفده مه هر نلم لااقل بکبار لین سزال را لز مد خائم 
پرسیده مودند. اما هر رتیه وفتی میدید ند لشگ مر چشمان حاله حامم 
اجمع هی شوه و یقضی سے گند و سپس می‌کوید مب حداقسمتان می دعم 
که ای سز ایرو از من نپرسین. انا یه همان حدا لسم خبگتان راجت 
باش ک جاق بدی نمی زم!» 

و تک تک آعضای خالوادہ دا ئیز هعان یکیفعه که ابی پلسخ زار 
خقه خانم می‌پزسپدند به دابل آسٹرامی که برای آن ری مهربان فاق 
نو زٹفء ز در خمس اعتدادی که بهش داشتند. با مسیٰ پاسع دحال حانم» 


2 خانم؟ عم غلا ذرست منر‌کدم و هم عارو می‌زتم و هده کر می‌گتم۱۷ 
۳ .اسان با لین او رالسلا لدآنعیگناخت امالز نمی که فردای آن روز 
سسجت 2 لوبت »رونت مافااہ خلت عا بود نامرک نی تعتقد ہرد حگل شون الان 
.٠ا‏ مریاے به امترات یدرک می‌گفت :تو این زنر و از کجا می شناد گا 
ور رافش دادی نوی خوڼهته مادر خوآپ دنامن توۍ فک بودم که برای 
ا روط خوائی ردا یکنفررو سدا کلم که یبال کمکم که تکتقعه لین زن دز 
زد و گافت. مین کار گرم خب من ابنطوزی بردامت کردم که نمت این زین 
کے .. رده که وی سطض امام حسین خدست که تی بودی بپرونش می‌گرهع | 
8 ۰ آل۹ و پذر که او تبز از آن مردان #عداتزمن» پود و عتتا ای متعبیٰ اش 
٠‏ " خیلی قوی بود نا ممیت ترضیح ماهر حضور آن ژن را پقیرفت و یہ اسل 
ھ۶ ترئیب خاله انم برای کسک په مائز در عراسم «روض, ولرد خاله شد 
- مج ۰ فان زن در معان دو روز جتان ا ویش «سرعت و دته ر کار,ر اهترام 
ا > یه ملهعان تشان داد که مادر موقع خداحاقیفی مق بخاقتم۷: ار ار وت 
| مز کا زوز بکیار برای کمک به کازقاق خلا سریٰ په متزل ما وزتد خگه 
خللم تامو.سه دا هر ۱۵ روز بکبار به خاللهمان می آعد املا بهذا از تمطیلات 
ہے ۳ وروژ بوه که تی شنیه‌های هر هلت مه ات مان سر میق و این زضعتیعد 
و اوت اراب داشت انرقم >> توب دنا آممی زقتی جاللان رشع څل ام می شی و یگر ان سال را لکرار تم کرد 
کرد ایلدفده نود پاہا از خا خانمه خواست که ہزاو] ند مام فا موقعی من ااا په دابل فلس والفت بیشثری که نل خائم یامن داشک 
| که لمان از رختفو اب پلند بش» خونه عا بلت» که خاله شالم از خدا باب دابل جلاف وافر و زیادی که من بهش علشّم, مرک از پلسح خف 
ہے استه پدچ فت! خاام قائع و سجاب نمی شدم و هر مرتب» پس از چهار. پسج هلله دوعر ۰ 
9090۳ تازه اون موقم بود که نلمان فهدیدزن يچار لتا اھ شب خونه | تا وال راز خاه خللم مي‌پرسید مان پپچارہ برخلاف دفعات اول و 
۶ ۱۱۳۳۲۲ انی که تی ما پیششان کر می‌کنه مي‌خولبه. و بقیه شبها رآ نیز در درم که مش برخررد با هفه با بقفی و اشک آن پان تگرارن ابه مل 
7 7 ا مسالیفاله رکا یه لین ٹرئیں۔ بوذ که خا خاتم دز پکی ار تھی دال وقنی دبه من (که خریش لسمم را گذاشت رة عطضسرل بلشي»| 
۳ کا پر ميث اکن کم و ذر منتی که انل استراحَۃ می‌گرن اکال خانم2 | عوباره و ه بنره و ددزاره این سوال را از آو می پرسم دیگر کمکم 
سا ٦‏ طوری تروو ٹررخشک می‌کرد که دیک سهرش با دل همه شلسست. و ختي حَلَامَیْتَلقن را در مقلیل من از دمت داد و هر بار که مزباره آن مزال 
مهد از سوها شفن سامان: توی سنزل سا ماد کار شدا را مطرح می کردم سي‌گفت. «آهای قطسول ہاشی۔ لک صد سال دیثه هم 
این توضیحانه دهین برد و هیچکس هنم حکتتر آز تو چپزی در سورد | هرسی جولبی از من نمی‌شنویه 
7 طا الم بعي‌دلاست. درحقیلت خانوفده عا از آنل تیپ آنسها ٹیودد که حتی چنه یار پدر و حامرم و با خوافر و پرادرم نیز وقتی مساجت 
ا پقرافنه از سیر کا پیاڑ را گی رك را پدلنند. به قرل دار که می‌گفت: | مرا می‌دیدتد بهم معذرضی می‌شدند و دعوایم می‌کریند. اما مخ 
۱ ۳ نی که سا یکن, دو دقمه حال خشمرو امعان کربیم ر دیمپم که هم | اتم« که به معنی احص کلمه مرا مل فرزنه خویش دوسے 
:8 مسششی کچ ثبست و هم زبانش فرسی الست و حرفهئی خوتهرو نپررن | ماشيوهي می‌دیب موود مزلت و تا ارمام فار قرفتام 
> لمی‌بره کالیه که سااپهش اعتداد کنیم و دیک مهم ليست که فرزند کیست خودش پادرمیانی هی گرد و به یدرم سی گفت «عیبی نداره جام آقا ص 
۵8 ومابر گیست و فسسر گیست؟» ۱ از مهزان نمی رشحم دهواش تکنین که نلم ريست خوؤدم می گیرہ که 
۱ آری. غکہ خاتم آنقدر میربان و باممیت بود که اصلاً کسی | باعت رعش این پچه بشما چبکارش بارس حاع اقا من بای دلنود 
ےہ تست رک و رج کا | یشم که یھ خدا لسم از نمست لیس پسر دلحرر تمیشماپس بگذارید ار هر 
روز هرس متم هر روز همین پاسخ‌رو بهش میدم؟ بالاحرم يکرو 
۱ کے موق و دیگه وال نمیگنه! 
ای می ار انان وم SL‏ کل مس اما خسثه نمی شما سزاالی که در تهنم بود آن بوه که دح“ 
2 ا انا خواندید. تزضیحی بود عر مورد شعصیت و نحوه آشنابی | حاتم که بارهاگفته برادپدر و مامرش سالھاقیل فرت کرده‌اند ر پا خراهر 
ےد تاا سب خائوادہ مابا مال خانم» و اماآنچه دربی می آہف غیر از من میچکس خیر | ویرادرائش تیر که از جبرود ۲۰ سال قبل لور کامل لطع رابطھ کردہ و 
۱ شماره ۳۰۶۸ 















در هم للگار بردم که در پگی از ایستگاههای همان خَیابان' شیک بالای 
شهر. حا خانم پیابہ شا فپرج ک اٹکائز کسه شده برد. ختی مهلت زار 
که ببیتم او بیاده ده یا نه, و مسبرش زا ایامه زاب ک هر می 
پلافاصله سوم وا زیر صندلر کرد مورب چا یسا که ۔خانہ خانم 
چهردام رای ادید و نقشه‌ام لٹ بر آپ سی شد! 
انا غخرشیحتلاه ما از گذار ار رد شدیم و رای ابلگۂ لب ترجه 
نیم عه ابرح گقٹم سیصد. چھارحسد ٹر جلوتر پفرگ کند. عدپس من 
از دوی آبینه عاشپن و اپرم درحالیٰ که نگرانی از دیده بان توس 
خاله خالم سالک از ماني بيابه شد ز اسان مات قر بو 
پپررن را درتظر گرفته بوعیم که بکمرټه خاله خانم پبچید دافل پک 
عیلبان فرعی! از ان جلبی که برای مور رن تمی‌توانستيم برجا 
بچرحیم نه دلبل وجرد بلوگهای سیمانی وسط خیلیان .قبرع با تسام 
سرحت ح رکن کرہ و تایه چهاررآه رسد پم و دور زد محنوم» را نیز 
رد کردیم و رلا آمده را برکشنيم و به سر کوچه رسندیم؛ ایدیم فیچ 
آثری از خاله حالم نبت ماشبی را پارگ کرده و موٹلبی پباد په کرچه 
دویدیم. خو شمخنانه آن خیامان فرعی .یا بهتر لست عکریم کوچھ عریص و 
طویل .من ست موہ و سلمئن بودہم که خاله خانم داخل عمین کر چه و اور کی از 
یی خاتا هاست. ادا میان أن چهل. پنهاه غلله کک 

دو. سا مرتیه طول و خرچ کرچه رابالا ر پاپین رفنیم و من لقط امت وار بردم 
سالهلست که ار هم حبر عدار! بر موه شرهرش هم که هپچتوفت حرف نزهه زچعتی | از رال یتحر+هفی باز غانه‌ها صدائ اه خاتم زا مشلوم ییا او را میقم یہ محین 


۱ 


اپتک شوهر نداره..به این نزتیب بچه هم >> محی‌نونه تاثبت پاپ ابن دب هد | دلیل نیز غیر از خاته‌های مسکوتی ترجهم نه هیچ نکان دیگری نبود لترحگی که 


پچ شنم که میا سرا کي میره؟ لین عذاها و مپردھارو کجا می ئزہ؟ پول حفوقشیازو | کم کم داشتم نااسید می‌شدم ناگهان لپرج لوی تک دز بزرک که یک تگهیان حضور 
به کی عیده" اصلا واسه چی مولع وفتن اینقدر اضطرآب ءاره و :لوراوسه اسا ری | بلشت لیسلاد و كلت 


خر جتعه ميشه ور به رمه برمی‌گرده او نقدر خرلمحال و سرخل و قبر النه؟۷ | انھکر تعی‌کتی رفت باشه ابذجا" 
آری این بسو لت از سن سبورّده سانگی عدایم میداد ر پس از سک چهار عمال من آبادا توجهی په هلوی پال سرمان نکودم و شڈ گفتم 
وقتی لدم گا از خود حقه خانم تمی‌توفنم هیچ نتیجه‌ای بکرم آن سوقم مود که نه فکر نمی کنم.. خالة خلام به لین شرکنها و کازشانه‌ها کاری تباره 
سیم گوقٹم خو دم است. یه کار موم و په هر ترنصی دہ پاسخ سوالم را پیدا کم ابرج کسی عاقب زقت و سرش رابالا نرد و اللو را که دید, در گر شم ازسرعه کرد 
حتی با لیپ گرد خله حانم! وکت کجانست پنسا اینجا لات اتد لئے 
8 ۱ اسم خان عدالنحبان که با گوشم خررد بک لحظه لرزیدم؛ تم یدام چر؟ ما 
0 


1 بہوری لكالل خورسیرا عقب ارفلم و تابلوی «خالة نالعنهان» را نگافی آنداشتم و 
سوه یکسال قبل یود که نمس‌یم گرفتم بکرور عاله اتم راتعقیب توان روزارا | فتااطور که یه آے خیره* شده بردم نر بهنم به سوالات فبلی الدیشنیدم و سپس 
مرگز فراموشن نمی نم چون ذلزه بک هفثه قبل جشن تولد هیجده سالگي ام رابرگزاد ‏ . برحالی که جرفه ای رغم روشن شده برف به سرا تگهپان جلوی در رقم رکفتم 


کرب ہوم و ماق خوء خالا خاتم نیز یایب ده زحست, یک پولیرر خیلی لشنگ بر لیم ۔سخشید أفا : مائریزرگ من فزار بود لمروز بیاد ابنجا + نمی دوتم که آجده یلام 
بافت مود" به همین خاطر اگرچه ‏ تحقیب کردن خاله خانم دار دلب وجهان هم اف سی کید به سن کنک یکلید؟ 
بودھ اما این سو‌الاث پدجوری غذاہم مي‌داه! طوربی که جتی راقتی بودم مرتکپ سرد که کوہی حضور چلبر تیپ افوادی ۔ماںریزرک و نوہ .هر چطین مکالی برابش 


چنین کار زشتی شوم و اما در آینده خاله اتم [اکر متوجه لپن قضپه شودا لا عن | تازکی براحت پس از ابه دامیلی. مله کالم راز سن پرسید. آکاھیٰ به ءفٹر 
رنچیده هم ہشودہ دا راز لین باج ششبه رفان‌عها و جنه مب رکشتن های #خگه حالم انداشت. و كات 
برأیم روشی شوب انل سین چند دقبقه فيل عم آمدتد. 
0 .آ لیرج ک مترج ناققا ام شد. بقیه ناقشش راخوب بازی کرد 
0 ۱ ری وای. سام زبژرکگت لاہ غرچن سر کوچه مطل شده دیده تر ېدي 
سات سه ر چند فقیقه ہغدلرلھریوہ که غاله خانم طؤ مععول, باروبندپلش وا | خویش رفتہ داخل-. حالا زو تر برو باخل تابیشٹر ررر تش یا 
برداشت و با غمان اصطراب هدیشکی‌اشر از ہا بھرون رد حی‌داسستم که «ضاله قبت» > آنکن نهان به لین سنانگی اجازه ورود زاب اكاد او من گقت «سلاففت: 
اتم تا سر چهارراه .عنوه ۲۰۰ مر دورتر ر خلله . پیاده من‌روه و نها دوك | هراکس می‌خوافیه بروید باید دابا از فلفافنک کلیم و زعد ترین تو » 
اتویوس می شود يه همین دلبل تا هنگامي که به سر کوچه فرسیده پود می هم از حاته ما نیز به پهانه لينکه می خراهیم. خطضوردان. برای عابربژرگمان صبروپرینہ 
بیروی نیاندم نا اینکه پر .يکي از درسٹا مدرسام ۔ک از همه چیز مطلم بویا . پاش سرانجام با تقدیم ہگ هزارتومالی سبزرنگ با لیشدلن!! اجاره ررود راگرفتيم 
به صدا برآررس برق ماشین ای که پیروں لا جاب پارک ہود حاقی‌ام کرد که حل || و دالذل خدیم 
۱ خاتمه از کوچھ نیرون رفن سپس بدوی این به سڑالات مادر و پدرم پاسفی بدهم مد انه نمی دانسلیم بابد ےه کدام قسست س ویم مو داه پا زناه قسمت عمومی 
که می‌گفتند «کما می ر وی" از حانه سبرون زده وسواو «رتر» ابرع شدم و ب» خیابان ( بایه لالٹھا؟ الاقهای پکنفرہ پا اناقهای دو یا سه لزت و +سجهولات زپاه دیکوی نیز بره 
۱ رفنیم, فاسل مان پا پید زین انقدر بود که مترجیملن نتوه بعد هم اتقدر معطل شدیم | کہ کفرمان راسخت سی کرت اسا بالاخره رپس از نیم ساعث و بعد از آنک به چگ تقر 


۱ تا حل خانم په لیسنکله رسید و متفر اتد و اتوہوس امد رسوا شد و راہ فنلد. در | از پرسال نیز توطسیم دشیم سبرااجلم دلخل یکی از تتتفهای هان نفرم نک خاتم رآ ' 


طول رله یر ابر .> عشق دیدن فیلم‌های حاسرسی را مارد .طوری نامك ملشیی ها ندیم 


۱ و اتومومی را رعایت می کرد که معقصلن بودم پیرزن متو حه ما عشده امست عمجب سعنه‌ای برد عسر همه عحیب و للخ و غریمی! 
محاله خانم» ثا په عقصدش پوس بو اتوپرس دیکر عوض کرد و من هنکامی که خله خالم زا دوج کنار تفت پکٹر تسه لست. روی تک پر مر می کشت 
تبنم أترپرس مہرم به سوی یکی لز خولیانها و سحلات شمال شهر تهران شر حرکت. | روم ریا علشی جتین آمبز لیفهه می‌زد لا پامین شفت؛ «خل» خانم روی حئذلی: 
۲ است. سوال دیگری هم بر تعنم یه رجود امد > لہ خاتم کہا و این سطقه کہا ندرحائی بسح پیرمرد را نر دستهایش گرفته نود يه شفت و با زضمی بل 


خزو *از عا بهدر ان» هستنه! خال خلام ایت‌یا چیکار ذفرها» ادامه و پایان رند گساعه در شماره بهد 


شباره ۴۱۴۸ نے ح-۔--٘ؤصسسموٗسپُْ٘ممع>ً_-ٛ-ٔمسحجصتم أ|سجک_”*“_مٗمٗمٗؤسیسسسسٹچ ۷پ سسس”سس*ص"٭|“٤+-س,بسبى+++٤ہس--إ-سی'‏ اآسس۶سلسم+مسسبمژسس مم س‫ ٌ [ ‌‌سسپپ سسممسسم“/م۷سإ/ سسسسسسژأٔس٦کٰڑ>ىإ٣ثٛأك“٣سسسسأسِٛس+سٛسػٹسٹوم‏ سثٴدەس”۲س٤سسسوتہ9ڑ‏ و 

















...سس ۱ - 
ھان ای دل رٹ ین ا یی ہے رت یں 
۱ این ہہ زتدان قمر یہ انيد قائینع نوف سے تنظیم و نگازش: سید فر ییا زوارمای. 
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یکی ار روزهای پایپزی بود و ساعت نز دیگ 
> بوازیھ صدای علنشیس الان ظیر کر حیاط نباستگاه 
سیل ...+ زندان نین داز تدہ بود 
ہے اولین مصاحیه‌ام را انجام ماده و در انتظار دومن نفوء گوش ےه آوای 
مؤقن سپرده بونح. ادان که به پابان رسید سکوتی خاس حاکم شد 
چشمالم را بستم و در حلسه‌ای لذت‌پخش فرورفتے, لخطاقی نگذشته بود 
سے که مدای مردی مرا به خود آورد 
_. ممرابرای مصاحبه فرستآهه‌اد. 
ا نگاهی به عرد انداختم. قدی بدند داشت و متوسظ الدام بود موهای 
4 .. فافل نمکی‌اش حکایت از گذر بیش از چھار ده زندگی میداد صورلی 
سس کتمدہ و گوندھابی پرجسته داشت با محلسی پکدست. لباس زندان را 
. پوشیدہ پود و ھمجنان مننظر بود ٹا پاسحش را بععم! 
اورا دعوت به نشستی کردم و بعد سستهان, را آغاز گردیم. 
۹ ". بکراست به سرانز اصل داستان رفت و گفت 
1 ۱ 0" 
اال که جنوپ و ار موزستائم مرحوم درم عهندس شرگن نقت 
۳ بوه و مادم خبانه دار هر یگ حاتراده پر عدهیت. رشه کردم چهار خواهر 
و سے نار دارم نەد ان تعام تعصیلات. ملقفماتی بدای شرکت در 
دانشگاه به تھران آمدم و تمصیلات داندکلمی را تا مقطم سهاتسی 
)مس مر " عحضرآن در تهرلن گذراندم بعد مم ازدوام گویم که جلمیل آن یک مشار و 
0 یک پمیر لست. یرم ازدواع گزده و پسرم ۱۸ سال یازد ددت س داه 
از وکام است که دو تدان قصبر هسئم. اما چه شد که زندائی شدم! بنفه بعد از 
که بٹا فا ز التصيلي وارد کار ساخت و سال و خرید و فررش علکد و ساختمانٰ 
بو شدم نحوه کٹرم هم به لبن مسورت پود که من با چشد نار دیگز کار 
می‌گرنم نقنینگی وا آنها ثامین می کرہ٭ ومن ملگ را شرید و فروشن 
میگردم و با ميسماختم و بعد حی‌فروختم بعد هم نروصدی را که با آنها 
توافل کرده بزدیم. حی‌دادم حالا آبلها گاری نداشتند که من صد میلبون 
۶ "| سوه می کنم یا هسرر لین درصد هم متغبیر ہرد گاهی تا پنجله برصد هم 
ایح ا از من می‌گرلنته. یعنی متلا اکر عه میلیون. می‌دفدند. پائزدہ میلیرن 
سی گرڈنہ: محبولا کارها خیلی خوپ و به روال و هاعده مشتصی علی 
می شد نا اتک در ہو یا نے مهلمله آحو به مشکل برخوردم اما چوی هز 
یه انجام نمهدم پر دم و باہہ پول ر دوپدل بی کرعم درل پرلهانی دریالتی 
اقام ی پراخت چگ ریم و از نچا ک یکی از خورشنامشرین ماستزیان 
بانگ بوت و حعدولا در تعلام از ینک به‌لضاط خساپ باری و اعتبار ی 
که داشتم ابد عبی‌شد م و سشکلی از فین پاست. نواشتم 
کارها ماښ په ررد افنباری جریان داشت. بعتی من به 
ا سرعلی:گاران چک می‌دایم و برقال آن پرل سیگزغٹم و کار می کردم ٹا 
ہہ بک 
تا اپنکه پکی از شرکای سن که عمللا سرمایه گذار پروژه هم بود و نعواز 

















قابل توججی ان چکھایم به سورد اعشاری زو اختیاز او به ده ېدون الا 
عن چکها رارج مي‌کند. درحالی ک می فر قیال چگها پزلی عبت مکرده 
بردم ر هیچ خاب و کتاہی هم یسان تبود چگهایر از ایشان و رار شان 
عم به همین حصسوویت پراختهار من نوف آسا او تاجو انمودانه نون اطلاع مل 
چکھا وا دز بارال فزخ ام کنږ آتهم به چه عنوان* به عنوان پرهامنید 
ولا با بهره به کساتن که وچا مشکلات می ہودگا وسن 
سے از تیج جر مم دپودم حتی چند مرتبه از لو سوال 
کزمم ار کد که ازه خویش لت و آنها را خرج 
۷ کرد امن عم به قار اعنمامي که باشتم. بدرن هیچ 
آ شک و شبیه‌ای حرفت رامی‌پذپرنتم و همچتان مشفول 
کار پومم تا اپنکه 
تالک یک روز وقتی از دفتر گازمان ارح دام آقایی مزا دید 
و پزسید. «شما آفانی.. هستیه؟» و من به‌راستی گفتم مله قرداسلی 
داویید؟» گفت مسل از شعا چک مرکشتم و حکم جاب دارم و به لپن ترقید 
بازداشت. عدم ان روز اصلا از ماجرا سر درٹیاززدم الا زقتی چدد تفر 
دیکر هم چگهای مرا آوردعد ناه متوجه شدم عجب کلاه کشا ی بر سرم 
رفثه أبنت 

مز عرضی عدت کرٹامیٰ پلزده تفر با نیلفی عدوا دویست و چپل 
میلبون توساٰ په علو ان شاکی از پنده در ن4م گاہ الق ححا درعالی که 
حتی یگ تقر از آنهاتا آن روز مرا ندیده و نمی‌شناختند. و حالیار آنکم مر 
بلي دادرسی حاضر پودتد حتی ضا یکدھم از ملغ چک را بگیزتد و 
رضایت, دهتد, ترحلی که اگر ولقماً آنها مالیکار بودلد به چتین گذشتی دن 
کم فخا 

خسن آنک اقرادین که چگ عر «ستشان برد عتی در پلس ثاضمی 
پرونده که از نها سو ال سی کرد چک را درقال چه چیزی نزیاقت کرد اش 
عأ نرنه مثلاً خاتم خانه‌داری که از مستموی‌بگیر ان بک اذارہ دولتی 
بده که شاید عیش از عامی ۴۵ هزار تومان عستمري نگبرد پک چگ ۸۵ 
نپلپوتی از من داشت عرعلی که شاید کل ندیه زندگیفلی به هند 
مپلیرن هم نرسد لو با شکات دیگر بر پاسخ سوال ققمسی مسکوت 
می رنه و می‌گفتتد که امسلا مرا ندیده و تمی‌شنلسند و دوٹھاپت نام 
شرب مرا مي‌بردته و می‌گفنته چکها را از او گرفك‌انه انا چون ار ناپدید 
شعه از من شاکی شده‌الد 

اما شریکم که در جوبان هسین قعنلیا تاگهان غب شد خردش 
عی‌دالست که اگریکبار به دادگله یاب گبر مس انثت آذا وقتی غیزدار هد 
چنیں اتقاقی فتاه حتی رو دانگ از مشاور افلاکی زا که به غامنش برد 
واگذار کرد و اعتیازش را فروخت و فرار گرد خسن اپلکه او یک شزکت 
رافی تاسیس کرده مود که ور لاقب آن غقط په گرفتن رام و پردافت آن په 
سورت پول پھرہگی به جریم بدبحت اقدام می‌گره و دو آين جویان هم از 
تحت عنولن سدیر عامل این شرگت. تعدادی از چکھا را شفصاً بر گکنت 
زده لست و از طزیق وکاش پیگنر این چکھاست که سلفی حدرد ٩۰‏ 
مپلیرن تومان وا شامل عی شوہ فاضی از رکیل خرلست نا موکلش راک 
بکدہ گکاگی او سی‌باشم ب دادگاه معرقی که که :9 به حاق این کٹر رانکرده 
است 

تعام لس مواره راعر ای قاطضی شرج داده بودم و یشان شین نطالمه 
نقيق پرونده ملواعه موخسوع شیمائن سی یش عذران کرد که یگ 
روز تخطبل رایه ماقم پرونده احتصالی داره و عتوجه عقیقت کی ان 
اما به لحاظ فالونی غی‌توکنند کفرین اتجام دعند. عتی با تحقیداتی که 
پیرآسون شزریک سه اتجام شب بر ای ه ااگاه محر گردیده که شر یگ تد 
ریلطوار بوده الست اما به لیا +تواری بردن او. گریا کسی علرین 


شمار 4 ۳۰۶۸ 


ص۱۳ 


TN گعار‎ 


می بو اند انداء نشه 

ب+تازگی از درضی شسبده‌ام که گوبا گسخنی که پررنت‌ انی در ارقیاط با 
رنامارندا لد پرزنده علق آمل ۱۷۹ فعت رگن قزار می کیرد ابا هنود 
لپ اسل بر و تناط با پروشده بنده به‌کاز فده دنه و از اہی رآه کسکی به 
س نشده ر فدلا بااتافند. فستم شم انکه قلضی عٹوڑ کم به مین 
تاب و کت >> رضاہت خبلگیان رابگرم جرا که اکر بخوآفند کی سار 
تتا اهام یندم 22 سر تار ىردت که سن کلاعبردارین اتام نادم و 
فن نکم لس کار راکرد لت 

چلای الل که عوباره برای چک دبگرین یه دارکله رفشم. تیم داشتم 
از قاضمی تقاضای و شبقه کم که بنا فال لی به آموزش حب خفمت 
اه آم ده و عن تا رقتی کے ابش عوباره به عدست پرنگرند نمی تو 
ولبق بکذارم و نیروں مریم 

جالب لست پژللید در همین الد رزکاھی که سی هستم پنی با شش تار 
دیگر فک که ریک سے ابت پول غزولی آنها رابه زنونن اندافقه الست 
ہم لالز من الف این خلا ففٹولی در فالزن چک لست. تققیمی در لین 
الول وجود یار دک بات که فرآل زیادی به حق یا ناحق عبت مدیدی را 
یز لاق در زان سبری, کتند اما در همین آندریزگاه خوءعان 
لس زاس شندم که به غاز زې عالې حدود هف سال اسث که در 
ردان نابر می بره 

آسری که شیر؟ در یکی ار تتمریات ال للی به چاپ رسیده ہرد خاک از 
هم ۷۶ الی ۰ ھزار ژنهاتی تائی زر زنداتها مود با نگا+ کا رک لان اون که 
سیون عقوقی ملس به ان عوضصؤع هللسد و بازدندی کہ رٹیس امن 
نون از ای رانکے۔ لظهار کردند. که تنها کشوری که در ان باهي 


۹ ۱- + 1 
ضسر مار اس رونف اارے و زر م 


۳ ۳۷ 


خال یا سوہ یه اب سئل مار مىد وة که مسسوولات محلس و مره 

فھ اه بمدیدتظری پر قرو انلس چک راثن لقا لتر نزمه رامین قىلى که 
ش ۳2 

صو جپ ند ابقر الور يرع 7ا گرتیز اعت اقزاہش حجم زلدانی نر 


تست کک سے 
١‏ 0بح 
اناا هان گوٹه کہ 'اشارہ لد یکی از جرالمی که تعناظ 
نی ر1 راسیٰ زتدقیها کز ده قالون جک و امور مالی ست که گاه حتی 
جرعی 4 نکب نشد ۽ با به ضرف اعتماه دجار متشکل شده و با 
اینکه جر عفر شپادانی گرفتار آمد» و مجرمان اصلی چرن مد رکی از خود 
ای رگ لاتق لاجاز آنکہ سات تر و لاآگاهتر بود است. گرفنار و هر 
زندان سس عى رها 
سا قال شین جک کنالان باتو هاست و همجتان هر روز تعدادی 
بر په خمع زنداتیان انور مالی .و چک اننافه می‌شوند. حال آتکه 
[_ بعراستی بوشن آنها در زنیان ھرگز لمی‌توقد مشکل شالی راحل و 
۸ یدح لی رات آو داز گر داند. وفلی با شاثات این گوله رولد ها لیر 







زندانها شد درعالی که با حذف آين قانون و جایگزین کزمن ررش 
اتر هم مجم زنداتی کم میک وااو هم بدعکار خی نز اند ینف اش زآ 
بدفد در حسورتی که گر ار ۴۰ سل قم تر زند ان بفقد دم لو اقلا بد هاش 
را پرداخت کید ہر اگر پولی زاشت. انا زندال آمك چون اسلا 
عافلانه ئت کی پول داشته باشند دا ډو زندان مات هرا که با اہی 
ٹرثیب زتدگی ار از هم می‌بانشد 

خود من تههداتی ببرون داشتم که لر خسورت نوئن مز در اژتدان آنٰ 
هم مشکلی می‌شود و به لاتم اضاده مي‌گردد. حتی کو رازه زندگی 
خانواتگی‌ام ترحال فروپاشی لے با هسرم در همین رپا مکل پید! 
کردم و او به اسزار غاا راکش تفای طاال کر ده و اترتا شم عا وجود 
دللتش دلداد و ہےر مزرگ باه هه دانگلا خانو ازه سروم 

طمن آنکه در طول لین عله ملد مه مرشه سکه لی گردطام که دا 
عیداتد بماتم بان اما نها جیزی که می‌توانم به فمسرم بگویم لین لست 
که زندگی فعیشه بکتو ات تیست. هعبت رو به خوشی و بیشرفت 
تست ٹر زتدگی عاف خواسته با نانو للت نشکلاتی ابیت جی ایت 
هسران وتلم گسالی هفتا که هم سر مرش یھا و هم در تاخوشي‌ها دم 
گظرھم لشن اکر نقا در هو شی‌ها بسانند لر یکلم کار قلبل توجهی 
لاحم اانه یلته لتتظار من ار فصرم لس موه که علی‌رعم مشکلات 
بهو جوز آنده حداقل به پلف ساقیان خوشی که با هم ناتم مر گرم 
ہمان ر لحمل راشته بق نا با تعلف و علب خدارند بلوالیم مشکلات زا 
حل کنیم ت اپ لبی لور مرا تھا بگذارد و برعپان الى هما مشکلات ار 
هم مشکر شود 

سلاد تصور نکشتد کا غص تی که در زندان تنب مشک درد 
راک مھ کے اسان مضکلات فرهنکی و انلافی الست که گریبالَ عاتوابه 
زتااتی را می‌گیرء. لسید که موزلا با یمن ٹدابیر سلیدتر. ابن 
ممشللات راب کو بای عالمته ر اماه حل کد 
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صخست می تنم گا می نینم که بسیاری از آنیها رافسی به زننھی 
کرهن ختاکی و بدهقار لستند اسا چون ققون راهکار دیزی 
راتان قرار ننادھ تاجلرند علیر نم علم به آبنگه یودن بدعصار فر زندان 
برای اها بول سس‌شود. اما خولسته با ناخولسنه. به عنوان شاگی او حکم 
عاب گرفته و فرد را یه زندآن می‌اندازند. جال هر زندان پرخن این اعفاد 
افر اد چه هی ینه مضاعفی را پر قوه قضاییه. سازمان زتدانهد حول و مرگ 
بر پیگر حامعه وارد می‌آورد خود رفعی خیرافد نود که بارها و بارها هور 
بررسی قرار گرفته و تمامی کارکساسان په اتلاف این سوعابه اڑعان دار 
نما چرا مسوولان تا به حال چترهای برای اس سشکل سددپشینه و فگری 
مران آن نکزده‌اند* سیالیی است که زهان پلسح به آن مشخ 
سس 





















مصبن که از خوالین ہرک سس سب جہررشف 
قوبوس» خلامی شد. فرودی پال دلخت و گفت 
هی یکی که شمه جور سورققت و نز دیرو نید 
و پا لاائل شنیده بودم. غیر ار قبن یکی سرقت 
ا ۱ 
اتو بوسی 
پررنته را از +سنش عرفتم و هساټنقرر که 
نگاھی سرسری پپش میانداختم گفتم 


: نوسط یگ الد الجام ميشه ۔ من لز نعوہ ب 
م یم ٣‏ سرفتھا زمان,ندی عدلیات. تلم ر انضباط که سارقین توی کلرشون 
ئا رعابت مي‌کنته. و داد و برناهه‌ریزی‌ای که در گھرشاقل دارند آکه تناد 
متت په گفته‌هاي مقباختافلست] با این تثبجه رسیدم که اکر تنامی 
7 اعضای این باند. لفرازی متخصص و خوشفکر نباشناد, لاف مغر متقکر و 
= ج زلیس لین با افتابہ بز ی سان لیست! بعلی ایتک با یک سار کین گار 
۷ و ینب که تجريهاۍ سلها دزدی لیوو جمم کرده و لین غفایات ره 
ندنام ریزی می‌کنه: پا اگر کهنه کار تباشه و ٹااءکار بلشه شک ندارم که 
مفزش هال کر م نجنا 
سسس کار پنجرہ ایسا و ترحالی که گریلٹ ورائرمش میداں کقت 
ابنأ هسینه که شما میکی کلانٹر نگاہ کن لین بان عر ملول دو عانه 
1 کشت پنچ مورد سرقت مشاب کرد آاد اھر پنج موزد الا بر غیایللھا 
و بزرگراههای مختلف رخ زاده ثانیاً در هر پنچ مورد از لستارت عملیات 
٣‏ تافرار سارقیں در مجدوم هپچکدام از پل «قیق تجاور نگرده الا علی‌رخم 
اپلک تمام سارفیي مسطع بویند. لصا حتی یک تبز موابی شلیک بکردء2د 
۳ چهازم اینکه بر هر پنج سرفت. نقرأت بانه فقد پنح تفر بودند .نه میشتر و 
نه کنتر :و از همه بهمتر اینکه له از دما کسی ون آمدہ و له هیچ ردهایی 
ہہیا کد اششند! خب یس منهم با فرمایش شعا مواقم که اسضای اين بد 
یاب قول شمه لالقل سرکرت اپن باد | پک آم حرف ای و یا موش فکرہڈ 
از جاہم بر دلستم و از داخل غایل کار میراں پرشه آی‌رنگی راکه 
شب قبل در خان تا سبح روئ آن کار کرده بودم. یرون آوردم و گفتم 
. على ایال آناسحست پوآرو! جناب »جیمپلند» وطلی ر 2 
٭دوصفرغفتہ این سرفتها چون در ممطله مارح داب مسوول رسیدگی 
1 پە اون ما هستیم. پصی کلانتزی ما حرفم را قطم کرد و برگشتم روی 
مسندلی پشت. میزم نشستم و پوش آبی را بل کردم و الا دایم پس 
ععال نکن و برو استواز کریمی و کروهیلن پورهمت‌رو سدا کن بیان 
داخل اثاق من, تا عملیاتیزو که ری دستگوری فیں ؛سارقین متقکرہ 
طراهی کردم ہرٹرن ترضیح بدم 
محسن. > فکر می کرد من مت جهش خستم. همانقوو که په سوی نر 
حزوجی اتاق می‌رفت. دست روي جیب پیر اهنش کشید و چون مطدش 
شد که پاکت سبکارش هنور خی نشده, با لجنی چسبار خونسود گفت. 
«چشم کلاتتر.. لقط با اجاز»ارن من پگ عفن هفت. عشت عفیله ای ہزتم 
و بیلوه 
من که قلا تمان کرده و میه الستم هر سیکار #ویلسنونی» که 
عحسی زوشی می کت از پک اول تا خاموش گرتن آن, دقیداً هفت دفیقه 
...و طول میک او بکیار این کشف شخصی راہ سمسی هم گفته بردم|از 
۱ انچاہبی گا میدالستم محصبں یه اعٹرام من جلویم سیگٹر می کش .هنوز 
ھم پس از نژدیگ به ۴۰ سان و گنت ۱۰ سال از بازننشستگیام او پاز هم 
جلوی من سیکار تعیکشد اذا به انز و بصورت غپرمستلیم په ار طمله 
توت - رهم که «یلشه, یراد نداره, فقط لطف بکن و ابن اترو نصسق غضرش 
ل سرت کن + بشید" منظررم این که نمف قذعش کن که خیلی کان دثریم » 
می ہے ححسن آنقدر باموش مره که متو جه ملگ من شود اذا ن رحاقی که از فرط 
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لف کور مسق سے شوم و حیا صورنش گل اندففته و درن هیچ حرفب و پاسفی ببرون زفدا 
تسج سې تلئیع تما ابتتواج کریمی۔ و گروهیان, پورمبت ال کیت 
امس مس سے جرد در عقبقه :بعد دلقل کد مدم نمی‌امم. دوداره 
و را ٢"‏ سوبه‌سرش بگذارم ولذابازپ شوخی گفنم 

و چزا اپتقدر زود؟ می‌بونی قیمن. هر پالس لفن چندء! پس لالتل تا 


تسف اونو می کشیدی , ببفشید, پهلی تا نصفه صت می کردی ‏ بعد 
می آمفی داخل قحال 





سی دووازه سرع کد و سای ود بن فالسا پگ تبسر کوثاہ 
کردم انا استو ار که هیا با سصی گرکری ا نوم دوستانه .ءاشسد 
یکی از آن خنده‌فان پرضدا اسر داد و گڑے 
۔آز٭ مصسی جون: سفصرصاک انگار سم تفن سوت بویه ی 
بدبت مدهو ری موی یودعیدم؟ 
ابی پار هو سه تفر ۔جز مص ۔ خندبدیم و سیپس من بلافلسله رفظم 
مر حدمت 
۔خب أللپون محترم و موستان گرامی می مولین >> رارم بر مورد 
چہ پروندداین صحبیت کنیم؛ پرونده اتوبوص با مسارقین ستفتر ؛! قضیه 
لبت که آعضای یک اند سرقت. ووشی رو الم کرده‌اند که در غرم 
خودش بی نلبزعا به لین صورت که اونها لبق اطلاعاش ڪه دارند. 
می دوئن کارمنه‌ها و کلرگران یگ کارخاف و شرکتہ بزرگ آک» عمرماً در 
جده‌های خارح از شهر مستتد] چ روزی «قرق می رتد و لدا از اتیبی 
که پرسل اپنگوت کارخاتیات و شزکنها مولا با سرویسهلی اتویوس 
از محل عارشان به تهران برمی کریف په فمین خاطر اعضاي لی پال ب 
رلحتی وارد عدل میشی۔ در ہیں رله پا لیماه بک تسایف مصنوعن جلوی 
آترپرس مفگرر:ہاسک توق ارن نیشن و بدون ارک اجازه بدمند ترالیک 
به رجو د اه که ممالا لو پروته در همان چند دانيه‌اي که الوبرس ترقف 
می‌کتد. یکی از سارفيز که حسورتش,رو پوشانده وارد اتوبوس ميشه و 
انلحه رو می‌کداره زوي لین رنننده ر آؤں‌رو مجبور می کا که 
اوبست سیمے مث رجلوٹر۔ برای چند تیه او بو س رز گتار جات نگ دارده 
با سه تفر دیگ از اعصای بآند سوآر پشنن و آتویوس عوبار» زك می اقتہ 
سه تفر مدي که سوار شدند. وظایللون اينه که زانی نقر ار که 
اسلحه‌رو ک اشثه روی شقیفه راننده بو تار دبک هم اول و آطر اتوپرس 
اسلجه‌شون رو بطرف. مسافریی بخت برگشت می‌گبرند ٹا لارا کسی 
براشون لیجاد بزاحست. کنا و بالاخره عی‌مونه نقر چهان» که اون هم 
درگ که مسلم هست. په سراف نک نک مسافرین لاوپوس .که همگن 
| پپرسمل یک شرکت هسنه یره و پا هدید نمام حلوق و ہوئی رز ک همل 
روز از شرکت گرهنند. لزشون می‌کبره بعد که گلرشوی تام سیشنم 
دوبلره اتویوس رو گوشه ای از جاتہ نگه می‌دلرند و تفر پنمم کے پشت 
فرمان بک ماشین شخسی و تندرو نشسته, او نهار و سو ارعی کله: اما قبل 
از رفنی موتا از لاسنبک‌های بلتین‌رو پنور می‌کلنه که نیادا لترعوسی 
دنیالشون ببقت! اہی تعام نقلمه‌ایی هست که که اب باند الخام مین ستتهی 
چون پرناب رپرپشون خیلی غقیقۃ تا حا نہ گیر افدایته و نه ردیایی جا 
لاتب و مه حتی ءار مشکل شده‌اند! حا یار کون ین گوه و 
بسنگیری لپن پلند کار حاست. سن هرطوری فتر کردم وید ما رای 
بستگیری اوٹھا راحلی وجود نداره غبر از اینکه پر ےو سە ررزین که 
| کارخانجات و شرختهایی که در جاده فدیم گر ولام هستند حطوق 
| پرستلرو میدن ٹری اوں جاه کشیک بدمیم. لبت اولا بایه با لبلس و 
ماشین شخصی بلشیم, تنبا دمگی دور از هم و یا فاص حرکت کنیم, 
سوما به گونه‌ای رفثار کیم ک فیچ شکی رو بر انگیفته لکنیم۔ سنتھی بر 
میں جال پاید یکم جل لین معنا حیلی مستا لا یهاش با زا گنا 
| مع تاروز اول ماه که ت رور دبک باشه فکرائون رو بکنین که آگر راء عل 
۱ بھشری به دھتان رعسبه ارت بدهیدا 
ن 
ردا صمح مسس باحل اتلشم ٹھ رعا همان اعتماه به نفس همیشگی گت 
۔سلام کلائٹر- یک قکری کردم گه یہ عق جں هم نمیرسا!ومشنتم 
لک نقكضہون مرستِ تما بش ×یاند اتوبوس+رو دستگیر می کنیم! 
يقزر شهار عده سرواآن جوان؛ یکر بمیسم خرقت چبە؟ 
| لی راکه کفتم محسی خندید و گند 
۔کلائٹر لاد توی رر رمام ھا خر نمی که ہگ سیرک بررگ از نرویا وارد 
| قور شمد و مو شما تهران رتام اجرا می‌کنته؟ آشتینه نودم .س 
ارتم داد جذاپ علانتر فکر می کتین بشه اعضای این یوکرو رلتی 
کرد که پک هفت هر کوج نمایش لچرا کلند؟ با ترجه به لینکه جسعیت کر 
هم کم نیست. مطمتتم درآمیشون کمتر از تھرایٰ لواد بودا اکر هکز 
من‌کنی بشه ای ارویابی‌عارو راضی گرد قت ېرو بگم! 
| کس که فک کردم نان اقناء که آنها لجازه قعالپتٹسان در تهرلن را از 


شسارہ ۳۶۸ 





قرمللدمی تهران پررگ گرٹ اب پس تاا 
وفتر مواقعیت دلی‌شان متخسرر تشه با لین 
مرحواستِ موافقت می کٹا به یس 
«ارگی» که عم ار نشل اش را کادل و 
ريل گلت؟ ختمیدم و زمم روص 
شلهه اش 

ا پسر باز هم مهت سیکھ سعی کن | 
ٹرشی زباد نخوری تاچیزی بشی! 

اف لشه اسنا ۲۸ وب بوچ 
عگی نوع سی سر ہود! 

0 

امال جبرگ نچ ریم یز گرع " 
رتا جرا کریج در لی پک روز 
انقدر کہ ما برای نها من تشریقہ کین 
دادیم و تبلیع کر تیم تر سول عدرشان ایتقدر آکهی 
تداده پودند برنامه الین یرد که خمر برگزاری لین نمایش, در گے په گول اعضاي 
#بلند اووس هم رسد ضتن که اپن آگهی‌ها باعٹ که جمعیت تماشکران 
میرگ ار وهابی‌ها دو کرج۔ دوچنان شودا دا مخصوصبا و به نقل از مسنرول سیرک 
آپن خمر راکه ددم اة ما در کر عالی است» در چتذ روزناس نیز چاپ کرنپم تا مم 
دکرکھاء برانگینٹ شوه در مورھ روز برگکت آنها از کرے نیز که پەمازنلھر یگرو 
وسنط علله آو عر ساعد لوک جاده بود !نیز خبر را در عکرپلت مرج کردپم. 
خر شحالی دار بیز فی ہوم که بداطر شع رسابل تجلا مسان نایرگ که چله ای و 
کآمپرن هم جزوشان برد آاها می بلست از جاده قدیم کرچ تطرف تهران حوکت گنند! 
یقیناً سار قین عنی‌توانستند بفهسند که افضاى سبوک پس از پئ روز نماپلی بر کرچ؛ 
با بب فای پرپول یه قهرا رسی گر دن ا 

یق پرنلدارپزی‌اي که گرده بودیم. فرار موه سین جزی اعضای سبرگ 
خودش رجا بزند و عاق #تزبوس لھا بنشیند! موقعی بک سن یا لبآ تورستی 
و کلا+گیس بور جود زا یک مود خارجی ملس کر چهره‌لشل آنقدر باعٹ خنده 
نهه‌ها نه که لک ار ازاتہ ابن نف فا 

گروهیلن پورهمت نب قرلز یور مور کفنبوئی شود کا ارارم اسضسای سپرک را 
حسل من کرد و پشت الوبوس, حجرت سو کرد من و تر کی بجر لاب با لیس 
ثسنص و ډو توسیل شخصی داح حاده حرکت مي‌گردیم و فراز برد ک 
فلسله‌سلن با انوہوس زیاد نشود و سر موقم لزوم نیز خو ار رای اتو نوس برسائہما 

ماقت دو بمدازظهر برد که اتوبوس از کے زاہ لناب قبل از لینگه سس عبر 
سوار اتوبوص شوہ ہا آن ٹیپ فرنگی‌فش بیا نگرالی رباد کت 

کلانتر راستق راستی لک یمد از این می جت گشیدن وین همه مزیته کردن و 
بسانت زحد و فرهضر باند اریز منفکرہ تیان ضرا انونوع سیرک جر" 

می که طوودم نیز از لیں فکر اععسایم به هم می وپخت. پا خد د گم 

غیجی آرن موقم فنس اسر چوآن کلاترنی ما که به دہوۂ رڈ محروفه باه 


به فکر شفل دیگه‌ای باش! 
سخصسن سری تک داد و قد اساقنلی کرد و سوار شند واتویوس راء نقناد! 
با فاساه اي عدود بل ٹا دو کیلو ستر.مین وشت عدر ارو ان سیوک ر استوار جلونر 


از آتھا جرکد. می کرد. به اراسط جاه رسیےہ یودہم وا کم کم دلشایم مه ابن تیب 
می‌رسبدپم که «تیرمان یہ ملگ جوردهه. ک دبسیم داطل عاشهین عسدا کرد 
- «دملوند.... مداوته.. دعاوند آڑ بره ملافتضله ڑآ وام مسلام کریمی 
نصاو سم چه خیرم » و از کھت او ند نما یک چوع و فک 2ٹیزوو می‌نم که پنج 
بچه ایگرک اتی زشطدااند. به قیلله‌شرر, هم ھی غوره که امل شیطنت ملشسد! 
سی الا عدوء و کنو متو جلو یر از پانگ ها هستم:! 
| اوران قروان پیام اتارک از رری که حرف میزه: قیآریں مه نقکر تبوں لذا 
با فاصله تناس زا قطح کر یه و نہ ص سسیم رم ءراگوسی از دماوشد زاگرس 
سکام ری د وان زاض من گفت ی کرم پیم رنڈ ا فا گرم 
ج٥‏ یچ چو + را شس ماشہن تیزرو وا 
راس خی عم پ وی سی کرو ا نبا 


بلا اسل پدال كاز ا مشر دم و نالیهاي بعد چت سر لٹوپوس نودم ار پنجرمعاق | 


جفل مقسبن زانیدم که در رهی صنداپهلی جلر نشسته چبد تئیه بعہ رسط جادم 
نلگهان یک یی ام وه قرمزونگ ملوری گوبید روؾ قرمر و ماشین به‌کومه‌لی دور 


شمار: ۶۸ ل پ0 ۰۰ 

















راید یتین کرد که کی قوسف از دست رسس - 
خارح شده به هسين دلبل نیز همه ماش هاو 
از جیه اٹویرس سپورگ مضور شون چجاد 
لمظ ای توق کنته ٹا یا یام وه تصایف 

کا در سور جا سار و بد 
پر حلشب خاکی جاده و پشت بولەای 
پنهان شد بود, به سرع برق ملگ خود 
را روی صورت کشیر و مطرج ورس 
درب وال از ایی هبچکي متوی او 
شود در »طرف. شاگردہ وا باز کره و هاخل 
۳ 





شد و اسلحه‌للی را بطرفہ زانذبه گر و 
ایقیه را مجن که داخل آتوپوی پوږ 
ایلگرنه تعریف کره| پسر جوقی برد و خبلی هم 
تروفریل به سر فت. داطل شه و اسلعه اشرو گذاشت 
ووی گیجگاه راننده و به ارو بقلیه مسافران گنت میں کی حرف بزله با تک بذوره 
عرگش پای حورته با اپنک همه خارجیهای داخل انود س سنتظر ین سح پو دنت 
با لین سال بدجوری وحشت گرمه بد عالا می ام وه تیربه سرعت فلز لژویوس بو 
شده مود! خوشیخنان رائندہ اتوموس که پکی از آن ایتالبابی‌هانی #پرشن و شور » برد 
نغشش و +طلیفه ای را که غیدەدار بود عاقی بارّی کرب ناکهان دست کشت رون 1 
الیش و سل کسی که دچار حدله فلس شده باشه روی رمین لاد ر عمچون مارب 
خوش سی پیچتید؟ جزان سساح که فکز لیتجار و ټکرده بردو کال قرب خورده موب ۱ 
لح ای په او نگاه کرد و وقتیٰ دید راننده آبتگپانے تاگهان مچار پگ ارتهاش شرہر شر 
و بعد بی خوکت اتب به لین پھین که او حتدا سرده لحلله ای ا پشت سرش قالل شد 
و لست تاقلب لو را معاہذ کند, که من فرحست را مناسب دیدم (یعتی سص| ر نها 
پلند شیم و ادا با لکد گویپیم ربر ہس او و موقعی ک اسلحه‌اش به مب الاد 
آن‌رقت قبل لز هر جرکتی از سوی جوان بقازدار. کت خود را گذاشتم زوین گرهنش و 
گفتم تر عم اکر از سر جات تعان بغوزی نوکت پای حردلهاه احفله‌ايي بعد راتت فيز 
ار سر جایش مرخلست. و با دستیندی که من بهش دایم بست سارق را يه سپله فتوپرس 
پست و جرش مپز فرحل دوم سلاا را شروع کن و رکا زانامن نیز اسفحه جزان: 
تفایدار را که کتک مابش راگن گزده پرہم ولان دم وگفڈ'! ---_ 
۔غمبتطوری مو اہستی و اسلخاوو نطرف راانده می‌گیری و هر جایی که فرقره 
لو موحی متوققہ بشه همان کار را می گتی؛ پادت نوہ که اسلحه من فشنگ زاوا 
خو شب فده پسر جولن اکه با مشفصی شا عفن متقکر و رتس باق لسٹ| 
جوان گن برد ومست از پا شلا تگره. یت ای بعد وثتی اتوپوس در معا سور دنل 
سارق نققدار قیستاہ ااز اپنچا یه بهد را خودم رزفت می‌کتم خلانترا مه تفر از 
سارقین که آنها نیز تفاب دلشتند الما هنوز اسلس خوه را از زير لباب هلیشان 
نرنیاررده پودط که مایا اتوسییل‌های سور منوجهشان شرند] پطرف لتوبوسی ٠‏ 
بریختتہ سا جلوی تر که رسبدند. من از پشت اتوبوس ورپرویگلان درآمجم و 
اسلحەلم را پیفرفشان گرفتم و کقتم مض بچه‌ها بای میگ تمرم شدہ| آنها که 
سس سے رامالا مرد نت رلننده سی ام وه قرسر ونگ دید و و است از متللقه فر ار کا 
اما رشتی اسلو لحه په دسٹ وا رراہزوی ملشینش رید لو نیز القنداز شفور دلق 
که ب سید فر فر, اعتال گلنٹه کل را فزلیش را 
9 
.ووت سیت معسی: اہن بنج پسر جز ان که محموع حم هر ہنی نفرشائ جع ۱ 
سال سیا هر ینم تفشون جووٹھای فییمل ای نوده‌اند ک غلي‌رغم یکضرپ شول 
شی در سال آخر و با اه معدل خومی هم داکٹشئن ابا جتی حار تشون بلا فم 
در کتور شرکت بک را لرل فوا جوٹیٰ ۱٩‏ سهان که رعبر مار برد شسمیم کرت ہو دند 
شملنسی خواتمان‌رو مر او خوتمهتی با یکن کارھا امتحلیٰ بکنند؟ باون می کی مس | 
عمسن که عامل معمول ماش بزای ان پچ ھا سل خنه وف یا وودر نلیستی گت 
کلانتر . ابنها بهسي.. سظورم ابله که کٹری نمیش یرلشوں کرجا ا 
می که منظورش راع ی دانستم. پیشتھاجش راب له خفه کردم 
حرقظم مرن زتها باند محصسوب نیت چرھ بک کار ميشه بزاشون رده 
| فرارہشون بدعیم و گناەرو تو کرم بکیرلی! 
مس سل غنر از جا پزیہ و گفت. شب کلانتر. کی ہاید اہی پنج تفررو بفرستیم 
۱ ۔امسرا۹ہ لستوار موبارہ و با دای للد حشدہم' 












نسل تازه 
مردان بنا 


لولمدکات د گان موسدمی سز دو رقابت گيي‌کتندهای که چه در بازارهای باخلی آلمان ہا 
خردروغابی لیر بی ام و و فولکس واگن و چه در بازارهبای نین المللی با توا کلت کان ڈاپلی 
گردانی ر آسریکایی بچار گردیده است. به ناچار عطرلحان قيعي و سعافظله کار را یہ کدار 6ذاشثه 
وب مسا لازه‌ای لژ مردانی که صاحب افگار مترقی و بگرند, روی اوریه لست 

در تصویر یکی از ترلیدکمندگان مرسدس فار هر شهر آقن رآ را مشاہ می کنید و مفلل دو 
در و اسپزت. جدلید از مرسفس بنز رکه بزای مسال ۲۰۰۳ آمادہ مي گر ده می تو ان شاهه ی پر ام 
انا کرات که عرسدس باز به کمک ردان ذاره‌اش فمچنان می ارد 





هخر از ددفت آید پدید! 


عشکن الت ہے تک اولی که با تصویر می لد ازيم: شانه‌های خود را یه نشاله 
نے اتتاہی بال بندازیم. ما یایم قدری بست نکیداربم کارھاہی را >> مشاهده 
سی ابد قمگی السرا از ا.ل لله در نان ساخته شده‌اند هنرمندی کا تین اذثر 
هنری را یدید آورده ۰* سله است. و ناسش داد آگیوە و اهل بتین۔ ملشوری دز 
آفریفا! نی مستقبما با ترش دادن کته ذزخت علاوه بر ساخٹ لوازم مز زندگی 
ماس مین مدای تردبان. تاپ عکس و ابال آن اثار هنری زیبایی تبر الق کربه 
ات اونگ کار ان هترینه که آکتون نر انگاستان زتدگی می کد و «هروقیت 
چیاتی بیدا کرد این الست که ار هر اٹری با هزگونه ابزار را فقط از یک تنه درخت 
پا ترش وال می‌سازد و به هیلع عتوان از قطماند. لضافي استفادہ قم کٹ 
۲ سس 
مونیخ تااه و زیبا 
عومیه بکی ار شهرهای اروپا بوده لست که با ترچ به 
راستگی یه سلت جنپ اند بعتر باواریه تا همین او اضر 
سعی فی کرد تا شھری سنلی داقی بمانت اعا از ھنکام پیو ستن 
المان غرمی و شرقی به بکدبگر و اتحاد لپن کشوں مونیخ نبز 
با توجه به سبل عظیم مهلجرفن از شرق السلل تیاز به 
پبشرفت و ترقی رادم خود احصناس كرف تا سر نام در کسٹر 
از ٩۳‏ سال توانست. هسسطم نهترین و اتر شهرهای 
اروپاهم از تفر ۔۔۔اختتھا و اماکن تاربخی و سنتی و هم از 





فانه‌های متمرک 






ڈیٹی آسمانخرفٹچای عنلیم مشوه ریدایی خود را فمچطان حفط اخبراً بر لروپا ساخت و فروش 
کرهه و ارت مو سخ ربا را همان برای خود عضا کنه خانه‌فای متحرکی افزایش فال 
سے بل طاله‌این را تشقن داده لح این 
( ان ها قبلا سافن شده و سپس پس 

J 


۰ 
جرب ار ی رت ورا نار اشنا 


می‌تو اند خلت را که روی چرخ قر 


هی کیرد به زر نز وا مور جرد اممقل 

4 اه اہنگوٹه سا ھا ہا ص رت یک. نا 

سه شه ساخته ده ند اف 
.رر 

5 7ھ‎ 1 ۲ 1 ٠ 

سر هی سازتے ار ماو با فم 


مماشمن محمہ سی کو چت 1 ز سه »ور 
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("0۵3۵۷۱ 


۲ 


ہہ انثارم اند بر ای تار ers‏ 
2 ک و نکد ۱ اہ عر میک 
مدد فة بر ار عا ار 
1 
ہار سح ھسے ہی عمو ت 
۱ ارتعان وتار عطنقه سے هر ار اضر 
۰ ازاز خو اب 3 ساہو متحقات زا تارا 
می دس ای کرت اھا حداکٹ در 


۷ 1 1 ۲ : 
ما مس مرا اة یی حس ست ٦‏ 


72 
زعت زر کل و تکوز و سرونی )خی ؟ 








شماره ۳۰۸ 
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وج 7۰ و ڪڪ ڪت -- “ي سس -- ۰-۱ سک 


تاق هک‌وویو 


سی ٣‏ 1 ۰ ۳ 1 7" 2 9 لے 
نضیر لتی که نکنولر(ی بر راسٹاق ماده کرفنز امیر زنلک برا اسان در وسابل و اہزارزنکی ما باه کرده ات 







ا . 
i 0 ۲‏ ۰ ۓ 
ن زیان تلف هان مویابل با هه آله به مغز بر اثر ارتما‌های پابان‌ناپدیر آن ہہ e‏ ۱ 


, 
4سس عا دیا سسا س زد س بو 
۲ ر 


صات رسمه لست سا هتون خکارشداسانٰ روغ ر باتچھاتی ۹ ریہ ضح 7 گرم گرلن زا موسوم را 
٠‏ ئه“ 1 1 _ م۳ 
مکرؤویں ستہۃامرای سلاعتی انسمان مه‌یار خی آورد مشقول تعقیق و بررسی الد 1 
سر ملف تلف فد مز 


3 


ار ندنشهای م کرو ویو مستقیما بر انسان وازد تمی‌ شوه بلکە روی عذابی 

که اسان مرف می کلف ابر ثهایی. داره. مصوف عذاى مثائٹر از لبن ارشماشها باعت تقبیر در | 8 
ساختعان پروتٹیتی سلرلهای مخز می گزتھ که این لر خود عی‌تواند به دو عهداریی مهلک انسائی ۱ رح 
زی حسزطان و باسکته مُغرّی متبر شود تصوین به خوبی دیاگرام ابن تقبیر را از رگ اصلی oo‏ تا 

وخھنہوۃ به فز 2ا زان تغمیر در صئول فر مز نتان هی دهد 7 


مراحم کوهک نمایشگاه کتانهای عظیمالمثہ 
دهمینیک یک رل و رئیم مشبزر مر راب سح > بی همه‌گونه نمایشکلمی بده بودیم بجز ندایشگاه ویژه کتابهنی عنتبم گمته گە ايرا 


سپانیهای بزرگ ار وهای سفارش سر اہی مرارد سے ھل لے مالل بازاریامی 


قرو کفزرتے نکیل ده البته بر کنار ایخ گونه کتایپاء بها نلم مصولی شیر ۱ 
را يه ار واگڈار می‌کنند. اما فرزند پگ ال زومیٹیک اه 


جلاب ٹافشرآن عالم به نعایش اشته شے اما این کٹابھاىی ہزرگ پود کا جدعیت 
زیسی را برقی تعلشابه خود حب کودند. موفسرعیی > مسر بن علابها ہرشش 
رالد غر مور جغرافیڈ تجوم و فاویخ ښی‌ښاشد و مته پکی۔ دو نتشر و نویه 
پرحورصله نیز روعالهابی پا فطم بزرگ را به لمایش گذاشته بود پکی 
برلی شرگت مر نعابشگاه کتابهای عظیم اجه ابی لست >> طول کتاہ تباید از ار تام فد 
نتویسندہ ان کوتاهتر بلشد! 


بسثژه‌بندی ر انال ان 
از فماکٹرن به عدوان یگ پدیده در آبنده طرامی ر گر لفیک 
شناخته می شوہ أو مساعتها در کر پدرش مث رت یا ملاشهای پبرش وا 


۹ ۴ ۲ و ۰ 
وص ص کم رتد 


تعاشا مر کته بلکه سعی می گند ىا ان سس کم بسیارای از حرطات پترش رازون 


ار قر اس خاش 
أ 1 
١‏ عکس رری دیوازا از 


بدا ان علم کاحپیرٹنر ععسوب می‌شرد می‌گوبد که تتھا عملی که او دز زمان 


گ میم بر ۲ مقلبد گند لهت ایگ که ۾ قہ مت پد رش 


کودکی خردش انجام اه برد» نشسبٹن:رری کمپیوئٹر برد که اکنون پسرکگ 


7 ۶ ` 1 8۳ 
یز یی و هر ی ضران اها a‏ , 





ابمخی در هواییها 


یزار افزایش سوام موابی که بیشش آنچاناشی از لاص فی یا ندم دقت و جدیت 
کامل در زد تعموکاران عر بخش حقظ ونگھداری بوده است. شرکتھای مستھریری با 
صرف عزینه‌های سار 
یز آفزلیش كهك 

پر تصویر مین ازعایش را ہر شرکت لرفت هانزا سشاعده می‌کنید. اہن عمرکت 


٠ً‏ کات '.- جس 


ازعمایشهاق بریو به اپعتی و کنترل قبل از پرواز راب چن 


وت کامل مر ابید را ساختہ ومول مریرط په آبمتی و عفاظت. از جان مسافمران 
قو اپیسا چند ار در 
ایی کوب ماش مرور 
می کد کے یاس 


ب سے سس ِ کرات 
آوقت‌هالز! سناس یک 


ود سل احير بود 


سے 


۳٣١۶۸ شار‎ 











پس از مملها کشمگش. عسپبار و 
بعت. سرلنجام اروپا تعسیم خود را 
گرفته است و جرکت به‌سوی ازوهای 
مکحد را آفاز کزده اس گام تون پل 
رلحد برای اتادیه اروپا برد گام بعدی 

ابش :هداد کشورهای اتحادیه آرویا 
که در هر در سال ده کشور یه أن افزویه 
خوراهد شد یا همین خامار در کاابهای 
جفر افیا و نقله‌های حغراقی تمرفت 
مومی اپجاد شده ر کودکان از هم هرن 
به پراگیری فش ارویخی وآخد یعون 
مررمندی برای کلورهای مخطلقہ 
پرداخنه اند ثنها فرهنگ ر سنن فری 
هدوز در دستور كار قرار دازہ 18 لز ان 
نتفر مرت ار ويا با زیان ماج اون 
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مسلمغان سدت هفت آزر بر بنش وسیعی از 
اسیلنیااحکرمٹ کرش و در ار اخر لری پانزدهم برد 
کا سیحبان توانستهه مه حکرمت آنا پایان ہنشت 
لر ان پس حکومٹھای سسیحی مام اتان اسپائیاتی ڑا 
سنعت تحد حي و آزآر قرار مدان اند و 
منلمللان می خواسلند که الام رارهاگزده مسیعی 
شود هرارلن عزاز لمان اسماسابی چمین کردند. 
مسیحیان مسلهانان سسیمی شده را »عورسیکوه 
می‌دامیدته و هنچتایل ب آزار و اتپ آنها اش 
مي‌دانند. این هم یک نمونه از همان شکنساها ک 
توسط پانشاه اہی کشور بر سللاں لصا 

خر عصر عیلبپ ہوم دستکله نفتش عفابد کشرر 
اسپاتیاانچتان اعدالی را نرتکب عم که بسیار سفوعتر 
و ننگین‌تر از امال +انگیزیسیون» دز دیگر تکشورها 
نود فیلیپ۔ تتصور کرد از سرین خدابانور ده 
لست که همه ازرپا راء کاولیگ کلمل و جاتر کند. لڑ 
این رو ضبن کلام یب :چوا و پارستایئ با پیر ران 
مذاقب عپگن در کنال سر رحمی و السا در زار 
سی کوں ازمعه آنھاپی زاکه کوچنکٹرین اجتلا انظری 
با کلپسائی کاتولیک پاپ داشک از دین برگشته و 
مراقضیم من دانسست و یہ همین خاللر مجازفته اعدا 


ناو شکتت «رافضپان» بر عصر انارو 


عامي موړا 

ا که فیلیب دوم وارد تالا حرلا 

ای ار مور شهر درڈابوٹی ہبہ لین فزتتیب 
دبرا رگ در جلو چشم او و ور محال بیع 
مزر نفر تاشاش ده رالضی را خفه رفک وادو نفر 
دیکر وا الام یکی از محکرمان به سوزفلان 

تعاسایی عفر کرد ولی او بپذبرفت و گفت۔ 

از رام هم مکل تر مدبخت نود شرءم بزای 
سوزاندن ار هیزم می آوودم! 

فیلیپ دوه حنرلنجام. در ۴ سر ۱9۹4 
کی ی یت هی ر ندنک بو بو او 
پیروان مدآهپ دیگر وعتی مامتان مسیعی شده را 
۱ سخت آزار می داد 


۱ ۱ چه خواب شد که مرد ۲ 


در کپ جنبش‌های میس یدای از 
حمل عدالداصرہ سرپ قتدار مشهور ان 
اگلنژر للل کد که زر ایر انقلاب و مبارز+ای 
سقن می شوب که با دوستانش قحد تزور بک 
حص سیاسی رافاهنتد 

نن جر تقماق لب جود يه ليج مسامله انان 
شیم امال وور وشگی واف یک سبارزه و عملی 
نیت بکه بتران روی تات مرین از آن استفانه کرد 
تو فوامررن من احسانات مضه و متتاعضی با 
وا شش ہے ب هب 


۱ |__| تسیم گرفٹیم پکی از برناه‌های اود اراک کیو 


یک بار برای عمیش» خود را لا شر ہگ شمسیث 
سیلسس آزا تیم 

نقتههتی ما با فقت طراسی و تیم شده ود 
چند افو از میان سا ما مور ہرد سیت مزیور را 
هنکامی ک مي‌خواهد به خانہ خود رارڈ کرد مورد 
حل فرار دنه و کروم یکدی ما سریان محافطقدہ ر 
مراقبد آنها بردت و یم دیگری عم ترتیب فرار را 
پس از اٹھام نو سر مهیا حي‌حماهتند 








اب موضره فرارسید و عمه چ مه طوری که 
ویش بہنی شد بود کشت سای وهای با که 
لافاصله با لرپادهای پگ رن ترس پک کو ںنکہ 
تقاخنای کمک و غیره تام شده ود مرا نا تنتخولم 
تعقیب می کرد و ریچ تعلم معت شب ای ضداها در 
عخزم طبن بس الات ر مانم جرایم مود سیگار 
پشت. سیگار لنش عی‌زدم مز ابن موضزم کک 
دللتم وار خوه می‌پرسبدم که آبا آیندہ کشور می 
ولب یہ لی رفن فلان نمی لد با نسیاله قزر 
لیمها عسیق‌تر و زیش‌دلر تر لت 

من سر تخشاواب خود برحل > سر «حری رگ 
مان شدید بودم به خو د می تم حالا ستبه اود 
تفر داد این کاز یک عم مشت بیست 

تهب در لین بود که یم فر دای سو-قضز ارزو 
مي‌گردم همان کسی که تا چند ساعت تل جوفسلار 
مرگ آو ہوتب زمنه ماش 

وفتی با حلتی لزان روزنان» سبح را خوخ 
ستوجه شدم که شسیت میور مورد سونلصه عا 
سوده امست. با راقن آپن جر فصلی شادی گرب 


1 با رشوه دھید یا استطا ۱ 


شوه سراری و صا یکن از عال ار 
بوت فر زمان رالنان شا زشوعغواری به اواج 
رسبد و فرگی که طالب مللوو با آسلباری بود ۔اید 
سیل یکی از مولتبان راچرب حی‌کزه بز ای رسیدن ہم 
عقامیابی چون سفارت پا ڈو نی 


وشوه دانن به شاه رے e,‏ 
ععسر؟ تفص که یا درل سس 


سی رسوق می گر شید با اعد وه بر مواچ هی را 


٤7 


براح در اسلامیول پرا ا ابر ی الدوله مه لهرئن 


یه فان رتنوه ناف چرد. راچ چ ہے بیاورء ۱ 


لاظم الاسلا م کرصانی دریگره وشوه دام مسفیر قیران 
بو استاسول مر ترد 
ار سال متته ۱۳۲۳۱ فمري) ارفم النو [» لیر 


احضار شم پس ار پذپرابی گٹنٹی که عین المولہ ار 
رقع اموه بمجا آوره: پیهام داد برفی سدپر قرول 
بزمر اسور عارچه .۰ »ار فم افتوله بر من و ارف شده 
اس و سدعزار تما رای شفل وزارت خارجه 
میدش که ااام رار تو مان تقدیمی حورد می است و 
چون با تو فومبت می باثي می‌ترانم از بیست هز ار 
توعان حق خود پشم بپوشم. ولي اظفلپحضرت 
امظار لدین شاما ار الى سلغ نمي‌کنره. حالا یا لبن 
وخا را سقبل شرھ یا در مقام استطاہر ای 

مشیرقدوله پس از شنیدن ین پیام قور افلم روی 
کا آوود ماستار هزار توعان مه اسم اعلیحضرت و 
بیست هزار تومان به لسم شاعزادہ می د وله حراله 
ٹوشٹ و ارس و به تمارتخانه ماوعائیاس او پا په 
اداره بیگن) یہ هر جهت. پول را نام ر غا ختم شد. 
عین الدرل به همین اندازه از رفم دول گرقت و او را 
به سعل او مرو گنه نموه 

| ۱ 


۱۱ 

۱ طرح دولت 

با خروج رخاشنده از ایزان. تظام دیکتاتزری 
سوقت , ار عم پاشید و لتا کشور نیم به رضم 
فلاکٹہاری گرفتار اط 

نیکارو فقر و گر ستگی چهره هبب عرد اتشان 
دب عا جاب که در ۱۷ آنز۱۳۲۱۲ موهم نست به 
تظامران عمزمی مق و پا کات یک سال و در ماه 
افو کرس اف دای رخلشله نر جلوی 





٦‏ من فا معا نان مي‌خواهیم» را سر رات پن 


منرت کک يہ یک شورعي وی تیدیل شد و 
همان با از ارباشها شروغ مه غٹرث عفازه‌ها در 
خیابالهای پزرتگ شیر كرد و اوضاء نہراں 
به‌کوبه‌فی شد کا ٭سپھبد دی . مهروف به سپهرد 
کتوری و پا تصاب لرکتانا؛ به قاری جطائی 
متصیی۔ شه و مردم زا مه وگبار بست و په شنت 
شورش را سرکوب گرد 

بهد ار لیں شورش مولت اطرح جدہبی۔ را به 
مره اجراگذاشت طرع دان بگ وعد غلی گرم ب 
درمائنگان و تهی‌دستان کھرا) این کون خد که در 
اهرو هاي داخلی عسنجد شاه دپکها را گے گذاششد ر 
هر رور صلهای طریل برای ټریالت لین عذاي 
ناما گول تشکیل. شد و خی آبی سال سیر عاسلی تاره 
برای افزلیشی بدوان :از مله افزفیش بهانجرت . در 
تهران شد 

مر این غلبم لح توزيم کوپی مواد عذابی 
ضرررۍ ب لجرا ات بود. عده‌ای از فرصت یفن 
یہ کیم تاز اروای ورہن و سرگرم خرید و هروش 
کیل مهاحران ہیما و عکان و شهیه شناسنام»‌های 
نرمکان رند وکر رام ترودها اش و ختتند. در لین 
میان مردم آولره تی مر الراب اردوگاقهای پیر زمای 


خارجی با عاریدن زماله رمم آوری خبشه و وی 
پا و از وزگار لځ تر از زهر را سہری می کربتذا: 


فرسے سطلفی ملعالان مملدی لر لور 


ا شعارو ۳۰۶۸ 


0 
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حشضرت عل )ما ار دادن گب گراسی زانه شد ق 
غلله خلدارا از سند بت ہر ستانی که هن عنقت زا 
عحل نگهداری :لات و خزی» کرده ریگ ہیوت ازرد ز 
سرلتحلم بر شاه خدا امسج كرتا توما 
عبد اار.حعان انلحم غوابی ت دهت رن و مبان 
این ذو حد فاسله زنک ار فروغی ثاہنتے مود که از 
حاور ما مافٹر بر مت 

عتنشی >> خرن پاکٹن بر جست ترییٰ شمعار توحیید 
وڈانگری رآ تی حتف سرك نموه روح پات ز 
مزاحش به علکوت اسمانھا پرو 2 کرد ز مترحه مز 
لاہزالق) شد. و دز دامي اديت فرورفت. 

او دامت تریائی عم حود راب پهنه غرم ر مفازف 
سراسر دهان کشائیدازغکی عقر مطفیرم عکامل 
غظزای مود هدرز کوب زبس و ماد وم دا عفن 
ابا هتر حکومٹ علی بسیاز به سم سی آمد از رای 
اھت جا او جات وق و تاکن را زان مذازذ 
می‌عواست. نام و مرنان ثر به مالک لٹ مهترنی 
مدق ابت ادغات: نز ین رمان ماد خطاب به رای 
گوس مس می فر مائد 

١ای‏ نگک! مهربان باش و زرعیت (سردما را با 
چشمی برعاطقه و سسه‌ای لبربر از محمت بنگر, زتھار 
تکتد مثل جوپانی که عر جاه شعبقی گرگ حید‌وار 
باشی و خر ابلای پنجه‌های لطبف جنکارهای دلخراش 
وٴجانفرسا پنهان فاری! 

آگاه ہاش فوعالبران تو از دو صاب ببرون اسستند 
پا مسلعانانند که با تو یک کیش و یک ذبن عازند و پا 
ہہرو عذاغب یلانه‌اند که با تو عم نوخ و خم جتقي يد 
ای بشر! الھا هم ہشرند 

ای ملک فرگر نگر که من ناعورے ر معدورم 
مرگ کو که به من دستور دابه‌اند ر بابد کور گور3ه 
الک کم هر کر عم تار که نو ززز کو رات املاعت 

گنند. کر اکنون 
کائزری رابا زیر فرمانی خواهی ازرد و سپاه سکرال 
الام را در سرا وسیع اقرا سان خراشی وہ 
وا رد و فراموش کی 
مرا را در مالگی و پور حارث نام ارد ار سه مود 
لن کالہ و نو مب اسروز و فرداددرود جهان خواعی 
گنت و به کاررآن ربوز فروام متتقال خزافی شد پس 
07 یتو نی تصاف و عنل را منرتزعه جحگزھے خود 
رار به 

اس دلگ" زار گله خا ملت استد و قانوی ل “نوم 


بز لحك راض غ اف لت 3 


نکد این انمت و تمت عو 


ساره ۳۰۶۸ 





جس ے ی ۳۳| 

ا اي مالک هرگاز مکو که 

| من مامورم و معدورم. 

هر کن مکو که په من 
N,‏ اا سا باید 


1 کنم» , 


۱ کم ات تو 9 
ے اطاعح کنند 
2 کور ی 1 


پر مقابل «قران» خویشارعدی و علافه حصرصی 
هرگ موفعیت. و امٹرام نقواهد مشج هكا در 
حکومت تر با خلام و خائن بسا وفتار شوه 

و لیا دل شک فکان ر تهیدمنان و عستهندان که 
اکتریت اطرار چام را تشکہل می تقد و پسر, ا وطالبہ 
رمث به یاه ایشان است و همواره آنها را تیسار مس کند 
وعم آنها زا عی حوره آمها مر عان پی ہال و ری هد 
که درعین نالوالی, شارت آء را سی تر اناد 2ا داس 
مسرحق اقزحبت شطەرر سازید. آنها شب رندههاران 
پارسا و سر یزان پرهیر کارت که در محص مریم 
ضعیت و مات انته, وی در پیشگاه جداوند تواسا و مقامی 
ابها ڑا خوارش به ہت و ای 
فرمائدہ سپرده. نز آه آنان عترس و همواره اہن ٹوس پا 


ار خسند ویزرک زارف 


تو لش 
0 00( 
فمائملور که می نیبم to‏ یہ ا ا 
فمچری خدای, خرہش و صف پزرگی رعدی ار الق 


سید و توالاتی بشر ۔خارج الد و فگر منود انی 
حقیقت بی‌ستهای آر 
غردوسی +1 لعف سختهه. ہے تسد ار 

علیاج) الپاتوس ہی گر انی الست کے دست بالش بر 
اععلق بخایر و کنجبنه‌های فصہلت و دالششی دار هیچ 
شناور و غواسنی سوده و نیست و بای ہی مرن به 
شاه و خی ا مبچگوت» ہمت و وسیله سبصان 
تی ثوان بافت 

ںید طےب وشمقسوطہ اسلامی, گر دوخ 

ئی ہین گناس کالمعٹقول بين اامحسوبیم الى 
درمیان ما السانها چون پدیده‌فی ممئزل سرد تو میآن 


سو له ھم سو 1 


دا دوک تخولفر گرم به کت 


مصو ها و 











من که تهم البلامه را گرداوری گرعم نها به این 
لد نردم که عقام «امپرالنوسین» علا را در سض 
و بلاغت ندال دعم پا ینک او رالبگربی‌ها ر پرتریهای . 
بیشمار ی لست که در ابهابه آخرین ترجه گمال رسیده 
و تز تمام لسلنهای بزرگ پپشین که از الان سفٹانی 
تَا به پارگار شانده ہے گرنت نے فرعاو 
در آبادہ هم ھرگز عثل لو نخواعد آمد مکرک از پشت ار 
باش 

و حسرجی رجدان جو عور لی | ما قرموء 

ابا علی پسزعدرزی پیغمیراص او جلنشین و داماه 
او سرد 

:ایا ار ان عات پرغیژگاز و عارگر عبود؟ 

ایا ار آن مره ماافلامٰی ز غیور نبود که در پرتو 
مردانگی و غیرتش فسلام و سلماتان عرد شرف 
بالنن* 

ماما ان نود که همه شب پا چشم بیدار و سبلاپ 
فشک با آفرب گار هستی‌هاب راز و بیازم4 پا میی‌لیستاد ر 
امز مهای عقدنتر که از درون لشب مایا حفبقشان 
ارون زام نفمه عداپزستی و رز نکر حسنیع رآ 
در تار و پول کاننانی مر ففکند. و روز با وحدان هار وه 
به رقم الام و تارامت ی حا الها و آمورشی و پرررش 
قار ان ترجه می‌کرد و روی ناویر ترس عحصق» مر 
کسی نتھں رک وا از عنباقت آل سو گت کت 

لی کفتر. آناتر که خود را وهرر حظرست راما 
مزلا و م از مسار و برلیری می‌رناد ولی از 
تهان می پرلهان حره رااتبالشته می‌نستینه و نالتا با 
درد این مرحم توجهی ندلرنده ہلگ ب عل‌های و تاگون 
سبری و بان قود را در گرسنگی توله عور دم سی داانقا 


کی به ود نی‌آمدند و نظریں پدر‌گوته به حردم 
سحزوزم جاسعه می‌انداشتند و گرعتی از مشکلاب انان 

بلا سر کودتد و ارام كوت لا اما عسرله و معیقد 
می شدخ 


لب للامرنا عہدبان . حن آپاد قشافویه 
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٢‏ ست و قادر مسست جلویں ایں مود 


۰ رخزت ا بحرا لبکار چیزی به خاطزش 


از ناحیه لگن خاسر: دچار گیکستنگی مي‌شود و با لحه "یکی از وی 
عکسبرداری عی‌شود. پس از وضع حمل «خنری به نام جیعر, تام 
شوهرش بطوری بعادي از هش کدار«گیری می‌بند.. زمان 
سی گذیرد و پس از ۴۳ سال سه لار رد به نامههایی آموس رئیرتی جورچ 
و بوتس به منزل جار و شوھرش «کسر گپلبرت #ستبره عی‌زنند و 
زابرس بطهر لالیمتی می‌میزه. غارآگاه مساویسمکی توسط چلیسی 
نانتاکت از دوران تودکی جنیعر اطلاع عی‌باند. سپسي دکتر چینگ طی 
گفتگویی ال ٹوجوانی جسفر و آزعایش #حسش قزار وای صعست می گند 
ماروین انزد جسیغر تعادل روحی خود را از صت می فغد و فلیش ار 
حرکت می اپسته و همان شب کیت مار حٹیقر پا نافن پلیسن طوجه 
اتفاق می شود و جنیر می همین نماس تلق ی که از سزل عکتر گپلبرت : 
صهرت گرفنه. برای بار دوم با او برخورد می کند و نین علاقات سیب 
ایی این دو و ستجر به ار دهاج م کر دد۔حال ورگردیم به سال ۷۹۶۴ 
سیھا پیش راس کرتی و رابرنس+ مردہ بودلد و استاویسسکی عبچگونه 
سرنجی رای قعقیب +جسبغرلسست *ه مسب مرگ آتھآابود نداشت و 
انٹریا ینت «هاینژه یلاقی ماروین و تیگری «چازاره پکی تر تو کٹرآگاہ 
دای اپلیس پواما چارئز حافس ,به ماري الست و 


۔یقطاً می مشرو لك اس آن فا سور 
۳ اعت شده باشد. فکر حي‌کنیت. در آن گے کدایں چنه تفر در آل متطله 
( ہلان کر تر دای مین آدم ساقم دم فقطی بی‌گندا بزای حصرل اطمینان 
از این الس باید تلقتهنی ای که این ام وا کرٹ پیدا کرد و از آو پرسید ۵ 
تاڑھ او هم اسکان داز الا بارش غبایه که دور آن کب چلین نلفلی به از 
سا شمه سا 


سمکن است فقلگام نو شش دچار 


صدان +چفرلز ہریرہ رسقین خود رایازیفات و در حلی کہ لمشندی 
ڑپیزوڑی برلب كاد رود 

,از هما اس خرقھا گا 
ونٹاریکسگیە لفی کشید و واتمود کرد که در 
ی زگریه مازی را نگ 


ح٢‏ 
لے 


هه بے نال از این عتجر! آسپری سته 
اہی بای اعت کور 

ر کت 

عاب گان می کم مین طور بالت 

دوف دز که کاملا ریه گرفته بو د با تدای کت 

درست عرعو . :يذو ارم از این سفر رت خالی بونکرنی! 

+ الو کی کی تفر ا بزایش انلس تسف کرد کات 

.تہ اشک تارهد هوام حرردیم + سمکرہ 

سیپس تکاتی ډه یدز حود داد م چنتین وانمود کرد گ می جواعد ار پا 


۹ 
ی تعاشا گرم 


ز مسده دأنلمد پر سید 

شتا . فقط سان اطلام خزدم می پرسھ لام بلاکی که در سنال ۷۹۵۴ 
بر ان حساب داشتید چ بو4؟ 

چارلن با شنیدن این سن ناگهان از رزوی سئدلی اش پزید و گفت 

.اجیاری دارم به شمسا بکویم! 

حم +هاران» از شنیدن فریاد شزهرش 
مچاززہ خطد. به او كلت 


از آشپزخانه يه الال دوید 


ار ین جا نزو مزرزت وین در اعنتی راهم دا 
ان رزیل فو فور را لتحت 4 A‏ 


ما سے و پنسگی ٭ یالعنی ار ۱ ي اما جد بر گت 


جم حفر ولب که پازواز لئے خر پک سالاعه اتوسبیل _ 







,می دائم مجبور نیصثی 
په می مگریی: ابا پیدا 
کرننش رای من کاری 
ندلرد. اکرچه عریروط به 
میسنت سال قبل بلشد و من 
بانگ خلتم «لیست» راهم 
چک خراهم کرد سال چرا 
دنسر خود وا گم تس ی کی 
ر برای پافتن چبزی که 
دتیائش عستم کسکم نمی کنی؟ من فسد تداع به و آسبھی ینم «چارلز» 
اگر کی کسک کتی سکی لے عه چبز زا قراموھی کتم 

مچارلزه چ لحنلا به فگر فرو وشت سپس گفت 

اعت پان کالللی! پرا ئ لبن فکر را آن وی نوی کٹا عا اند اخت 

,رای پد 

هافر او به نا پول دال تا پرونده را بدون آن که تفاشای 
کالییٹکاقی کثیم بنثفیم. € لصلاً خیال ندادتیم تقاضانی کالبنشکافی 
کیم ار نذا از ما خولست. که دام دخثرش را لا گزارش حدف کنیم 
نه »جرا فمتی المت 

چ تدر پول گرفتید؟ 

۾ چارلزء تشست سپس فس عنیقی تػشید و گفت 

به مزکدام از ما یکسد هزار دلار دازا 

انگاه با میدن حڈث چھرۂ لستاربتسکی فرود 

.یله بله می الم تما أبن مسلفی بوه که حوبش به ما ها+. وقٹی به 
عااهشان زنگ زعم ناما دخترش, هرق پزتم تودشی به اپ عوضوم 
اشاره کرد 

ادا من فیچ رقت فکر نمی کردم ک مبلفی ب لپن رزیاه‌ی باشد! 

.او این بویست هزار دلار زابرای چه کاری به شماها داه؟ با اب پول 
ھی شود تخل یک پرزیدتث راد رآروها 

.کار می کئی سن نمی دلام؟ اما یه خدا لسم روان این تٹھا تلاضابی 
برد که 4ڑ ما زراشست. يہ کالید نکالی کرم و نه آن که اسم بخترش در 
کرش فپ شوم می‌گفت تنها خر اهشش همین است آن پسرة حرامزاده 
بت «هایتر* یک وحشی به تعام معتی ہوم و مر دو مازا از بغانه‌لش 
سرود کوه. مرشب یکت که آن مخت :یک هبو لا است سن دلم برای آن 
زن که همه حرفها را دربار1 دخترش شنید سوخت. او چگهای ما زاقبلا 
نرشته و لسا کرده پود فقط چای اسم کی ده را خی گذاشت بود فیچ 
وقت فراموش یکتم ای رن غا را یا لٹرمبیلش یرہ فڑ ما خولست که 


= جج مه 


| عفرا او سواز اټومسیل شریم نتفر آن میٰ و «گوردون» در حستدلی عقب 


نلسٹیم او اسامی ما را پرسید ونا به لو کاتیم من حتی نمی دائستم او 
دارد.چه کار سیک اما بلور کن سروال او از آن دسته زتھاہی لست که 
فرچہ بگوید. آدم نجام می بعد عی‌دانی منظورم چیست؟ 

ومنٹاریتسکین: سرئن زا به نشیکته لا مه تکلن داد «چارلن افزویت 

رنہ یعذ و مو قظزه چک زرا که مو شته بو نه ها دادو کزان ته‌قش زا 
به دا گفت. من به رشم چک لگا کردم باررم نمی‌شد. پک لحظه فکر کردم 
کے هزار زار است, بعد قکر کردم ۱۰ هزار لار است. گنا وقتی فهمینم 
سنا وه قدر الست سد و چیم را کم کردم هگوردون» هم رضم برا 
مت“ ققعة مق در دا مرک آنا دشستيم. نخد ار گفت. »«اقایان 
می توالبد بروید متشکرم». درست ملل این که همین دیروز بود صدای 
تکرش هنور در کرشم فست"ما ار قتوسبیل پهاده شدہم و چگ در دستہ 
عماتجا ایستادبم و ار رفت پس فا رفشن لو سن و «گوردون» ناباررانہ 
قفعة سرهایعان راپ علاحت تا+پید تکان می تیم 

دم مقائل۔ چ> تخسمیتی از شما گرفت کہ 

لو از ھا ات که ہک امه از گزارش ری را باب بفرستیم 
ار کت که ہانگ بدون تا پید و پولی پرداخت نخواهد کرد و کلت کہ اقا 
زماتی می توائیم آپن پول راعریافت کتبم ک» ار گزارش را ہییند ر معلمتن 
شوہ که ناس از دخترشی مرت تشده لست فدا ءاجرا همین بو 
غهدذ کار پر آمدید 
مسین رر است. سرون یکصد هزار دلان, پول کس نیست؟ 


ور شا هم خرب از 


سس د. »+ ۳۰8۸ 











این پول چه کار کردیر* 

.بیشترش را ووی خوید ہلگ و مسنفلاجد - *گور دوه هم 
سرعایه گ اری مطملای گرد این چول از سبال ۱۹۵۴ زا قابل توجهی گرده و به بیقن . 
از تیم میلیون دار رسیهه است. آن شب. بھترین شپ زندگی من ہودا: ۱ 

.اما «چارلز» این پول رشوہ نویا 

.یک بقیفه صبر کن میم تو کفتی اس موضوم ہین من و تو میماا لول دای . 
گر یند را آب بدهه کاری یه کارم مد اشته بلشی, تکفتی» 

.من کلری مدارم پرلپم مھم نیست که تر چه قمر پول از ان زن گرقتی 

«استاویتسکی» هزچند مي‌دید که ملامت کرای مچارلزہ کار نشواری لشک ابا 
نفرت سراسر وجی‌دشی رافر گر فنه بود +چارلر» گفت. 

بیت سروان من پلپس خوبی پویم گر فگر می‌کردم که این دختر در مړک 
«رلس» شرکت. داشت هرگز آن پول رالپول نمی کر تم یہ خدا فسح بعي‌گرفتم. 

اما آن یں | موقم مرگ یر 
انجابود 

سن فیگڑاو راندید+ هرکر! 

ای رلت مر گفٹ هرکز ار را 
تدیددیرب یا آن رن یک روح ہوا 















فد میک میدب کف ین موضوع ین من لا 
۳ فول دادی اگر پند را آب بدهم؛ کاری به کارم 
۶ 


نین کا به خان رمښید یہ ارف فی رف و شسارم وگنستوئ× راگرفت فسالو مر 
بقترش توب ۔ناگزیر با دکتر «لمشرن» سعیت گرد دکٹر :امٹرن کشت 

یدید کیا یزدی؟ نمی مانستیم چرا نه ما نلقن تکردی؟ 

لز اید صدای خسته و ناراست «لسناریتسکی» چندان اوشمال تشد 
ملستلوپنسکی» پاسح داد 

رتا بو دم مچگیری کتم! 

۔آیاابن کازراکرەی؟ 

نله کردم 

در داي دکتو واسٹرن: آکاری لا کرای پدیدز گشت 
به أبن مروصوع امعد مد مار زا اش صریف کن رازه میم ارم 
عابر جنیفر و رشوه‌ای ک پرداخت خته بوء حرف زو و در آخو قق _ 
۰ فکرش وا یکن »لیراه... آن زن برای عنم اتجام کافبوشکافی که آنها عم چنین 

۱ خبالی غداشنتف مبلغ دویست. هزار »لار 

پرداخته لست! «علیدز» از این رن عفوت 
بازرد ایس از گقاشت بیست. سال عنوز 
آئش نفرت زر قاب محر 
نلتد 


اتکی ری ۶ نداشته پاشی: سروف و ٹا 
تمی‌داست خشم فزاینده خود وا رر جال سی ختراصن ‏ چه کار کلت حالا که از 
صدایش پنهان کند کوت چتد و چون قبا معاقع شده‌ای فکر نمی کاٹس بهثر بلشند کسی از این رازج بيفتیم و 
نا مرش مینست که مطترخ ربا بو وگرته ول ک0 | آرامتر یا حسائل برخورد کنیم؟ 
درم لے ۱ ۳ آرانش؟ع» عرکو! ا 1 
هچارلزه ہی آنکه په ۰ اسناویلسکی» نکاه گند ژر لب گفت: پس چې می وهی چه کار بکنی؟ ۳ 
بآره گان نمی کتم ؛اسناوینسکیە سی درنگ گفت. 


«استارینسکی» ار جا بر حدست. پدون یگ کلمه حرف ار کنار + چارلزه رشت ر 
از تال بیرون رفت پانٹویش را ازهرون کند برداشت واز بر حارج شد و بی رآپکت 
س رخوم کریھم ذد 

درون اترصیا. درباره آں وخشت و هیباان سنلفن به سرافش اسف رامیو را 


ریشن کرد شپشه پنعره اتومبیل را کاملاً پلیین شید در کار سی فلکت کہ [ 


می بایستی بدا انجام میداد یکی صرقت مجدد گزازش و آسناد مزبوط به درگ 
+آموس رابرتس» تبهکار یود که دجتیقوہ قبلا أن را از درون فایل عربوطه وبوده بوذ 
و دیکری ملافات. و گفتگو با خانم +توملس لیسته دایز چنیلرہ بود 

اولی مسا ای تبرت اگز می کاک به ای عی تر لیست. آن فستاد را پیا که 
کاملا اطلمیبان بلیست. کہ ٭جئیفرہ ابی اساد را در خاته خودشی نگهدازی لشرامد کرد 
زیرا خدمنگاران و شوهرش بر خاته پودتد و لس کفر دوز از احتیاظ پخ ارا می ررقت 
پس. امکان دشت که این سثاه بر بفتو کفرشن اف وز لاخ عضورت يتوف یا'' 
گرفنن حکم پازرسی۔ دفئر گارش رایگریدا اما پر انل چه نداوکی؟ پزایش مهم بر 
بالاحرہ راهی پیدا می گر اما ملافات با خلام «لیست» مقوله دیگری برد زیرا همین 
که با آن زن دیدار می کرنہ برک از آين وزع آگاه می‌شت! 

از خوه پرسید #خب ک چیر؟ فمالطرر بنشیتم و دست روق عمست بگذارم» اما 
+اسناوہنسکی+ کسی ثبو د که په این سانگیها از نيدان په در پرودا 

وفتی گزارشی سرک «رلهرتس» را به دسث می‌آروب فعراہ با نوار بازجوبی‌ها 
گزارش مریوط یہ اث «نانتاگت» فیلم هواپپدا و پشتیداتی دگسٹرنء و «چبنگ» 
می‌توانست عست وبال این زن رابهنده در آن سورت ان زین رات نمی کزد که یه 
میچیک از آنان آسیبی پرساند و درتهایت. . عاجز و درعائدہ بی‌شدا 

اما هنگاسی که به شھر مزدپک شم ر چشمش به ساختماتھاہی افظاد که در مپان 
ستودهای پل مرابی سیم رحشیدته بر اش ررشمن که که به همان مکانی بازگشته 
لست که آن ون در آنجا می‌زیست. خشسش قندکیٰ فوونشست. احصاس گرہ آنقدر‌ها 
هم نمی شو اشد آن رن را درمائنہ بپیند به راستۍ خودش هم نمی‌دانست چه می خو لهدا 

ا عازف بالای شپر رات ععین کا به مجتمعی که دلندگاہ «راکشر» را دریر 
می گر قت رسید: ہی اخقیار چو مببل راب پارکینگ آلجابره و مٹوقف سات. ین مکان 
همانجانی برد که «حنیار» بر آتعبا کار سی کرد 

از لنوممیل پيامه شد و يانه په سوی سلختمان اسلی به‌راه اقتاد و یه اتتھای حیاط 


دانشکیه رفت. سردم در رد و آمد ردد سپس برگشت و از مقلبل هر ساخشماتی که .| 


می کشت کاهی به داطل بر ورودی أن میالم لخت. اما آن ژن را ندید 
دویٹرہ مائتھ آدمهای کیچ و بی‌هدف. به سوی آتوسیل بازگشت, سوار شد و به 
خن رت 


A شار‎ 






ول Ye‏ : اہ . 
او راست می گفت تیم داشت مان شب شب لین کولرش راپ وات ر 
آن با انم الست و سبواشچام لا آن بلٹوی مردوز بیدا کند 
استری کته 


ماما آگر گزارش ررامردازي او متومبه خواهد شد او خواعه فهمیدک » 
۔حق ہاترسے داپراہ او خراقد فهمید. ۲ 
+فسترن> پرسید ۱ 
۔دیوید فکر می تی گپن گر ععلال باش on‏ 
#لستاریتسگی» درحافی که گرسنگی به او مشار می آوود پاسخ ماود" 
۱ ہچ اي نآرد زين کاشقه چه کار دیگوی از دستم ساخته لست 

جرا »شین وین عم اي از او می کرد آبا جوش دمی‌تر انست عقابق آشکار 
دا بمیند؟ پس ار لمش ای مکٹ کد 

بین اآی رآ هما این عرفها درست سناد هتوزاهم دی زاتشدہ بلاج ۾ 
خچینگه یہ ماکفت درست مود همانطور که «چینگ» گفت. آن زن والعاً می 


aS 


که 
لھ پمک 


په هر کاری بدا 


٭فستزن ائنگاز که متتظظر همبن حرف بود گفت: 

۔افکر میم من هم از لول هغین اعتقاد راداشتم «کلا ستون» عم ننفرش هتن نت 

پس می کوہی هسين لور ست روی است بکذااریم و کازی اتسام معن 
کلسنهای بار جوبی را در اختهار دارم فیلمی که ٭چبنک دلده در اختیار دارم عمینطور 
گزارش مرپوط به حلاثه ھنانتلکتہ وا ۔ و به محطی آنگه گزفرش و فسٹاد مریرط یہ 
مرگ «رابرشی»رابه دست آورم ویا عادرش گفتگر کلم حصاب آن زن را سی رس 

-تو په تظر یی 

-حپلي چی؟ 1 

۔خپلی هوجان‌زده په نظر حی‌رسی *نبوید» شاید اکر کسی از ٹین حرارت بیقتں 
خوٹھی دبد © 

چه خواهم دید *دست بز دار داپ راه هیچ معثوم است ر اجم به چه چبز صححت می ‌کٹی؟ 

خبہ هه عاسی دالیم که قیال مله تفر موده الد 

چهار نار 

.ههار می دیگر گیست؟ 

استزن» لو مرگ «بوتتی» بی اطلاع بده و همین که »اسناوینسکی» حریان راب 
او کفت. احمظه ای سکوت کرد سیس با حسدای لیر انی کله 

۔+دیریدہ چرا نعی‌خواهی اکر کنی که او مسکن اسث این تخد اه راہ عفت مقر پرسداند؟ 

اداد بٹرھ 










بے 





ی ٦‏ ین 


ہے تا انققابی آقرے دياك 


سے ولک کا لللن زنگ ورد کر کردم هک1 لسے که به هلاح ارچ که 
برای پیگمرری رفت برد لاقن گزشہ و سی نو اهد بپرسۓے که کاری غفارم و 
7 وهای نسی راهم که برد ويه عانه نیارد 
شمهر بد که با نگ آنی سی گفت 

ش هر تسا دچار کته یی شده زونٹر وه زاب بیدارستا پرسلید 

رفتی, به میمارستلن رسیم +جگه مرده برد آن طزر که پرستاران 
شی گفتند سک در پیادهروین خیامان روبروی یام وحتی افتاه برد و رفتی 
سب لو را مه عیمارستان و اهلف :جک مردہ مود 

ج۔ بل شوهر خوپ و عهزبار و دلسور س سرده برد وع کسی لبود که 
از سی سراقبت و نگھداری گند 

دحکہ ده استیت خی آمبیت سی دف او دوق بزرگ روی غاز رروعی 


ے ہے ساطتمل رده مود و بك نیائچه کوچک عه من عليه داد» مود و سفاررش 
یی می کرد که ان راس زیر لشم بگذارم تا در مو طم خر از ا استقات کم ار 
سے ems ge‏ 

سس ۰ 7 طول دوز چدد مرت از ممل کٹرش با مل تعاس می گرفت. لینها مس 


۰ تار دته عتق و 
عست از نسست مه ن 
برد «جکه راشفا بک 
میرب استتتابی ر مرست 
دلشتنی بود آر حیلی 
مو دب و فروتی بود و 
ما رو حر رشنحث و 
مرققی بودیم و خالا خی 
شرهرم زا بعد ارعجدہ 
ماه زندگی سشترگ ہر 
چپل ر دو سانگی او 
" دست دادم بودم و بلید 
در مقلیل أن قب حوبی 


ہی زم و خویش نبو ده 
عوقعی که نے ہک 
را بر تبرت وسسط 
گن افارەعمتوفپناٹ 
گت مر اسر ی لح 
لناس غزا والنڈ که و لدو آنکھ با کسی سست. کند مستقیم به هتار تاوت 
رفت. تکلفی په دادل. ان اتالفت ونا حالتی پرہشان کتار زلوت زان زد + 
آ شورع یه گریه کرد بعد از چت دفوقه رقنی آرام گرفٹ په طزف ہی اعد ۽ 





4 تسس پرصید 
- .کنا متا هنر ججگے قتبر؟ 
هن يا سر جرآپ عست دادم 
ار با صدا لو زلمی گقت 
1 ,سید ارم جرا سخشید که یہ اہنجا امد ابا سی دانم روح او از امفن من 
۳ ۳ یه انحا ر فصی, اسست زیزاما موستان بعبشی خوبی ہبرتہم آو تما را عبتی 
وونست نلشت و الب ,جم به شتا صحست سی کزھ سل هم از وتان 
حبسا 


زاره با عم 


۵ پر دیم و بعد سک ره پس ار چدد لاه سر حور رآ ہشن کرت و کیت 


سسبار صسمیمعی ار رم ها ساقیال عل هز بگ مدرسه و ہگ 


می ند لم از تما خوائٹمی ماما ابا مگ انیت جر یل ار مەز نے 
وحکھ یک هیر گرچک و یر اهنیت رایه عنوان پانسود ار ده مس بدهید که 


۲ 


+© هی ما وء وله یلم 





وٹی ان کب نمه تبود که بلقن مر زد بلک سرپرسٹٹر +خیفارستان | 





با لفریگی پرسیده 

مسا ققاچ یبد میج 

فر گت 

دجو یک عنامت سہی نزهآل کین راشت که شعاره«هتی ضفحه آن با 
اعد اد الین ہو فک می کنمه سی تواسیه ای پا به سر بدهید؟ 

سیل فرلشتع آن رای او ندعب هوس داکٹم آن زابرای خودم نگهد ار م 
لو آخرین بر گه از مزل اقرح شد سات ترا را جا الست ر من ان رافر 
حابی گزاشته یوایم که نہ ار دهم به تا وار دو جواب سره کش 

سماعت را نمی قواتم به شما دهم 

بعد درحالی که مز کیف غزد را باز می گرم ادا دادم 

وی لین علقہ یوٹیان ورام و تو لم یا شما بدهم. اب حلفه را سی تو اسبد 
اال ٩۰۰‏ (لار بفروتید او پاسم دی 

له فشانم مهست پول و اشاي نی تیست۔ ج فقط همان سامت 
کھت راس مر اف 


و مس در پلسح مختم 


:وی مرن به شنا کلم که 
ان سات رااجوده فى حراهم 
گهة ار م 
با کفت. لح نله مزد 
ڪان با من لنداشخت. و نا 
اتک سری تکلن داد و رفت 
ولن من دز حاعت نیگن ادا 
ساندم و پس از اتنام سراسم از 
بساخنمان کلورسنان خلرج و به 
برد 3وسللم رفشم سوا کاملا 
تاریک بوا و آگرچه پارگینگ 
جراعهای ریاد داشت ولی 
خزرب روکی تر به طرف 
اترمسیٹم رعتم وی نا خوشستم 
تر ماس زا مت کی شمسی 
که چهر» ار عر تارپکی: قابل 
تشخی۹ص ابوه په من نزدیگ 
شد و مشتر, حراله من کرد 
وروی زص افتاردم ر ار كيف 
دسٹی مرا انت و قزار کرو 
بز گیف دستی عن حدود هزار 
ر پاسضد لار پزل الد چند 
ورله اعتبارن. کنید منڑل و 
عق برشیاع اک نود من 
ثاهار شروع به دار و قربار 
گردم والی کسی به کم اباد 
اچار خویم موان دولن په 
اداره پلیس رفح و پلسی زا صر گرد وهی از عضور آنها و تحقبقات ارلیه 
به لزل پٹرگٹنٹرا در باه مزل پیک وه فکر می‌کوعم که چه کسی 
سی تست به مت و جات کف ہی لا ند باشد. بھد از ند لسئله په باز 
مردی که در گورستان رید م کہم اعرا ارتسور کر ساعث حك ةر 
کف دستی ھن استد وقتی ده نات رسام مترمه تدم حدسم بزرست 
ده ازا ار زا فر اتاق پاعرار بهم که داشت فقسه کنش‌غانه را به هم 
جى ر نکد ۸ کی ی فر در است او برد پانام س رلک و روق کرد را 
باشت و خی با مون می و #عسعر گام 

خب صسصلمت راد( شیف دسا من پندا مکز دید و داهار شدید میقبید 
اینما خالا تجا زا خو لپ وضو کر فی ن وآ ےه فی تتفت را جقین تقاز 
کرام که گے عم عزاند آن را پیدا ند بز هت به خوبنان هسه ندهید 


° 4 ۳۹ 


ابنگه ساگے کے و اتور صر ور کت 


قح اب این سافت حبای, علافه‌سدم دا عرقباق آن از من چه 


می خوافت؟ 


ب سفن جو لد داهن 


سک _ ۱| ۳۰۶۸ 








ا 


07 .. . ۲ ۳۳ "۰ | خاج می‌شود خودا رامسرم د 













































اوبعد هم جرف خرد را لضملاح کرد و گت ٠‏ ۔وچه کب ادیک راب ای رجب كا ...۰.۰.۰ ۲ 
یگ میلپون دلار هر وقت یک میایون دلار اانۍ سفعت راخواهم راد .برای شما مهم لخب خود ما ۱ 
شما خیلی چول دوست فسلید و خبلی هم ستھل۔ FIRE‏ لہ دی راب ہو پک یی 
پا مسبالیت و تاراحتی به ار گفتم ۳ :من فاقوا بزعم و ما موریت داشتم که از را نکم ۱ 
بحب مھت اس بگویید با لین ساعت کھت چه می‌خواهید بکنید؟ دعالا قم آن اسللعه کشئنه را همر اه زازید؟ 
مالین سوال چبهره مرد تفر کرد و عگاه تند و تاقدی به من لادالخت و گقتہ .البته ها آل را یا خود تیاورنه‌ام 
سی به برئیس ودم کفتم که شما پاور نخوافید کرف اما شایه شما باور کید اح متاسقم ۴ 
شوھر شما در عدت سه سا گذشتہ تطلاعفت و مدارگ میم و مجرملت ای را پا بر ای چه متا سف هستید؟ 
الست از متم ر موفعبتی ک» داشله به مست آورده لست و آنها را به یک شور تسف پزان شنز لته ورین هنه عر ما خیلي پر نام میقم 
ارج فروخه لست. او به علاوه از مدارک و لستاه مھنی هم عکسرداری کودہ و آقسنه بانست رلست تپانچه راز زیخشنگ همان متلی که روی ان ٹفست بری 
این عکسها را به صورث دیکروفیلم بر قاب سامت سچی خد مقفی کزده و عااین. | یرون کشیدم ر بی‌درنگ کلرله‌ای با خرف شکم او شلیگ کردم او سرححگی که * 
سعلصت زابه همین دلبل می خو اهپم عافتگیر ده بره رری رین نید آز هر کز شور لی کرد ک مورو هدف گرله من 
من از حرفهایی او متعحب شدم وپرسپیم قزار كبرت ام لو ؤر مرا کشت برد و مر تكن انست. هسر زلی را بکٹھ و ار 
همی جک وس موز ؟ ساکت. بنائم و انتقام نگی دا 
او سری تکان داد و گقت بعد یه ایی کوزستان عفن کرادم و لالام ذلام کا کسی که کف سی مرا 
يله متا سفانه! ریوب بوم پا کلیدی که در کیف بستی وجود دگشنه مر مرل رال گرد و را مزر 


او ست دو کیف خود کرد و بستهای که حاوی مذارک و لستامی یوب برآوره و ( عسل قزار داداو دن بزای ملام از خوء او رآعدف گوق قرار دادم 
آنها رہہ من ےه با تکاعی به آٹھا فهمیدم که مجگه جاسوس بود و حالا می‌فهمیدم اسر پلیس ہم لظها رات مرا کائلا باور کر 
عت مواقت هاون او چه بومه لست. اما یگ چپز تعتم را سشفول کرده برد به مین . 
بلیل پرسیدم ۱ ۱ 
شما در حالی که میءاتستیه « چگ« جنسوس لست چوا اورا استتگیر نگونیو؟ ۱ جنگ طتز 7 
او خندید و کلت ۱ 
۔کویا شما ازانور الط هاتی یر شازید و نمی‌دانید که زک جاسرین ختاکته هه جن ود بقیذاز سفخه ۲۳ 
چهر پارزش لست. او دهتتها خطری ترا بلکه با به آعم مدفرک و ففتتادی 
ےڈیوہوپیودی ےرت و سے سی در نتیچه من مرطنیه و اون سوار ماشیٰ شعء و به سست بیمآرستان مرک 


رسنثءساعت مچی در +ستش نہوع و به شعینن جهت.. کریٹھ در طزل ره مزعب پگ بث نله کرد و می ایک زیر زیم > 
۔چه گفتید؟ «جک» به فتل رصع سم پا و جس ہے ور یم ا ورس 4 .وبا 
رسمه ۰ 









ېله عاتم او سلته نگوده علکە مه فتل رسیده: لو بک حاسوس خلان پود و نا نر اپن 
اواخر حن می کردیم که دیگر نباد لو را آزاد بگذار پم ہکا جلسوس زا باید کشت 

:اما شما چطور فر زاکشترد ک پزشکان تصفیص شدائظ* .- 

«خیلی سادم یا یک لزاه #لزی ب طول -۲ سانتی مت لپن وه سحتری مارمالی 
عم مود که به تصورت گاز در هوا پخش شی شد اگ انن وله فی را از فاسله یک 
متری سضصی پخش کنند. او در فاسله هنه بقیقه می میود بدون آنکه الری از سم 
در وجوه او پافی ماله و مرک او کفدلاً ضیعی و براگر سکٹه به نظر می آبد. لبشه قائل 
هم باید مر این مواقم از عارەلی که طم سم لست استفائۃ گند ٹا گاڑی که از اه لو 





بت از ستح ۲۹ 








راہ تهر 
از چاده شعارہ 111و ۱۲۱ می تو اند به شھر وارد شود 
سوال اطلاعات عسوهی 
(, از نام «سیمون بابو لږ» قهرمان آزادی آمریکای جشربی, ؟,اين شهر فلا 
هر سال ۱۸۲۱ دیلادان 7 زتجیرفای رآ که یه بستور «فردیناند» پنرشاه 






درحال ی که لا کرد مایت 
به طرف نر اتا رکد کردم و هدین که به آستانه در رسیدم مرضیہ: 
- به غر کس للقن کرنی خاگید کن که سفق یکا جشی خبلي مفسلی 
می گرم چون جسن تولد خوعم و به‌هام به یگ روز سی اتا 
پوزطشدی زدم و گفتم: 
یاز حه! رو شکر که پچه‌عادون امریز په ننیا اون رکونہ از سر زپکه 
مخبور بوفیم پک جر لشساقی هم برای تولد آون‌ها بگیریم 











ہرکترین طسوت بگی یگدال» یوبن لین لست که آدم پر نورء گودکی رقی مه 
اسم ہزنر و خواهر تدارد و می‌تراند ار تدام مهر و سعسته پدر و مادرش بر‌خوودار 
پاشد ولی افبسوس که ابن نوره رین خفني زوه می کاود و آدم نا به خویش بچتبف 
با دوه جزاتی فیرسد و و الدین معترم که دلشاو, عي‌خو اهدبر ای عزیر د وله خود 
میگ تسام بگذارند. به قگر سسس و سلبان دادن به زخکی او می‌فنته ز خواسته ها 
تاضو نتم دستش وابر نام ی گذارند 

الله به قول قدیسی‌ها لزه واج شتری است که با غره علوی حانه هر دحتر و پسر 
مبردی‌سی خوابد و ممکن الست حوالیدن آن دید یا زوه داشت باسه. ولي کا جا که 
من تجریه کردا سوت ز سوز لدارد متتهی, آن‌هاس که فرزند هتدم غللراده 
مستت پا یمور وع رشان جز آن‌ها فررندان میگری هم دارم رباك مر مرگڑ توه 
و الدین فیسلند و اولا حق دارته هر وقت +اشان خولست دوج کنند و ٹانیا الاي 
تختارد تایافزکنی عطالعت می دانشد پیان زناشو یی الد نر خاقی کا می دام 
و لاہد شما هم عی دانپه ببشتر یکی بک دانه‌ها از لین حقوق یی ممروعند و بلید در 
حرلعی که وقدین مصاعت می دانتد و با کس که مورد نظر آن‌هلست ار درا که 

تہ سن با وجودی که اولاد متس به فرد والدیتم عستم سررکنه زیادی تو 
ابی امور ندلشتم و په هنيل جهت. هم وقتی کی نی راہ رو و۴۳۳۴ 
اسشی عایش رابا زده و فصه درد برلبم و 060 

بان من همور تقلم موی شیر سی دہ ی 4ک 
و٩‏ عاتر' جه عرفا می زدیا تک شمشادی 

















ناش 

به قول آذيني ها «به چشم مګرش وزینه افرست» و 
شاخ لست می ہبنی, جگایت سومگی سر تی از دیو ار 
صدقه دست و پاک بلرح بنش مي‌رفت. در چا فراتی با چوان دا تق 


دارم ے در لب سی باید آهادگی ازموقج دلشت باشم؟ 

۔۔ فرکس کول تو ہکی شوب عيتونی, که مرحوم پدورت وقتی مه سی و 
اسرور عو بود یک سای فز فزدواجش پا من می اشد 

وله همین ہرگ خیری از زیی اتید و جوالمزک شرا 

-ورپرید بعنت رو آب بکش و پشت سز پدوت حرف لزن اون خداپپآسری. 
مزماش ازتبامطی با نی گرفت ده لشت بقکه فول کار یت اما 

سین ماسان! اوعدیی ۔سازی۔ شعابھ من میکی پشت سم عو موم پدرت خرف مرن 
ارن وق عودند 

اضولی موقو زت و شوهر وصله تن غمدبگه غستن و حل فارن عر جوری 
دلکون مې خواه دو باره عمدیگ حرف بزنی" 

هه پشت سر دوه حرف زدن که خوبیٹ تاره 

مافرم ہا عسبائیت سد ابش را با جرد 

مشر ب من برس بی خسساسعی نکن بجث رو په بیزافه پکشمی که من 
موقو اصلی یادم بره 

۔گوم حوضووا اسلا ما داشتیم در باره چی خرف مي‌زدیم؟ 

۔خودث رو به کوچه عفی چپ از بح بر سر رن گرفٹن تو بود و 

اه يشم لفن راتا ور سس یر فیدر 


گفتن پتفی نمی‌موونه! 
موم ش نات ود e‏ مر ند رتم 
EE rO EE‏ پت ا 
ربج ون 


سن غزسی و چراق خونهم بای 07 

ورف که ببهله نہوم خزدا فخ منم په درز > اسراری ب اق 
من ناشت بای و لهازه بدی هر وقت خوعم دلم و است رن بگیرم! 

هی مقدر قرمون اون قه و بالات مرها من لگه دنا اولاء ماشتم با سر و منامون 
گرفئن یکی از اون‌ها آرزوهام برآوزده می‌شد. ولی وقتی نها فرزلدم تو مستی چطؤاز 
دلت حپاه مار رو تقکام! عگذاری وروی عراشل حرف برنی؟ 

دیدم مادرم ہی ربعا هم ملع ی وید وروی ف#حپی سناب بعد ار مدتی مجادلەعی تدر 
دیکں کوتہ آمدم و گفتم 

سیار خوبہ هر وقت مخت متانسی پیداشدٴفرمٹیش شمارو لجد امن کم 

۔ تری لین شهره ٹا نات بخوال مخز مناسپ فست. السلا چه معلا دانه که 
عزپزدرنرتہ من برای پیدا شمن خر مسب انتظار بکشنه؟ 

پس میگ چیکٹر کم 

-تو لازم نبست کاری بکتی ابن ویفه مره که بگرده و برای پوسرش قمسمر پوت 
کنه و از ثو چه پنھون من هم به وظیٔقەم عسل کردم و دحتری برلت زیر سر گذاتتەم 
که با دیدشت به سلیله م مرعبا میگی! 

حال لین دختر حوشبضتی که قرارہ افتذار بیدا کله و حروس ماشه کی هست؟ 

لمش مر یاس 4 

-خزضیه؟ 

۔آرھ تو نمی شذلسیشی! 

۔بھنی چی؟ پخلی من بابد یک عسریا دخٹری که نمی شناسنٹی ردکی کتم! 

هرا بیقر عہولی بسر؟ الان تو عختره رو تم ی‌شللسی۔ فردا که اردواي کی و 
زتت ہکم ہا لو آنشنا میشی 

۔یعلی هعین فودا باد ازدوام کت 

ع رد عیسو رت عادو کین 

یامن جز و یه نکن مطملن باش عبچ کس بے دار من روی سرموشت تو 
سداس نلپسست و خر و کلت وو نم وخوالہ 
لھم ٹا به خودم بپایم و سیلم ک دارم چه می‌کنم. مدرم یک ننه 
را داد ويه قول غغروف له چک زدې نه چوده غروس او مد تو خون" 
ان چیڑی مرد که مارم میگقت از نظر شکل ر شعابل فیچ عیب و 
و از هر ننگنشتین یک رر هلر می رزخت سایق لی هر عقه‌راری بد 
تبره و مهمثر از هسه این که "یه خوبی داشت و سادرم تایه کرد که از حانوایه 
متشخصی هم هست. ول به مولزلت داششن تعلم محاسن پاد شد حلق و خوبی 











۵ داش کم امان تود کار تبید و از همان اوایت روزهای بعد لز ادراب فهمم 


و آدم ٹجبٹن و بگ دنده‌یی لست که اگر بمراهم 
را ا کرت بزر وین نوم یکت د 


چه ومد له خلمایی که اند فد هستید و کل فای ردد داربه 

به تمرحال قنور چیش از هشت نه م از شروع زندگی مشترکمان مگاشته برد که 
ديدم مار و محر هر تدارک مرگزآری پک «بهداتی مفصل هستند و ورن حرات 
سلوال و ہرس از شود عرضسیبه را ند اشفم از عادرش پرسیدم 

قفرار» مهمونی بر پا کنید؟ 

۱ آزه/ برغ یی ویب نا 
آشنایان رو :عرد کہ ۱ 
سبه چه فناسبت» 

تک ث سے منشیت سالگرہ آشنلیی با شم ۱ 


1 او aa‏ ہر مر 











نہ نتها اشکلی ندارم 
بلک عبلی هم شريه وی 
شا دارع از چیزژی, حرف 
می‌زتی که مل گا مال 
نشوتهیی از ون ندیدهم! 
- ایشا معدا می ‌دنسی 
زن‌ها هب تون همین چورن 
همست معفمو هر 
خریشون رو نشون تسد 
حالا هم بهتره به جای پر 
مرنگی بری بازار و 
چبرهایی. رو ک توی این 
لیست نو شلنه شده بغزی ۷ 
وفتن نگاهی به لیت 
اتداختم عثل ادمی که دون از 
چان شما غرزّراییل هیده 
پنشد. پشنم لرزید و 
پناگرشم" عرق کرد ہا لین 
رجرب چون از زیان مامر ژٹم 
تسیده بودم مرضیه برستم دارد. چیزی به روی حوعم نبارزدم و کی رده 
فرمبشھ یش را انجلم دادم و باس ان خوش خدمتی.! له ننها حقرق وو مزلبانی یک 
عاقم از کی رقت جلکه عمقاایر عفتتابهی هم به این و ان مفروشن شدم وهتوز فزست 
و حسابی ار زیر ہار ررش الفٰه نس یامد و قب راسد مگزبه بوعم که ہک روز دیدم 
صوہٹرہ مار و دخثر بدرشدارک مومکنی هستند و بھاناثٹیان عم سالکرد لزدراجمان 
لست که مد اليته ہرگزاری آن مھعاتی هم کی قرضی جنیدروی نسم گذاشت 
مسرتان را دوه تیاورم متفه تمام هم و ضش بریایی نجالس مھماتی برد و بعد 
از ممالگرد ازدواجصای, ہہ ترنیب ۔سااگرد تولد من خودش و قامان جالنش را هم جلین 
گرفٹ و به مین ترتیب تا می آمتم لا شر قروضس بک مهماشی راحت شوم دودار 
ازعو نود و قرو ار عو؟به ملوری که در ول یک سال ول بعد از ازدواعنان 
خد اقل پاچ حهحانی فامیلی مزرگ ىر پا کرد. به اضافه ای که هر هاه با پانزده رود 
عرتبه هم برای دیدن دوسٹال درره مدزسه هم بورهبی‌های علامی‌عتی خیلملی 
شیری با افوام دور و مرعیک حودش ترتیب یگ عومالی 
تا ہمتی۔ جکر روی ددا کالشتمآو برای این که و شود و هة 
جگزگوهن‌اش در چه آتشی زا کباب مر فلت وحم و سالفتم و 
چیزی ہروز نادم که در کام چه ازدمایی؟ افلادهلم رلی مگر ہک آرم چقدر د ارد“ 
بالآخرہایک روز لام طلق شد به بیسن نادرم رقلم و از سیر تا 
تعریف گرم 
خشم والده بهد از شنود عرف هايم به جقی آن که بان ععدر 
۽ سوواند. جاتب عروسش واگرفت و گفت 
۱ خدا عورش بدها از شیم جا ینیم فتن که ونه اک پر از دشسیٰ بلشد پهتر انز 
که خائی باشلا رات و آمد با سردم عزار و یک حسن داره و یز رگ‌ترین خامسیٹش این 
که آمم کلی درست ر اکتا پیدا میک و حتدا می‌دوتی که آدمپزاه اگ هزار تا دوست 
عم داشت باشه راز کی 
حرفای شما درست ولی لین دختره شور لبه رو درأررعها 
- پیین مادم" قرق خالواده‌های متشضص. با خالوادەغای دیک فمینه ملت 
می ضو است از یگ غالوا گا کشت مرات رن می‌گرلتم که سال به سال کی در 
یک زن کس و کار داز کر فت 
بخ گودن با حانم والده پې ننیجه برد چون اگر بیشتر چلنه عی‌ردم. بهید لبود 
یک چیزی هم بدفکار شرم ناپار گاتم 
شما بر حن من لقف بی و تا ولتی ونده باغشی مدیون مستت هستم و 
آمیدوارم فرستی فراهم ہت رممیتت رو تلافی کثم! 
FERE‏ ريس ۳۳ 
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تاد و یگن دا 










غعونەت رو فزطه۲ مد کار کردم واسهت 


ین حرفا یرنہ سار مک مادز از مەی ابتشار تلافی: داره" همین که تو 
شید و کم بای می ود سم 



















خامم شدے بود ر رقتی ډپدم هیچ جوری نس ترد درک کنه که من 
ار دست مرضیه چه می کشم. تسعیم گرفتم به پکی از مهداان‌های 
بعدی دعوتش کلم تا رلخرجی‌ها و ریت وپاش فا را با 
چشم خودش ببیند. تا شاد دلش به حالم سود اما ی 
نشان به همان لن که اہین کار راهم گرم ونه تھا 
به ايچب نرسیدم, بلگه آن‌قضر به عادرم شوش 
کشت که بی تغارف گقت 

۔مھمونداری مرضیه سخشزها ہی عفرفت. توبی که زند په اس 
خوبی راہ و رسم مھسون دازی بلده لاتقل بک جلی تولای هم برای نی بگبر تا مزه 
جشن تولد رو نوپر کلم و بییلم چه دز+بی دار 

ول خبال کردم مابرم مزاح سی ند و با این حرف قصد ريشت گرا مرضي را 
دارد. به همین جهت خودم را برفیش وس کردم و کفتم 

ءفقط همین رو کم دالیم گه شدا هم وسوسه سو 
که کاش اپل حرف را دزف بودم چون مادرم به سعض نیشن ان مانند کسی که 
کر شند» باشد. یک مرتيه از کوره مر رند که 

فوشم باشه.. خوشم باشه- قره کاشتم که فان درتم بشه نمی دونننتم قا 
جوم ميشه؟ پسره زن نلپل" چطرر بلای براي هار رتد چشن توله بگپری, لور وشد 
بویت من که میشہ لز می خوتی و ريشتتدم می‌کنی؟ مثلا بقرما من لز مامو زّٹت جی 
کم دارم که نيابه -جشن تود داشته باشیم؟ 

عقارمت کزنن آن عم دو ری مانری که فقا مساحب یک ار لاد شعہ بود و برای 
بر آورده شدی تعام آرزوهایشی چشم په دست ار داشت. مصلسد شوه به اہی جهت 
با و جودی که ز الد» منو لد السا لہ سحت در آردبیپشث مله بر اش جشن تول گرقلبم 
تا سرت به بل سادا و احق و و9 تست که من مسبه هح ستگ یام 2 لئے امن 7د 
فاب مادر شوھ ز را بھتر بدزهه و در آوندہ از حدایت نی نیشتر او مر عوردار شوپ 

خو شبخناته از نخستین ووزهاي دومین سال بعد از ازدواجمان. علایم بار داری 
ار مرضيه عشاهده شه و فلم را خوش کردم به این که رن سامله حال 
فعالپت و تحرگ رپاه وا ندلود و اخطعالا در طرل دوه ابستتی, برای رفله عال خودشی 
هم ک شده قبه مھماتی داقن را می زتد و وقتی بچه‌مان به عنیا دباید. گرقتاری عای 
بچه‌داری چنان دست و پاش را باد سی گند که دیکر مدال است. مرس عھمانی و اف با 


ر حوصله 


ازمواج۔ تولد من و توثد مادرانمان جشن گرم و 
اء بود که اگر ان 
تم پرای مدنی کوناه پگ نفس 
م و وت رمان سکره تواسشی فردیک یہ چتان عره و 
کا به مشواری من‌تواشست رهبروه و مسورتش چنان پک کرده بوه که 
بهید می دامسستم حاضر شود کسی آو رایت به مین جیحہ ررزی که دید با سک و 
سانر + و عادرش‌پووار کات پزگزارتی کی ترله مود راهم فراعم سر کان نگٹھی به قد 
۰ ویالسی جانگر از گفتم 

یه حدا قیلخت داره حشین تلد گرفٹن و با بی ریس و قبه جلو لک 
و فشیل طاهو خسن اسلا خوشایاد پیست۔ میا و مستی رضای, خدا تنفیق ده و 
اسسال ‏ شن تور لد گرفشن عسرف نظر کن! 

عجببهها .. تو الا اهساسات من برات. مهم نیست 

اھ عزپز من احساسات تو.چه ربطی یه جشن توله گرفتین, اور ھم با اس ریخت 
و ثیاقه سمضمک يارو 

عه نه آین که اولین حامٹکی تری زندگی هر 

را 

خوپ رای من خیلین افحعیت داره که بعدها با دیدن عکی فی جشن تول ناسل 
خاطرات اولین حاملگی برام شجدید بان 

تو که زیون آدمیزاز جقهت نعوشه هر کاري دند مي‌حواد پکن! 

به این عرئیب. مجوز جشن لواد گرفکن آن سال مرضپه راهم سر کردم کز 
اک وی قبل از کن مجویٰ:ئسٹ په کار کد پود و احنیاجی به اجازه بر فشت 

به هر جال پرتات‌ریزی‌ها و راکاد به بهترین کک سکن انام و ماماد 
پدپرانی از مهمانان جنس توا رهپ فرامم شد و چم په راہ قلاریف فرعامی اولئین 
KR‏ وس جوم و جو نیم روج HS‏ 


را هم برگڑھ ار هی‌ کرد عبکر ۱۱۵ 


4 
ھسہ تنص و ہمہ 





ری یک روید عیلیی عهسه 











.مدان می کفتم دنه اقاکریم خمای‌ومتوشی اندیلا۔ اخ اونایر 
7 ابن ونفرو عي‌خورین. یه گافی گردن که ما وقت نداریم؟ 
اکر خدای: نکرمه مسگی عقال این آررعا باخت و عون | 
"۳ - ہب پکنقر رو ہشکت هر * 
2ھ 3 هر وفت کے سچسیه آرہ ٹانواہی انا را ی آوونٹد هعسلته خدا 
= > یکی دون از کونبهاین رد پاوه می‌شد و تا وفتی که دال اٹالکی 
کے عابھٹی سی گقتیم ماببار» ہیرس حسلی کف داارایی پر می شد 


سنگ رسد از آرد. جانی که هو وت رنگ پارو وابه ودی قدییده مود عر 
" ولت سا می خو اتل آرد زا الک کلیم: آفاکریم لاد و نیدانش 


1 
1 ۱: 3 





سره شروم می شد و می کشد. اوقت نداربم آردهارر الگ پزلیم!» 

ہے وکت یک روز صبح که رقتم تلولیی, ھت آمده بوتت نجر افاگریم کر 

| عقوم کسی چیزی حن گفت. پگ م کات و مشن مریشن دهم یکی 

کا سر مي‌گفتت ٭عتماً دیشت غتل سب بلزنش تغواش قاد و مایق 

میس مفعرال و سله سر کار اهدنو ندارہہ تی که نی ول شام وین لت رر "ات مدن جيف زفت 
ا ۳ انا وقتی که سرظھر آفتگریم پھر پبدلش شد هسه از تعجب نزدیگ ‏ فواگه موا دسدوی‌طلام» بله راون بالات غکے ر از امہرر ایی 
ے مہ موه شاغ دم پپاردندا افاکرہم آمد ربمون هبج حرفی عستقیم به لباری. انم آنر رده که مف کیب آربعارو لک کرد اه 

ری رفت و مشعول الک زان ادها کے ماک از دیدن لین مسحت» حسابی کح وسر که آداگزيم خشتقول الک خن آزغا بود من به دوستانم که 
4 حسسسح شده بودیم. رفلیم سنزاقان و گفشیم:«عاکه تافیروز م‌کفتيم الکٹن ہلیم تقول طورنن لافار یو واا اك وی کقتم کا اترون اتی خم 
5 شما می گفتیں رقت /دلرپم! دالا چطور شد اقاگریم؟ء ؤرنٹر لز نها ککسته بوده" خنده بچه‌ها همان با چشم غره ااکريم 
ےر تر  "‏ متیدار گفت. «جستور اقدس لاقم ربمت روز غروب که تم رالرزانه! 

۸ تن ت م حو استم زم مرن عوتاً ختقاتی »اء بردم عرنه آما از شک به 7 
نے ےہ و صعویػجهوی٭ع و و٭ووع و ھ----ھ-٭-ج-و و ٭ ےج وو عو ٭٭--٭٭--٭-٭ ۰ ۰ ۲ ۰ ۷ ۰ ۰ ۷ ٭ے٭-.٭-.٭-٭-٭-٭-٭٭-٭-٭-٭٭٭و٭٭٭٭ 
ج-۔ سس رآ نف لسم نيرو الول۔ احید حوالیٰ هر برد و غاا بر تکلپو و عت وجوش ماوت عردم مر 
تس مریم پللد مرہ لاملای زور باه و فرش اسواج خر رشان آب کج شد سمحاصره لل چشم به آسمان۔ هنتغلر رسیدن هلیکویتر کمک رساتی 

سس ران مسھفان سی باریم اکرچه از مت بارش آن ثا حم زیامی کسته بدند. آن طرف ماعورلن درحقق گذاششن لجا دال کیب‌هاین 

پا هس = شده برک ثمام هبکل سره فیس و کل الود بود ساهتهانود کتار پل وبران متصوضن اب دنا فایگؤپٹز امدقد ب مین نشسست. مرد سی و لنست مه 
سے -٠‏ شده چاه اپسقادہ و چشم به جریان شدید آیا دولخ برد عرد «وباوه . ملرف انپا یرود اما جر الاش راندلشت. ازااخددش رازنده می خولست! 
۳ فریاا شید لس اجمد لیا جز حدای باه و اموام عیچ جرابي نشتید. ہیا تیار باسوی آلھا ره اننشد. چلدالدم بیشتر به آنهاندلنده وہ که 
مسا د جریان شدید آب کار صیر رود قات سمره‌اشت و قسست وسپعن را برجا حشکش زد ہمت یکی از جدازه‌ها از ربر پلاستیگ یرون افادہ 
اا سه س درز گرفته بوت عم چزز با خود رفست رشان پاد اؤ قطرر سنرنگون. - بو در جگنجری تقر ای با تگی مسر مر بای از اتاق دنه من کر 
سے شده در حنکل تحت سنگهای ہزوک و کر چک ماشپلهای مسافران نکر رسفت ۰ االگد ت بااگارو آفام۲» امان لب للهو ار خود رانه او رساند و پلاسٹیک 


الي قە ندرد و ری و کرک بد برد خیلی مسل ندق زد 
۰ 

سه رېز آز شتیدن ولم قمر در مؤرھ هسیل می گذشست که 
«انلن» لے باه پسرش افنشد اعد آپسرشن به هن اه دو تفر از 
ومر لین سه ررد هیچ حمری از آنها در دست ېرد درراقع قار 
تسیل آنقدر تکاندمنده و وعشتناک مود که «لمان» پسرڈن را پاٹ 
> از پاد عرده نود الشوره هجییبی شر داش افناد. #پرست مرو غه 
زنگ په مشفه بڑی بسن لمنه چه سر کت با اسلا رسیدن يان 

يوسف ۔ بر در کرچک لسسد ۔ رفت ر وفتی که بر کشت. 
اانا با دیدن چهره خلقاب و رنگ پریده ار فته چبر 
ادس شگبوش شر 

انپا به نهد نر يفره م مل لافققی برایاشنا: ار ما 

لبان ب هر چا کھ نی ہود خود را ره تگ واه سحل اسئلی 
یل رصاعہ لو جرال ذابن مشلصاث ماشین و سرشینان مه زا رویش ]شید اہم کل الرد وزی ارام راز که مرن پرماڈث 


ماعرران بود & بی‌سیم لی از ما مورآن مه‌متندا درا و عبر از باقتن و مهوت به يز می نگریست احسد پسر اشد آو نوء تام خاش قح 





ملشینی دار که مٹ حفسلتشی با ساشیین احسد مطابقت سی کرد نیستت عة اعم مز لحك تول و روزبهروز فزرگ 'شدتش از عقابل 
رس سامورقل رق نها و ادال > ایز به عراش ان زان لو مرها دور ترا دییکان لیا گر ند پدر به علطی رست ما1 مزرآن انال و لحد راننز 
سسا ٠‏ جاده اصفی .که به‌کنی وران شمء ہوہ۔حفشینی را ہالقند که نانیم قر کل په مالل خشیگو بتر بردده. غلیگوپتز به هوابرخاست ریه سر شبر پرولز 
=> و لای نذفون بزد ما قرب زماجفریٹ ماشین مب ابابچه‌ها کیل اه کرد دز درحالی مر پس ر را مر فو گذاشت برد چشدان یسه زک 
"= یکی از مردهانی هسر افشان, گفت را بست: ھلیکرپٹز اوخ گرقت: آن پاینل انا غوفایی بود 
سس ۱ ۔عابة رحست تقو تسلپم از بین کل و لای به دادل ماشس نرسیم. اما مخصوعه. معصوعه گمایی بضتن دفسودا 
ے۴٦‏ هیچ کس اون تو نبست! فریگذ وی لابلای روژه باه و غرش اسرلم غررشان آب کم شد. سے 


کا اشک کر یشان مرد ممچیزن قنفرمفائ 'پاران سوفزیر شم خثلا ‏ بود یی ستل بدی نود 
| بیست و چهار ساخت بود که پفی پیاده طول سسیر باللاقی و خطرناک «لجاس پسر؛ یة گویش تر کی 
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شراب 





وروی تیمک کن یوب انلواققی آعمها :ررقت و امد بویند 
سرش مره مي‌گرد و چشم هکیل سيافمي می فد دای مهای 
مها ند سرشی سر پچ تسام لحئله‌های 
رد گر اش از جاو ی چم هابش رزه سی‌رفت. 
از سر کلاس آو را کش‌دند بیرون و ار نت 
عی‌پرسید دا هی بریم! چه یز ۰ 
يار سی كفت *عحله نکن. عنور رقت 
داری.. کیل پارو سکن ر بابر 
می کد مرک که شد می همی 
جؤون خروبی ؛ وخنلا بعد از سال‌ها 
خوب می فهسید 
4 

سیکار وسما نکشتانش می‌رزید تسش رآ میسن کرد ر 
خبقف الاق قوت کرھاا رنگ سد صقت ليوھ ده نوت باس ف 
هن اش مت یک بازی بو د.بازي مثٹل هدال بای که 
پسر فدسیه می ان از وروی ټردبال دالای مہزار ر مي‌کفت #سومت. دارم!. ۷ 


ارام یه 


1< ‌ 
8 سز سک ن تة اوك 
ز سس ہے سی ر 


داسره مرو مگ ۷۹ 

بس ابه را پوشیتہ ,لہ رکفت و رفصبد. کسی مر تدخ یآ پهدا 
خف سرلەونایکگ سله زی که بر این ری چرام سرح می کرد یوی تن 
و خجسی بالمت جه درد غلیظ و خاکشٹوین 
خویش هم حل کیہ نوی ابنه و رای را نگ گرب موغلیش را پوس زد 
هنور خی تدلشت. جحبة آرایش رایار کرت جطفر دیما دہ بر دا 

€ 

عادر پشت در سئنه به سور و رویشی می گرید ماين قبط مود 

بيه فاي ال را 


زج 


#4 1 1 
عم کم بیش جراد ساد 


سی لر زان کسرشی رای چرائد و سی وراد تسد 
ن را سر کشید. کاویش را سور اند خفنتتی به ساره انتاوم نود 
فان تروع کرد مه چرخ زدن. کن یک زر خواننده پک عک از قررب 
بک لایلوی مسنیالوری ارچک زن چشم باداسی یا جام شر اب گذار ریاعیات 
جام مکی یگ رس در ٹیامر فد کار یگ کت ز شلد ار باکراراکے 


سس جشحائش ر شام دفنش پر ار منلظزھ پر زا عکس پر لن گزب 


کج روي دهن فتاه بش شروع با لرزیدن کرد تند کر گرفته مود 
ولرزغم لشت استهه لهاست مو مر کرد لا چشم‌ها و میتی ال آپ 
ساد هرا گاز را روشی کرد لہراں چان و تاد راامانه کرد مک تک 


ولا سٹیگ را ار در لی بر ذاشنت و ارام کره ان را داز گم و کوش امار 


صت .ی از فر بدونکنار 

حالاکه امسات وا زمزی نی لویسی ,آن هم پس از یلها تکرار ۔پس 
ابا ناراحت عم سے رین که کله قصالت ىپر رخری اللا ہس تحویل 
بگیر نبا ۸۳ ہو سا جيف 4 باج غ لی کسی ۷۲۶+ بردا بر 
اسده زر ۱۸۳۷۳۱ نیتنر کار ن وب مود می طسویه‌ای 
رها لوشر کنا اما حبق که الم نمی ‌آبھ که بگلاارم نوی حمار ی 
اتی سزرزه لالد فالی بود پره‌اخت آن بف مطالمه ر 
غراموش یکنا مر ضس ۲ دفعه بیگر پراہم للب ټی ہوہسی عبن 
سان ولد بطر بالا پاسشت رم دعا 

#خالدم محسدی . لسلام آباد شرب 

اول اسست راک نه روی باداش ات درشت ودی و نه روی 
تص+فایک و سر شدم بس ال نک کتکقلی طولاتی اسمی رآازروی 
پاکث نامات پیدا کنم؛ ع لمی دانم اسم خودت می للد یا لسم گو چه 
سمل کر انا 

ہوم عملت را ننز که در ارف کاقد برشته مردی ناز هه 
گر یم 


ازال از هر ان 

سارل خا گر خلا نګې در آخرین پلسفر, که بولیت مرشته بودنم 
یادآور شدہ بوم که تقبیر سیگن را که شرع گرده‌ای موب لے ابا 
بنرن ستام ٦‏ امت مامه کامل تخ دیگر نکر اوه ست قفا حدا 
کم به قشق روارریں به سبکھانی نو اببي قسعفاى شبرین فنلی و 
سیک ساقع فلی, واتعگزایااه وراحت قبلی اے را فر اسوش دکتی! مگایٹ 








حزید۔ تمام دود عاگستری را نول عاقل مسته‌اش شیر 
پشت. دار فکلی تنست نلشه وا ناه کرد 
اشکس‌انشی را سریم لای تارهاي گی قرو نی کرد ر 
ند وک گرد میرد سیکا روشی زیر یش برد کی 
وسط قالی کم‌گم 4اشت تام مید 
- دؤبارہ ہہ فگر ارو رقت ملشورہ په تب رافش 
اند +ویارہ فرداسالی لوغ و سر و دای 
عریصہ+بویس ھا که رون دک‌های ماشین 
ایب س کوبت انتظار پشت عر تا جس 
ریق ضسحه رنها و فرباد و تاسراي مردھا۔ 
سوال و سرگیجه.. و بهد همه چبر لملم 
بک لعطه حر ہہ سور ت مره تلد کرد و ولو 


سن رسصعش مور 1 


ر :نفرملی بن ددرت 


۰ 
ر حوا‌ش و ار کس و کے شی فضا یگ زندگی سات و 
دزی آررشی کرد سیگٹرو دوه غم 
ار امش سی‌کرد. ته صعیفسش ز از 3 بره که قوی عویش بایسته 
نمی تو انس از ان سی خو شایند ز ازاج مده بگقترد. دویارہ لب ز لرز یه 
رامش اعد دویارھ خمار مه بود دلت سی خم است خویش وا ارد 


رس شین رز یا بیس( لت 


۰ 

پنجرہ را رو به شب نما کرد باه سود و مں‌قوعی نرهیش را بهم 
رجست. روی سوو ی قطرەھاى باران مشست. ار غودشی مدش سی آدذ 
بلش ی خوالست کو سی رای رهستان سہمرد از پمجره ہررن 
رفت. سرش را ستوی طزی آیولی تکیه داد سرسا از یافگی مرجت ر 
حيست به تمام تنش تفرذ می برد لای مرها تا مهز سرش پز از آپ شد 
تود تتش فوداهه ےه ارد الان ستنی قهانضا ان4 دلتت يع سی رہ 
چشمھایش سپافی می‌رفت +ندانهاپشی, بهم می حورد زانوهایلی خم 
شد گمی از مرھایش که به نون فلری چسسیدہ یو کُلده شم و با 
صورت مه زمی امار بک لاب آب روف نوها و آیلسش یم زه» بوه از 
گرشا لش پاریگا:گرنی راه افناه . با خسذانن عوهۆ و کر عچدااش. 
مزا را یلا گرفت و خودشی زا رری ابا کشید و به سختی وډا زا 
ملقل فقاق ددمت کوک فال بقازی با کقلههای بق کن میسرت 

کی «فوگر رهد و بچوال زا در بقل گرفت. 


کک راک الد 1ای ؟! سام دو سه گوثاشت با لاسي ١الثظام‏ ملسعت٭ 
و مر تکلمه زاي 


عسی ۔لابل نت انستم چاپ کلم 
نار شای از بای . ۱۳ ساله از لهد 
طبق محمول لسن یه نص‌نویسبان جرا ابد و افزین - 
ستآهوین. هزار وسیسد آَمٰرنی دتو خوپ وازن وان تما دو 
قصه ارسالي کوثاهت. با ایگ اشر مسیاز لی رفشت. انال آنیقیی که 
بیشتر شبیه به ہ خاارفت *خصی» بزر دا هه ونم چپ چم 
متفر آلار بچنرت متم 
٭ لی اصفر مسیادنک . کودبان شیراز 
حق دارو آخریق که لا عمللا« نالخزر ناشت و قهر کتی نتر 
جوهسفات+ زایا اہن میخ چا فی کنم که اہر را میتی چن اهي 
کردی؟ ب فزل ہجگرھا :اشتی شتی ھی بری ٹر ککٹی/) 
و آنا با حل حسیرجوے زیمت آباز 
جد الاد را میدیم اما «زحدار4ات تالتھا دورو مود مور زوف 
کاغظ شما ہی نام هم ہوراپس سخشیما 
8 فرزانہ اسعدی , نھران. 
راتان :فزٹر ار حق+ را موادم تق یہ دایل صعف در پزداختب 
فٹل جلي سرد بات مات دختومان شعصیت پوغازی پگ کر اس ءا 
ران آو و هسیینٌطوں ننستکاهه ا یلید سرشها باش ردت اکر 
مر کی بک پزشک. انطوم عه تو ار باون او دیوگ گذاشته‌ ای حرف 


می رطا 


















e. =‏ 3 ہتس سم ہہ 0وک O‏ 

آفرین کرد ہبی گشپویار!. ا پا سار ساوک 

و ا رسن را ےو تق 1 ۱ 
عفن گرد چا او بسن پسند باد کے سے راج 

عرو نخست به باه قرامرژ آزرد که از | سی آفسرین کسره پسر اا نو | 
کدام خاندان پرآرازه است و آنگاه چنین پندش که: «اندر فرون پاش چون ماه توا 

داد کف رتد رستم در هعه جا پایست سربللد | تسهمتن ذو قرستگ ا يا ار بسرفت 
پاشد و اکنون که فرداتروای ببرزمیتی گسترده همی مغزش از رفستن او یک قت* 

هستی, باید دادگری کنی؛ بر انان که جنگ طلب | بسیاموخنش زژع و سسزم و خسرد 
ایت سحت دگسیری و بپهو3ه جٹگجوی | می خواست کسر روز رامٹی برد 

یکی خرامند. و پی‌خرد: و غمرده و غمبار. 3 ہے از درد از آن جسابگه سازکشت 
هرست و دشمن را بشتاتی بار ققپران پاش و با ہے سی ترا رةه عد ق دشت 
مزدم جوالسردی گن و اگر مي‌خواهی ببخشی. اسم زد کیطسرو باژکفتا.و شاه ران 
آن را په فردا میقگن که شاید دپگر تتوالی- در | شادمان از دبدار آو بزمی آرت و گفت: 
جرانی عال‌اندور میاش و مايه رنجش r‏ «شادی را ٹیاید به فردا افکند گه همه سراتجام 
ہی آزآر مکو, یه جهان ناپایدار ول منند و آن را خاکیم و آنچه په رنج و سخلی اذ رخ ایم: از آن 
رو قاد بگذوان ر آنگوته زفتار کن که ات | +یگران خواعد ہوہ: فردا نیز په رنه ما( 





پس از 2 نام و ماهیانه سرداران کشور 
ری شت شد, آنان په هسراه لشکر شان از 
a‏ یں رژه رع و او آننها و درق 
رده هر کردان زا از تزدیک دید. 


بند دادن کیخسر و فراعرز را 





پلدد باشد و خهاونه از تو خننود,» آمادھ لشگ رکشی شوہ: گرچه می‌دانم گوشش 
یس از اینکه رازہ و سپاعش از پیش | بدو گفت: ×پسروردۂ بيقن نی‌فاید» است و هرجه باب بشوده, از پیش 0 
کرو گذشند. توبت به اهالی پغداد رید که ہد ات از نا هط ےت لے اتفق مد ك1 
در آن زمان و نا منده‌های «یگر- پخشی از | سے نسرزند مپداردل رستی  .‏ مسچهند فسررد آصد از پسپل مست 
اران به‌شمار می آمد: آٹھا به قاری زنگە ہ و سال سای و از نے یکی بسارۂ یزرو بسرنشست 
پر چسی عقاب‌نشان گذشنند و پر ځرو درود | کنون سربه‌سم عنڈوستان نو راست ,| گسوازان مامد به پرده‌سرای 
تا دنه ز قتوح تسا رز دسنان نر راست سسری پسو زرامش, لی پسر ز رای 
ومان از پسش زنگۓے سارزان عر آن کس کے بسا ننو لجویند جچتگ چسو رستم سپاعد. سیاررد مى 
بو بسا دالیسران و :گنبداوران بر ابشان مکن روہ ثاریک و عنگ بے جام رگ السدرانک‌تد. بسن 
«رفنضی پس پشتاپسیکر غمای پسه ام جاپکه پار مرونش باش رسای گت «شادیی تو را صایه بس 
هس رانه چنون گیوو رقته رز جای مه راد بسا سردم لوین بائ ہے فسردا نگسوید خسردهند کی 
آ قران کس کے ار نهر بغفاد بود سبین لیک تا دوستدار لوکبست کجا تور و سلم و فریدون کجاسٹ؟ 
1 که باه و سے پسولاد مود خر دنند راندگار تنوکس صى-هناپدیدند ساضاک راست 
1 فى گذششد زیر هما به پسخشش:بیارای و فردا بگوي وو راسجيم و گستج اکم 
سپهیه صمی‌داست پر پیل جای کے فردا مگر عتکی أید به زوی ب.+دل ہے صعه ارزو پشک‌يم: 
۱ بی زلگسه ہے شاه کرد آفوبن تو را فادم ابن پساء‌شایی, دار سرانجام از او پهر+ خاک است و ہس 
ER E. 3‏ رن از بے هم جسای طضیره مکنن گارزار رایی نتسسیاہد از ار یج گس 
۱ به بال اُٹھاء فرامرز پسر رستم با کرو | مشو در جواتسی خویدار گنج کے اریم با چام مس 
" اتوس از مردم درق یزان کون کلم کابل‌واا ‏ به‌پی‌رنعکس مچ مناي رتح | . هو روچ شوه من یره روز پل 
جوب افتالستان امروز یا پرچمی اؤدھانشان | ہکن ایسمٹی بسر ای قوس پگ ری کا بے سنا نسوس 
آمد و پر ک‌خسرو در وه فرستاد. شاه عبر از دیدن که که حندروی است و گے آبتوش" ۳۳ پس رآ رتسا ساپسول رکوس 
ڈاٹوری جو ناز شاد کدر از سان آن عبه گروہ | ز ضر نام باید کے له بسالد سوب بام کب ردالت هر 
۳ ها ټه لو ند داد پندی که هتوز نازگی دارد و نکر ول نسناری که تی رند بر این جگ وی کہ آزد به صهر 
: شابت به کار بستن است. مأو تسوا روز م بكةرة بگوشیم و از کرش اجه سود 


پس او نس ره فشسسراصسوز پسود 


دمت جرخ گردان هس بره فد ارہد چە ہے بو 
گے سا قلر و با گوز و با ازز بووا 


دلت ادمان انی و تن «زست. 





ابا سیل و وس و سپاهی کزان سه دیگر ببین کا چه بابذت مُت ۱, ہرز پالا؛ قد کوه عالند ۵ ۲ لبرد» چٹگجو .ارزا 

مب جستگجوبان و گستداوران جسهان افری آرعے خصنود باه ارچ ارزش ٭ ۴ دننان سام اسان الشبا زال) جسم 
زکشسپرواڑژکارزرلونیروز سر مناج پھر ہو ای سام . رم فرینان: پدر ضام ھ ۴ قتوج: شهری در 
درفشش چ رآ دلاون ون ۱ A FEY‏ 3 لان وچ نج( انده گسار, بر طر فبکتنده لد وه .مگر:شاید ھ لفسرس؛ 


.مہ 1 نگ آد 
اسوسی۔ ر بشخصد روص صمعی زر 3ر کو 
د |ادروه فرستاة و آنگاه رفسپارز #پارشن جد | چونی سیاه رنگ :نگر هشدان مادا : لزند فمگین ۴ ۷۔ 
رفشم الدرهگین از دوری فررلد؛ کو فلگ نیگال بدا نداتدیشی 6 ۸ بکقته رکید 
افم افش رقت و راا ور جاه را به ار آموخفت. شکافتہ 


که گی را شوه وآ رخنتتم گٹر 
تج کی زا بند اتن رم 


شماره 




















هه 
ارمیه مه 


هنر . تخصص و بهداشت برای انکه 
باموهای ژیبا وطبیعی.سالها بانشاط واعتماد زندگی کنید 


ولی غص روبروی معطهری شماره ۸۲۸ نېش فنحی شقافقی 
ق ۰۱ ۲۲۵۷۷ ۸۷۲۵۰۳۲۰۳۲۸۷ قعسن : ۸۷۲۵۰۳۳ Sora‏ ۳ ۰۰۹۷۱۶ 
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حمرطان زیو یاد بار ك دواد مخدو عویاره وثد شریم ززندگی گذشته رابه زاو شی بسپاريم و برأی زند گن بتر نلاش کیم اضیاه جرم نیست پذخه بك یماری است 
ہس بامعتاه ملل باك مار رفنار کنیم, با استضاده از دار وهای تر ایا نولدی دیگر می راید بدون درد و پستری شدن و عوار ض جاتی ریا ابجاد تفر و مواد مکدر و 
صورت سربالی و کاملا بنهانی این ہماری را یرای هسیشه ار لین یرید شا بك دور داروهای لبرزرای چاق کننده فنعراہ دارو می باشا». پرای رفاہ حال تهر انیها عفرو به 
رسبل آڈنس بصورت رابگان درب منزل تحویل فی گردہ و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوانی بك ساعته با پست پید شا ۲۸ سامت ارسال ھی گرد 
خہاہان آززادی - خیابان جیحون۔ داخل جبحون۔چٹھارزاہ طوس ۔سمت چپ داغل لوس , پلاك ۲۳۰ 


انی ۱۲ شب ۱۱۸۶۹۷۶ عون ۳ ۷[ (۹ی9۵۶۴۰۱۔تلفن و فاكس F۴:‏ 528¥ 


























تما س 1 ٩‏ وب 
















هو سسه تر هیم موی گلهای تهران 







ٿا یہیی) سے کم با 
فروش فرش بصورت افساط. انجاه لبه خدمات 
قالیشوبی, رفوگری, پرداخت, رنگرزی و دازکشی با 
دستگاه برس و تعو یض ر بشه,خر پذار فر شهای نو و کهنه 
کوی نصرء فروزالقر: چنب هبل رجبی پلا گ ۷۹ 
تلف ۱ ۸2۸۰۳۰۸۴ 


دفتر شا ۸۲۷۷۷۷۲۷ 









ات ننادی ۰ 
با بیش از ۴۵ سال سابفہکار کت“ 
مراسم عشد. عروسی و جضن تولف شما را با متغوعتر بن شیریلبھا 
و الواع کیکھا در عدلهای جد بد جادانه مي‌صاز د ۴۳۹۷۹ 7 
آدرس! خپابان یبود ی نیش سرت ع۴۳۸۱ 


۴ اکھی مجلات ترک اعتیاد بدون دارو 


مس-حہ تس اس سس وت سم و و سد 


مه ونر( 




































3 توس پیا و کم طبر از تفاش ناسدار 
مالدی »وتان واشگرگه ۲۔عرب به آب خورمن 
کوبه لی خبری و تاآگٹھی۔آدلی ۳.گره آگرد لب 
و دان .اثر چوس .ظرقی سلمثہ شد از سس 
کسر جنگل نشین .نگهبش کله ۴.حپ فرار! .پول 
خرن رابج مر انگلیس > پهارانی بر غیامناب 
فرهوسي از آن سردا کشنده نلشد د شیر 
برنده ۔ واای خاموشان - قیریکدان سرشساس 
لهستانی ن کاشف رانیوم ۶ قرابت ر خویگی , 
معمولا به جگر می نتم گوکٹن ار روی هرا ,زياد 
لنطیسی ۷ا للک مار :قادن و منزلنه نکر ومان 
اکٹاپ از اام بی-نرویا :رشت آنزی ۸گزعی و 
له آتش . دعای زیر لپ . از رساپل ورزش 
باستامی .یلید و کشیدہ 4 اصیب کوچک دسنی 
:طرق سفالی لوله دار با دسته مر ای آب ,شهری 
در استان گومان ۱۰.جاده . بچە نو ۰ غولسرای 
عاضر کشو رمان که «سایه عمر» از الفر اوسست 
۔ خر گرقتن ۶۱۱ نیم که ران 
حرف لوط «خوب و پسندیده بتصدیق مکریکی 
۷۲ موستقی سآفپوستان - ق فامع اث 
ادارں۔سورەای در قرأن محید -کلیی است سفید 
و زرد وہس پازرخوشہرو عمطر ٧۴‏ باتو ز اصن 
۔چترغجات ,هدر علم ژنتیک ۱۴.شهری صتعتی 
در کشور آلملن. آفا و سرور .یک واحه برسی , 
توعيی کبک است. ۱۵۔ طاپفه‌ای عررگ نر 
کشنورمان . اباستگاه قطار . عرش بر پبشالی 
مشیمه ۔صالعترین میم در امه خانرادم وز مر 
ری بەرتگ زره دا موی تتد و رش که 
استشام آن خطرناک است تھا و آغخز -بهتر از 
ضرر اس .ادر از نزبسفده آسریکایی 
٭فاریت یچ ر لستر » اس 


۵ عمودی 
٩‏ ااری از وپسنده» و مورنکر فرانسوی *ژول 
وین ۲ غقره ۔ فرسناهی 
تزدمتتی . ومدایل خانه. - بعطن‌ها به خشنزاش 
یذ ارند , پزشال که با آن روی چپزی را بپوشکۂ 
سورد گزوھی ۷ سال پذ بر اس ۔شمائگاہ با سرشب 


ہریرش ری 


برخت تسبیح ۴ هتر و 


یر ای . شمممر حضرتث ابرلغیماع)| راسا o.‏ 
روت دی بای رک ہرک زبلن یشک . 


دنه وققل لخترام ےت 50 ه 


سن و سکی از او 4 


گرمخانه حسام .و سیله پرداشت مسصول جر و گندم ‏ 


در گذشته اہن زاب طرفداز ان میتماری دتتا قلمی 
ری خوشنویسی هرت رهن ۔اترغی و سهرعتی 


مستوو نت و آخزلشدتی ۔سل و اتکی ۹۔ہنا نهانی . 


تخت پااشاهي ۔یپوون کردن از شفل, کرد ۱۰. مصر 
شاوی . فطع سرسحت در مدا رحم خلا تک 








از ین عزیزانی که هر هفنه جدول عجله را 
صحیح حل گرده و به دفتر محله ارسال 
نمایند. دو نفر به فيد قرغفه انتعداب و به هر 


یک هدیه ای به رصم پادبود تقدیم می گردھ 





شسابقة افرتیاق ۳ خلافی وسط 70 4 ۷ ۴ ( و #4 ۷ ۰ ۱ ۱۴ ۱۳ ۱ ۵ 1 ۱۷ 
می شد حط کش مچدسی ۹ زه یه مر دیگ ۰ 1 ۲1 06 5 تار 7+7 اہ 
ق لا صن آمم خت شکاف و رخت ۱۱۳ ۳ کے را 

بسنده تانب 1 1 تین کا لا إ2 


ساسی غندو خالق اتر «ر اساپاناه. کار نرپا و 
روعخامه فراران باه ,از ان لماش میت 
سیک :ءاغوه کر چک ہرایس کلشست سمزیجات 

کدام تارمت و کارعری ات روزها گرفتارش 
اشنا .لابق و سوراوار ۱۵.اصل هر چب طرف و 
ت آزافی,سفکسترین +ش رک ,بعطسی ها در دعوا 
پبهرده می یتر“ *۱.مجلسر عبهدانیی .مه ممعطر 
به کیل مم ک از باه گرقنه عیسو و وابند 


E =0 


01 1 0 1 
موی ٠‏ 1 کے 
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] اجا بأد اوج یں 





اور 1 GF EE‏ 
پولا قیرائی ار غد کنشته ۷ مکی فص د || 6(6 اج وك | م |¡ وام مار ا HOE‏ 
الف کہ پلیه‌گذثر آن مژآن پل سارترہ است 20 1 ی ۳۳ بو ۳۵۲ ا 


092 


0 شرا آسبه جراغبان . کوشه پرەسکن 


کاس 


5 
الا ماقرا ا ال 


1 رست 





rar شمازه‎ 


۶ چه زی راہ ئرب | 888 ۶ 
اکور و کات 


3 را لوا قزار گرد ھرچه فکر گرہ از کدام جابه برؤذ تایه شبهر برسد تذرااست تلات 


شمااو را رافتعاہی کاو ر حاده آسلی شهر را به آونشان دهیید 


قهر مان بز ورک تی زان مبب پلایفست» تصویری تهیه کرد ون عرچه تکاه کرد جو لیت 
قهرمان بزرگ سی جواست وارد ہیدان بازی شود که پچ تیم ننه او مر آنه افتاز, میج اڑا یاچ نیم‌ننه با تیم ننه نسلی: ہک قهردنین کامل شود 
آیا شمامی‌توانید آن رانشفصی نید 











شماره ۳۸ 














۱ باور کردنی نیست: وی 
شوه قلمرتی حقبر مسمس نو چنی, دا ر قدیمی‌تربین سجٹه کشر کلمو_ 


سس لتد که هر ہرم ضز مسہر بر اعم ۳ اہک همک عفان 


تهبه کے ده اشثدھ ر با سواقات سو ر شهرسنامها باشت. ہگو و 


خط طلز لضسافه کتب اسا یرای اولیں پار فر چه منفی کردم در مور 
اقب میس مربرط ب4 حصسسنه نجس ری تتصار سلطا لم 


جیار از ها سوه منستستی ۸ اعمال کن تونىم افامز موده زمر 





بھدلؤت:! داه فمراہ تست نز کلم لزان ک روف حریرگ دانشگه ملو م پزشکی ر خدمات 


مچہ شتی در مار همرس ۰ شه ده حکامت ایرد بر لبن حلت ماسفمار ی جور خی J‏ زراکارکران 


سادم بمارستان گڈذامی اسعط نگجدناری بیصاو ان بدا به ٹیر و ياتا با ابنگه فشان بضدۃ و 


راز اور تتسستس داه شب 2۷ ر اوقم باد کد ویر شد !و هر لته گا مارو طونشان ممز 


نبا هو و2 مراقصح:فای و داه مقمب آعر اس فشک شوت »ا ادن املال تاسعقول و عدر عتتعفقی (چبه 


سای برارردیاحز ۷ ریاف نمی گلا ى ` نظر لستخدامی شرکتی فستتد. بعمی, قر تودادیا 





سج خلاقی 1 حا_ کاركٹان رجت عزیرکر لبنت 


اطلامات هفتکی باب سلیقه کوچک و بزرگ مدروم ار تضکیلات مهدکودک 


از قزر معتوم هبور سچھمیہ شچرسناها تی مسا رور بحه يا لمت راسمس ب فگر 
علاقەمت ان 7 بتو ری سفله شتور ص ر سمل حا ؛ةمسعوہ و انتتری سکار نی کرد تلااعت مقتگی در 
اہرگارعلیٰ نج قلح خ یرۂ خسم یٗ! سال چک فقره سو غات مضور از حه هک چب لے الب عم خر اننند داشت 
ک چولوی او ره مدا حولات مال هاری تلاسا رده عفر مسوول اطلاهات. مراد ان شم لاک مندان 
مقتکی ای * سی نی مکل پنےا کا 91 متههد. با فسکار ین با 


5 ٭ 1 ء ان یز > 1 ۲ ٦‏ 
مفصسل مپزاں نر س ارت ب» چابی رتب غه ہبتھ صر بر سمه سافان اد وی نز عم مض شور 


أف ور سان ها غلازہ سر عمال اخبراغی و دشن تادان متو و رد اس مرول سرکو حلم و+مممصحوم 
- 
٠‏ رای هذه سبنه فم ترک زيار گناد رفسا ی را شرس تسوس 
دکللگر ا روہ قفا کتر 


استر ٹا مرتوم پفرمردہ سس 
زان سس ریزو تزربضص 
عم 20 خطاب پک ملو الاد گان 
کتعکار و صفحےہ ۔ س٢صححب‏ 


مس نمی گنه نرا فا 
برده؟ وق دا تقیرمبچاردھا 
تی تک سوک نک ند ازبه 
سصریم پچ نود را 
فس طورش که ملاحنله 
مر مایب تا رفتی عظزارم 
سم و تتی‌اند تز تقایل 


دشن فراز کن با رمان 






















حاب 22ا مه لے :خسیي ٭ خیرٹکاز ۰ 1 1 ۳ آنیٗ یا ضا س صوفسے بگو لد 
۹ ۰۲ و ۰1 
لهی عم اهرس ناد 


حفر خی مج ی مصسصممی خر میں 


| حزده عیشت ارمام لے شود سا اکر .۰ 
میم روسہرم قرنعوت شود مه خی ابنکه 


سل سای مم همادا مهمه م ہے صمھ 


>‫ ص 
سول لم عم ب .۹ برر ۳ 


سورچنز اتی J‏ امد ۵ ہہہسۂ 7 سر حاوی محلہ حصو ا اراز مسةر هار 


عوجہ کباب پر یت پلرحسررش, قيب و با راما که فزار تلد اگوما در تشن خسا 


ایر مسر تو جات + اام سم فسست ۱ پیر اق مل نحي يه لاله اء 


ابه فک هه اح سوڑھبار مس انط از خعله 


لمستا سی را به ااب عاسام نة 
مو نےعغھ' رن نی مار نک 


مباقفی نوی خر انتا و سا 
رت ر تار کرس هح رلته 7 ب = 


۹ 4 1 
لس من فلت مورک جلف نامار ملس به 


ےج 


سیب ۸ لو ر سد شبری چيا ها 
جماں رهم و بثری بقل تریبرفےتنا 
I ۳‏ ۰ ا ast,‏ .۰ [ 7 اه ۰ 

ن برگزاری حش ری اناده انار توي رانلصای رابت تمنو 


د ڑم از جت وسا که نکر مسنتظر امت رم مم زندگی مرک ہمہ نکر ۳ 
۰ ۰ ۱ 
رعو تکل تشریف بیازرف و چم و ۳ 


سج نے ۰ او لا مہ ماد 


شمارہ ,۳ 


















بخش سعفولیک شهرزاداز رادو فرهنک 


دج سرسیقی» ران بفشی از برنامہ از متفه 
تا جوز شمد کے © هز بامداد امت ۲۷۵ از شنک 
فرهنک ذا پت میشود۔ عة موسبقی اقذام ہہ 
سعرفی و پخش «وسیلی عباي مات گار کلاسب؟. می گند 

مسق ر حدانی مسوول۔ مصطفی مغنوی گر شساس 
و جزاد «نططی لظم تدده ابی پر نامه اند 


۹ 2-9 1 
بزرگداشت مجید انتظامی و ابر اهیم 
اصفزاه دز جتنواره فیلم دفاغ مقدس 

هنماخ برگزاری جضلواوه فیلم ذاتام نان از 
دو تن از نت اند رڪران سینمای غفا مقس تحلیل 
سو شور آبن مر همرعند. عبارتند. ار مجید انتنقاسسی 
افٹکساز عصلوع کشوومان و زند‌یاد ام‌افیم 
اسلقی لاہ گار زان آذار مستته سیمائ زام لقاس 

ال نکر ست که ٹر ہش مررگراشت مجبد 
اتتنفامی فبلم هلی »کت گام مسر هت», دممل4+ به ۶۹۴ و 
نچشنم شہف اق تبابش دافه مي‌شود 

سہتینٰ نیلم کوتاهي ا زندگی و آثار عضبد 
اتتللانی سات مسابو عطاردی در اب بش په 
نعایش در می آید 

تهس جشبتوازہ و دقام مقس از 2۸ ۲۱ 
ال بان تالق جازی رکز ر شی شم کہ 


کرت نت رکه سر کر 

تسوت گرره کر فرهنگسرای ورزش ر ارکستر 
ھی فرهتگرای عثر اقدام به مرکڑٹزی تسوت 
مت رگ ردند 

رغبری ابن کنسزث را عدهدی فاسمی» به عهنه 
دلشت و لی آن لی از موتسارت. وکین ویر الدی 
اجزاشد 

توت سطکوز ہر تالار شهبه آویتی هرهنگرای 
ورزش ابهمن| برگزار شد 


کریم آنٹی: ممینها نچار سو +قذ به مالی است 


سقش هدر و سیمانر اسبت. مل چنلچه به ورت 
رای و در و براساس و آقعیت-های امه به کار 
گزّفله شوه مورد ترجه و ولوق آهاه عردم قزار 
خراقد گرنت: 

گریم انشی کارگریاں سہما صس اعلام مطلب 
فرق فلز ود منتاسفق در شور مافترو دو کل سینما 
نهار سو منفذیه مگی است وعادامی که آبن روت انامه 
واشته یلشد. نیاید از هنر و سینفا انتظار مصحر؛ رالشت 
اتصولاً راجن مه دردعای اجتعامی. لبیٹ نٹی 
میٹرزہ با تهاجم فرهنگی توسط مها سیر یہ ابر رها 
انی دارد که این آبزارها آگزچه با نکر و اتذہدے 
فالس ان به ملصه هو سی زسد: اما در گٹار لیتها 
تز یقات مالی حرف ارل و آخر را میرد » 


شماره ۳۰۶۸ 


ها انا انا ان ۰ ۰ 0 ہے ٭٭و٭ ۰ ۱۰ عر ٭٭ و و تن انا« ۰ ۰ تفت 


خبرها و روبدادھای هفت هت . 

ہی ہی بت ات ہبی mm u‏ ہے mm mw‏ ما 

صدیق شریف وافمون افشار در «سیهای 
قد ز س۸١‏ 


سیدای مدرسهہ توان برمامەفی لست که مب ۱۲ سال از 
شیک آرل ینا یکی می‌شود مخاطبن این وناب راعوشتر 
خاترارجمة حطدان, دائش آسرزان تشکیل می بعد بر سری 
جدید که دزحق پخش لست سار پرنامه به کی ٹفےر یات 
است. بدین شکل بک گرو» برناده‌ساز مثشکل از کارشناس 
افترلدیی دیق ریف ملق لسن انشارار همه هفله بر 
یکی ر مدفرمن شور حصور هید ! می گنه و به پررسی و حل پکی ار ستل رمرارز حهم لیم و ریت ای پر دار ےد 

رامق و دست التو کفران رند عیار نم از تهیه ککنده لمیر پور رحماتی کفرگزدشن مسوم رشیدی ریت م 
شما بروپ سنشی صسعنه معبویہ فاطمی, مدپو تولید مریم فاتدی.تصوهر و نؤر خقہل رامش 

بازپگران فخرالدتن سدیل شریف. السون افشار. مهر ال محمدی جلى طالب‌لو. عهتام نموم فر از عناق 
ظا غما خاقہاش تهیه شده در گروه اجتماعي شبک لول 


روحانی جوانی به نام پارسا پپروزفز 


وت چیس گریوھاہ فیلم بلند سسماہی «اپرء املمی* 
مم گترن ترسط کیٹا لسلا س در حگ تدریں الست 

ابرع آسامی پیشٹر دو فیلم عروسکی دایم مر 
کستانه و ٭قوفایٰ نوح» با ساحته الست 

اوقد چبدن گرنوفاہ داستان روعانی راناي ر 











ابت می5 که پراي تصفیه انلس و دورد کرس 
درسهلیش در چو ار مر یکی ار ارال کی می کڑینت 
او مر آل جاتترجەبیعتجی اعنال حلا ستول مرف 
می شوه و نومی‌بابه که ار این ملم را حصب خرد* 
است. از همین رو درگیزی این ۔روعانی با متولی آغار 
عی‌شود که لین اسر مشگلاتی راپرای ررحشی در ہی دارد 

رع انامی خزه زاس با این لیم را انعم ۸7ء و گزوه ؿ ریا از بر ساشت آن ممکٹری بارت 

نو پستده فر یسر کامکاری مازنگران پارعسا پیر ورفر. لادن سستوقی خسن عھعلنی لمو لی غل بعطابی و 
سب کےء حا حلایر 





سی عبلن. توبن محده جعفری, مشبارر شرم و 
باد امیر سای مدب تد ارات متعبد زوا سوه 


فریاہ یکنا هنر ند 


«قرپاد» جمبدترپن گار دار طربقت به پایان رید 

ثولید فیلم مسشند فرپاهه که ب طریق جج 04 
ترسط #رضصار خت.ان» تصویز برداری تد مود پس کے 
ده روزدر شھو ضیاءآباه از تولیع فزوین, به پایان رسید 

ے میت سے یسل 7 «ممرل 4 فرظ + #سیهی+ 
ویک رور. یگ شي. یگ محد»» ر «رحشی فریكد: 
جد ترس کار تادر ررقت رز رسیته مستند لست 

فلم مستت رازاب تیه کنندگی درکن گسفرشی 
ررستابی است که ار تل طیبعت رمگھاں خرد 
را فراعم و پا انگشتان مستش لالش می کند 
در اسز قیلم سعی شنده است. نیشتر عه 


پیش ار ابی در فلم «رحشی فریادة مین 
آین #مرعند مر ر سی شده آست 

عراملی که مر مخت ان فام همکفری 
افضئته صارخت زا 

طح۔ پژرفش ر کار گردانی ادر طزیقدہ 


تسو ور بر هگ رڈسا رہش معیر مرلبه یمزر 








دستیار کار گوهان عحصضن کلشی دسنیار, اول سوب 
بردار اہرج مهاییر رضا سر عکشی ر لضه بر ہز تار 
پشت صحثه سی شیامی صیابردار یر پور 
پھہوہ پشتپیانی توئیت ہھزؤز حسبن, و 

تولبه. جهانکر جسن خان استبار دارخات. علی نپال 
سل ز اق دهدی غزلباش. مجر مل تادز طریقت. 
تهب کنٹھم مرگ گے 


رالد تحسمۂ 


bT. ۷ ۱ 














۰ را عارد و 
نیش ر از 
پسران هم در ععرصی خطرند۔ اما الا فیچ خطری 
عترجه پسرآن قراری تچست و کسی نماید 4 درپلره الان 
قیلم سارہ و دلیل فرارشمان را از انا مرره تحلیل 
قرار بعد و به جولنان تلان دهد که چھ بر سر پسران 
فرازی سی‌آیدا ایا مده پسرانی که از تنه قرار دی گنند 
پگ جپپ. دارھا و می‌شوند فقط الرمز»؟ ایا فلان 
موجرانی که از ل قزار مي‌کند ر چندیں شب زا در 
تسیل جوب می رند و چده جوان اسان نسا در 
کسی کم وله کو بش ند نتسته‌اند را داید ايده گرفت؟ 
۔سیتما عکر نخشی از رشدگی عانیست. پس چرا 





ims 
۳ آژندگی عا ذو آن عپثبت نباقت و متحلی نشدہ که‎ 


مشت لموته خروار ابست 

جدی- چون ما پا کسی شورخی اریم و ضعیت 
مداو تصویر هم در تلویزنون عا وبر است! 

هر وقت حواستیم گزارشی رتده و ورزخي بسینیم 
جانسان په لب رسید. و هر دقعه په خوفمان کی بد و 
سیر له گفلیم که سبگر پاش ٹلوہریوں عنشینیم. اما چه کنیم 
ک عشق فرنبلبم ر 

به استی برقراری سدا و تسوار هر یگ مسابقه 
رنده ورزشی چون فو تیال چه کار خترق العادهای لست 
که بک عا چرحمان للگ نی زئ؟ در ار گڑازشن هم 
آن ففر لسامي کسللی که در تهیه و ارثثه گزارش 
زحصت کشیدهانه روی تصویر می آید که حد دارفا 
معلوم تیت کا اگ رما بخزاهيم چام جھاتی را برگزار 
نیم و پرشش خیزی بدهپم یلید په چند نفر ملوسل 
شویم بابد هرار تا مجری قط استندام کیم تاشر چند 
دقبقه بر روی سحت لار بشونه و از سیتندکقل به 
عاطر تام عسداو گزارش پوزش بتو اهند 

وضدمبت گر از گنهای فوتبال ما و حسدای به مولع و 
تصوپر فسرمان قنور روشی نیسست 


زنده و برده برنامه ها یکی است! 

ابا زمر ر رل کب بردن بگ برناس» ققط به لعلان 
مرت سافت آن و معط مبری و باگردشنده برنشه لست؟ 

چعطور و با چه زباتی پاید گوییم که برتامه زنده 
بر ای خود سمتصسث و فشمتصالی دلرو 

ٹر را مه خدافی قر لان و حرعت لوپزیدن را 
بای تیاوریہ و تلویر یوی راقدیل به رابیو نکنید! چت 
برمد پزنانه‌های بلوبزپونن تصویری‌اند و 
جاذبه‌های تصویری در آنها گنهانده می شوند؟ چند 







- ۳" ۳۹ 





درد برنامه‌شا را مې شود چنشم بسته و فقط از وراه 





ش شنید و هبم اتقافی را مم شاا یرد 

پیشنهاد به آگھی چبهای صدا و سینا 

آن شر تبلیغات و آگهی‌های نٹریزیرنی وبا شمه 
که امسا ادم عم مر رید دا یک پیشنهاد اریم و 
آن, اس که ما بسن تیلیفات و آگهی‌های تلو پزیرن قیام یا 
سریال پحش گنما فکر کنم این جوری غیالمان 
راعت تر شود. شما نطرتش چیست* 

کلاه گناد غفوریان بر سر تلویزبون 

در معان | 
شستهای اولبه ‏ 
جع زیر 
انان شهزه :4۴ 
بود که فهمیدیم 
عوران عاورریان : 
فهصید ۰ چھوں ۰ 
از تطویزیون ‏ 8 مب ors‏ 
تنغ کند و لا ` .یج 

ہس نے سےا 


پل دا جیب 
بژند! از آنجایں 2 
که اینها دقبقه‌ای پول می ثبر ند بابد هم قوت وق سر 
کپسه کرد تلو یرون را سامو راط 

در یکی فز نها که دهروز به بسامتعان افا افلام می آید 
قرار می‌شود. مچتاع حانم کار دکور ون و زین 
خقه رااتجلم دهد چیزی عدود یکی در دقبقه و با تصویرهفی 
توا هده سحن و دگورخانه وب مید خاب این که 
زد به غود زحد کار ندالبه ودند و ماه مسابقات 
تلقلی کبک پنج پک تصویر جد بار نگزار مي‌شد. 
متتهی بابت تک رار پل هم به جیب نهیه کننده می رفت 





فاز ه‌های مو سسفی 





۶ لبوعیای مونستی ہ کلام 
شرکٹ ارهنگی ۔عتری اران کلب ظی چندین فلك 
گذشتہ تعدلدی للبوم مر قاقب موسبللی بی‌کلام: په 
ترتیتب زیر ما ثر آراق دآ امس 

+ بو مهاوا ساره ١ز‏ ٣گھنیز‏ اسو سیقی آقناتی! 


٦الیومھاى‏ آنرتخش و کشتزار اکازي ازى اما . 


از کی رانا 

۴ آئیوم ستلره مرو که دجسرعهای 7 | 
ب یکلام نز انه‌های کلٹرم حرائندہ سراق است 

از شب بلدا نا وقطب حفن 

شهرام ری خوانعہای که یاترف وشت باقر 
بسن عسوم به معروفیت. رسیی ھعی اسے > اولیوم 
نجرب هلری اش را مر رسب آلنزم به بازاز فرلته عازه 
دت «نط للاي نز ٩‏ قطعه با لشنماری از پاک 
صحرفبی. رفز لاری,هرر-هانا صجی سول محسردی 
وسعید مور اصلاتی و تتئپزکنتدگیٰ پڑسان سرا بينام 
ایظمی و لاضر عذاللہِنساختة کلذ اسنہ 

> مچدھای پاییز در تلویریزت 

تک قطما «نچه‌های پلییره شمر لرا زکیلی ر 





دای مھندس مرثضی نبی و آهنگسازی و تنظیم نیما 
تورمححدی برای پخش بر سازمان حسدا و سیما مر 
حال ضبط است. ان قطهه در وصف بچه‌های رن انی 
در ند استگاه است. شلبة با لپن فطهه عردم فکری به حار 
این یزاو 





سر وو می یسب 
شمه تشکیل دو اعد شاه دیمترین ار 
لے جا تمام صداهان بەکار رال ٹر یق 
مسج هثل بق رر ا ا 
پک غایں دای بون و کے متا یقت می‌شود این 
آلیوم از فص خیال* خیلی نملیدنی ٹر شسود 

9 ما به چا ہے آلید! 


آلیرم عبیا بەخوقیمۃ با صدای حاند مقدم و 
اینگسازی و تنظیمکنندگی بیدا نورمحمدی ترسط 


مجشن 


ہے ۱ یرف سلف 


"تسس هرز پتهان» , ہشکر 


شرکد لرمنکی .۱ ۲ 

عتری آونگ تارب ۲ 
منوریت شیر هماون 
آسفاه يلض لست 
این البوم از عفد 
لله به اهي 






وتا به خوابم. 


1 


ےریم «اتتطاز: و « اشرب تشکیل شده ادت 


اتب و بارون» هر وز مقدم 

آلپرم «طب و ماران با صسدفی بهروز عقدم که 
شامل ۱۰ یلم به نامهای «بها امد عربت »عفر 
عدر «اتته دح و بارون+ #زندگی 4 مسر ند 
عقق به آهنگازی و 
تیم کادکی بای ذرخشان الست ولرد بازار موسیقی 
شحم اشنعار لین البرم ۸ سروده‌هلی مشفق کٹ ہنی 
پیا حستی تهعرره پورشار و ممسد رهزو الت 

اې بلدا آباده ند 

مرسیقی یلم سیسلہی شب پلدا په آهنگسازی 
پرالچیان ترسط شرکد. فرهنگی ‏ عٹری ایرلی گام 
آمارہ پک خد 


2 ر" ۳۰۸ 








٩ 
۱ 





سابد روشن 

9 کزگردان: سی مات میں لمیر دی 
حن ملکی موسیقی سر و ماش 
بلآرگرلن عزت الله انتطاشی اسدنعفی و پهناز مسر 
خلاصه اسان 
«بستتهء‌لی» اقسر لدثره اکافی به متگلم بیتیری 
بد جنابت. در سم بقید که سقتو له را جر شناسد و فز 
جوالی په او دلیسننگی داشته اسثد 

علوی که اسان تجابی است در دای کشد. ال 
اب تقبی به زامکی کشت و لفارت می تد و بر 
دنیایی ترام با توهم و تفیل به آرامش یرد وپ 
پیش و از مرگ سی رور 

ترس از ستیایی ناکتاحده پس از مرک سوژه‌ای 
است که حسی هداب پراساس ان یلم »ابه روش » 
زا صافته و کرشیده دود کہ شام را‌نگیها و 
دلبستگیها با عرگ پایان می‌بانه و آنچه در نانها 
بہفائد فقط خالاراث خوب دوستبهاو رازگ ها لے 

بازیها و شحصیتھا 

عزت الله اثتظاسی با ایفاین ت در افلم سلیه 
روشتن. براي چلدوعدین بار ماعگاری ر جاردلگی 
فترش را عر تاریغ سینداقی ایزلن هه اثباٹ رسانده 
ست او ملل دیش عد آب و کیرا بازی سی کند. انقدر 
که شفصبت امستد علوای» پگکنیا "سس شور و 
لطافت. را به :ماش اکر منلقل می کند بر يغای حر 
لوین که سداقت و سانگی بر چهره‌اش موج می‌زند 
شحخحسپت «درضدی» با بازی رران استتیقی فرار 
دازد. نکمه قي که رھ له آنا اشاره گرد ان که مدکی 
الست ههد محھی ره فی مش هایی کر در و مر چر ارد گر چه 
به خوبی از عھتذاجرای نها به عنران آدمهلی شرور و ریاکٹر 
برمی‌آید ادر فلمهلی کمکم کن سگکشی و ت بار مسلیه 
روشن) اما لپن یک آختی معط است حوتهیت عنرقن 
اسدنیفی را به خطر بندازد و مھر اارار بر باریگری‌للی 
ہملس لذا لاست اسب کہ درلی مور یشحرم سوت سد 

جا دارد علاو» بر نتوین مور قیٹر توسبا جس 
هد ایت از چهزه پر داز ان اسبنا اتحي | هم قدردانی شوب 
چرا که با غلزافتی طاصی» چهزه باربگران را کلفلاً 
تشہب با نقل‌ها ار استه لت 


شرح و نقد 

مس غلو و انس بعش شای اذاز؟ آگاهی لست 
زر دام روز هرده می پیا مال داسو رآ کان ر غق 
و با مرده‌شوی‌ها علوی تتهاست ر لین هی 
استتی‌انهایش زا پو‌سانده به چیرائشل لتکو 
نشانهه ر ہو سرانگی گزفت است. 

نیلم با سحتا فدح من غازی اسر صلاخ نربااشے 
حظیلت! آغاز حی‌شود. علوی عر کنار حقرقک اک در 


۳٣۶۸ شمار:‎ 


ہتما وویا همان مرگ اتا دام 
می‌رود. اما از درک آن فان فنستالیاز عدم شثنقت 
ستجر با قراس وین سیشوف غلرق از مرگ پیر 
سی ثر سو ار اپ بار بابد جنازۃ ۷پپررتی -۶ سے رآسپمد 
کسی که در تریا غر شده اشست» 
توهم با واقعیت! 

فیلنسناز درابتدفی فیلم با مهارت عوضوم حثاسد 
را نبان اهن كد و در اراس عاعاار زان ماه رازه عرسا 
این نابت به بیان تفریسی, روشمي‌های زندکی 
هریه #اربنديی» «عاجزه (صاحب کلف ز حتی 
ارام لجتداعی و سیاسی مداکم بر جانعہ می بر دار د 

مرگ تن آرفنت) ما را یه تعماق تنگ علری 
نی‌کشاند؛ سابه‌های زندگی زی سا ا اخلفله می کدف 
غسسر او چگ رنه نوت شد فر زنداتش چطلوز ر چر ۱٩‏ 
لو چرا آنقدد تنهاست؟ و عدینطور ترهست. علوی 
تجالب اننک ب خان پرداست شتا قوب نیلضم از از 
این نتسائز .نو تھلیے اٹاک عی‌کتیم که این تر هغاد 
واقعاً مهم عستته و یا زاشعلت ۹ آرزش وستان علوٰق 
خستگی چھر+اش تدگی اس و هرۍ سپینی شلد 
از گوزلت سن دارند, پریڑہ که به مورک این پیر ان 
ماشینش نیز ملا خزرب و از کارافتاب کے علوی 
عالق هسرش برد انهنان که پس لز لها ملق 
لزدوااےکی راعه سکینی سرخ دار فمولن به سد 
مین گند ا این لبق بخصوص با تزدیک کدی با 
روزهای پابتی عدر اکر ی یکت حقوہ میت تا اوی 
که لتا سای فریزند انش «نرکسن» و ٭اطلسە را 
سي‌شنود و برنهلیت. لو نگیس+ و دختراشلی وا خی عا 
ر باقی متا لعظات سرش رابا تھا ر کی من گنه 

در يتاب که حسمته‌هلی لعلیقی بر پردۃ سا 
تقش می ہندندۃ عستته هقی گرد علوی و خانوادهاش 
در گذار درید مھے ملری به دعر انش و حتی شید 
صدای فرنگیس ار پات تفن و 

مر لین سیان۔ رولیای شسصیت. دربسدی هم مه 
تماداگر مغرفی می نوها فوفی خلافکار که اقار 
نلش وا یه پول نامه و روعش باه زور و قاط 
فررخته ہت شخسنتی كلا متضار علر ی 

بیان وضعیت. عربندی بیان گوشاایی از وهسمیت 
کسی آست عه در لته دازار سباسی و اقتصاری 
جا > سما قذرت و لفود سی شو ند 

حتسیھ نیگر قرلم ارہ ل کہ سے 2 
بسیار روان باری شده اپانٹری عهداز ععرر " مامتب 
اه ای کہ بے کناب عفاه ار خوت در مقابل حوردی 


هزسر ان. قائل شناخته ده و ارال ۱۰ سال به مرا 


7. 








رفله است. مدای هځۍ رلدکی: لو عبر ما زا اعاطه 
کردا ار کسست؟ جرا تذیاست؟ و ارمس مهمتر ینک 
آیا در نهابت. حصور یه روش کافهاش په ادوچتتی 
می‌شمره پا * فبلم آنقد.. مهای عتهدد و 
مرصو غاد عختلف. دارد که فزیرخی موارتہ دعن 
تداشگر وا آشبفته سی کم جا لر ژندکی آن سه فر 
پر تسد جناینی که هلوی عرکیی آل شده هیچ ارتبلضی 
په موخسوع فیلمنامه ندارد ہو صرفاآ وسلیلەفی برای 
پباد تعطلبق و عنعرف کرد (ھیٰ تماشاکر لست 
سچین مرصو: اجتعاهی فبلم که جسته و گریخته 
بیان می شود اجابی وی به ماجر می‌گوید قالون با 
تعام ضهفش, پهتری راء ل لست و الت می‌ببنيم که 
در انتھا۔ علوی هم نسلیم صعف فانون شده و به هاجر 
میاں سی کندکە کله اش را هه درسدی بفروشد. او پا بعد 
سیلسی یلم اطیفی که دربندی .در ورد 
کمونیسٹھا و سرصاهه‌دارها بیان نی گند پا اپنکه 
ار جایر. ھی کوب رورّلاب‌ها: اهمه مطالیشانٰ روغ 
است, یه جز ستون اکھی و تسلیتا لین مولرد گرچه په 
ملیل بازی لوی باریگرلن و پردلفت ہین مرضوع 
کس ار از یرمق هید سا بپربمنی ملحت مد 
موحب مر شوید که ۔مرسله تعاشاگر سر رود و 
تن ھا فسته کلام شرند 

حسن هدایت و تگاه تازه به م زد 

با مین شمه صئله‌های انتھابی فیا سرشار اڑ 
لان لے و كاملا لقناسات. ٹلدائز را 
بومی‌غگیزه. ملا رفنی مام رفلکلل غلوی در روڈ 
ثوادش بر انه وی جسم شده‌اند, آو مر عحاقی ک تعام 
ناقرات توب دورهاش کگزدداند. گال په رقضی فو 
می ایت ار بدیشی وا س پیند و حل راز مرک وزانج را 
ار زبان خود لو می‌شنود و گر+گشاپہی تهلبی ااال 
سورت میگیزت و در بهایت. علوی در آحالی که ہر 
عرزسگ زا فلا گرتھ یا چهرهای شاداپ و خی 
عز لت نج عنواب ی مره 

لطم صلبعروشی: ی رغم لبنکە په عات حوب پرداحث 
مشمرل موضموعاثٹ ارج اش مشکلائی دارد لا تاثیر ژیادی 
روی تممشاگر می‌کذارد وعاقو ارتبقط احصسلسی رفرفر می کد 

خسن هداپت با تکافی تازه به سوازه ترس آنقدر 
رکه را جداب کله عر عد م آنقنر چهرا مرک زا 
اسوده و شقناب نمابان می گند که تنشاگر زاقفیت 
سرک را بدون هیچ هراسی عی‌پدبرد لین چتبن 
هدر تصایی شابىسے تثصسے است. 
آنا ومودی 















سید جواذ هاشمی به روابت خودش 
سیا خاتلمی ھسے۔ منوند ۱۳۲۲ ران 
رای جو فررزندو فا اکتحصیل رشت کار گردالی نتاقر 
عیرغاىٰ زسلی ددشگاه ندران 

می فعالیت عتوی راز ال ۹۳۵۸ با اجرای تال 
' (جج از هب و حح عاشور(ا مد صو ت حرقه‌ای شروخ 
کردم وعر سال ۱۴۶۹ با فلع سینمایی دیرو دی 
الہ وارد عوعمہ ما شفم 

رجہ وران توحوشی من قبل ار اغلاب اسلاعی 
سپوی شد وی با این جال حت و گریھت به 
ار ها فرفنکی و ری عی برتاختي. در پقزده 
+یجمعلی آخر اسفانٹم +فحر حونین» × ایتا تو 
هھ و تی سوهت ر ۱ بای و کار گرعانی کردم 

6م 
8 علاوه پر بازیگزی واکارگرفانی هر زمینه 
موسیقی عم فعالیت عارید؟ 

٥‏ پله نيشر در زدبنه فوتنيای کردکٹن کار 
فیکنم و تایه حال موسبای, دم فیلم و سریال را 
لن ام ممعان تا کتون پد نزار فصه کودکا به 
بازار عرش کردهام؛ از چا نولرهنی «مسشف 
ہزرگہ: «پررآنه «صح پرماعراه و که سشتر 
هتله غائ موزیک کودکان انت و آخرین کاستھاپی 
که به با ار #راله د اددلم مث نه ہی ‌ہیە و سے نام 


از آخربی کارتان مجموعه محولت غشقء 
رکو ست" 
۵ بتیدو هه جدزلے عٹوه محصول گروه اریخ 


گزاری از برگزایی چهارمین جشنواره 
ببن‌العللی تناتر ابرآن زمین 


پنرینهای تلا اپران زمین 


on‏ سس عھ" تا موہ ہم مت 
E)‏ 
جوا مین جشتوار» سن‌الملتی فلات ابران 
زین فاشرکت ۲۰ گرو تعایشی در بش داخفی و 
بنج گروه از بخش ہین قمللی به کار خود بایان دید 
وهای ندایشی عاغلی ‏ ارک پوشجر 
هر ان. تیا قم و شوشر و 7 شید س‌ادای 
خوراستان و اروھریلی نعایشی خارجي شاسل 
آذربانجلن. ارمکستان و ناهیکستان بودند. داورل 
چشنواره عرب لز «علی بحبرپلن» «فرعاا 
ناظ زانه عیمنی» ‏ محمد رما خاگی» یس ۸ 
قرالت سای آرتے خسود رابه این شرح اعلام 








شبکه ۲ به غهیه کتندگی جداپ. آفای رجاہی و 
گارگردائی ألانی حسید بههسی است >> در ۱۳ فسست 
٠‏ دقبقهافی مع شب‌ها از شمک دوم سیعا رری 
آنتن عی‌روه 

ھ آبا از مخابتان برای نقش شید رحاعی راضی 
سد" 

0 سارقله بکویم, اقاب من برای اپ نقش از 
الطاب حدارند بره. هون بدا فرار بود. من به مرن 
راری حضور دلشت بلشم با توجه به اہن که بازیگرین 
یه ,جابی پدانگرده بودند. افای مهعسی حواست 
سن شنست بدهم. واقعاً می‌ترسیدم. سیه شهبد رحاس 
نشوم با جنس بازی‌ام منطیق با آن هیزی که در ذهن 
دلریي ناشن به تار من بازی کرمن نقش یک 
شخسیت تاریخی ته بخشی از موعم لو زا نیده‌اند و 
عدهایی دیگر درباره اش خو انده پا شنیه*اید. کار 
سعمی ات 

مله رجابیء را همه می‌شناسند, حتی سٹھای 
کنشته نوع گویش و رفنار لو را به یاه دارمد و شابھ 
آنهه ار بازی م می بیتتد برایشان قابل باور ماشه 


بھٹریٹھا از نگاہ داوران 

نابش ی گردند سرغلن جهلن» به 
کف رگز مات علنرضسا قرشاہپو۔ انو شین برنده سلغ 
۰ میلیون وپال. 

با[دهاک» ار ارنگ برنده ميلغ ٩۰‏ حیلیون ریال 
نوی بوت نس« یه کار گرذللی. عبدااحسین 
سرتضزین از ٹگھرآن برنده میلغ ۱۱ میلیون ویال 
«نیزانه و جسرسل* به کارگرفانی ستبل نی لز 
تھرای۔ برنده ملغ ۱۰ میلیون وال سسی مرغ و 
سیسرا» ده کافرگرنانی امیر آخشانی از غهران پرندہ 
سلم چهار مپلب یز ریال, «عزّار و موسین شت شهرر اد» 
به کارگردائی خطنل خسرغامپور از شوشتی مرن ممل 
چهار سپلیرن ربال عکوواو غلوء نه کفرکردانی پعلوس 
سبق حعالی ار تبریر, برمنه ملغ چهار عیلیون رپال. 
معذبانہ به کار کورداتی بحسل پارسابی ار غم پرنه» 
عبلغ چهار سلیوی رال «طوعار عپرت و حط عبار» »۷ 
کار کردانی عزت حهرآورلن از نهر لن بر نده فیا چهار 


با مخبوییت فرابان را بایان شهدا مسبم 


پالاخرہ یا تول په خا و استعاوٴان قرآن جاو 
رقثیم یکی از ءلاپل التخاب سے عر ای این نقت ایی بود 
> عوستان به ابش پگ پازیگر مذهبی موفنه. فرمی 
در مداحر وقراٹت قران تسلط داشته بانند. چون 
شهید. رجلی در این ذو مورد تسلط کاملی داشته 
لے 

از کدام سکس این سربال ببشتر خوشتان 
می‌آید + فکر هی شید بع شخصیت ٹھے۔ رحابی 
نز ه سک نو شده‌اید" 

2 سل‌های شکنجه در زندان جال و هرای 
خاصی داشت بک له ثْکھغیم سرازیر شد وقتی 
یار فرل و دوم شلاق به کاب پایم خورب اظزافی 
کر دم اما نهد لالس کردم عد تیست شلاق بحودم: 
او در زندان گافي هزارتا شلاق می‌خورد و جمله 
مهرولی تار که می گزید «حسرت یگ آخ را بردل 
مساو نك می گذارم» حوشسمالم توفیق ست ت2 نا مض 
این شبهید مزر گوار آماری کلم 

از گرم حودنان در مجموعه زاسی هستید! 

0 در اول کار می گلتم لین چهره در نمی این لسلا 
به دمبگل شیگفتهای ظافری توم حوياي مشانەھغبی 
ہویم گج تماشتگر را هرل گی معصوص که 
نمی طو استیم نسلی ا که وجاہی را دبده‌اند, از نمست 
بدعیم گریم اول تقربیا ٩‏ سامت ملول کشید که مر سمه 
سن مشتلد. انجام و لست شد سالهلی جرال 
می گی و زمان شهاهته به بر من «لزی کرٹن در 
نقش‌ھای داریضی کار مکی لمسند 

8 آیا از اسناد باریضی و مستندات هم در ٹارتان 
استقادہ کردید* 

5 بله, رلی مشکلات زیاٰی بلتم مث لا هبسر 
شهید ر جفبی در خاملره‌ای قین طوریازگو کرمه بود که 
رحایی در عبن جدی ہودن خزلي هم شوخ‌طيع بوده 


عبلیون زال۔ ازنان عھتابی نوعان آفتابی: به 
گارگروائنی کوووش ذارعی ار للم برشده میلغ ۱۰ 
میٹیوی ریال 

میات باروران عثران و جوایز ریه ازل بعش 
سین ااال شامل تندیس چات اره: سيلم افتعار و ملع 
۰ میلپرن رپال را به نمایش «برثار دا و دخترالش: ات 
کشور ارمتستان اهدا کرد 

هپات عارران هیچ یک لر سایشهلی اب بش را 
به‌طرر سطلق عاتز شرآیط برای رتب دوم نداست و 
بر غوس شایشهای زیر را دون اولریت. شسایسته 
ٹریافت ۱۰ سلیون ۔رپال تتدہی چشنواره و دیپلم 
انشعار ممزرقی کرد 

قر بدون» از ناجیکستان, «بانوی پوده نشینء از 
تهران و الالء به گر کر اتی فیرینا پر لوو ار افربابجان 

هیات داررلن هیچ وکا از نمايشهايی, دلضلی را 
حایز شراببط ججت اغطای رتب ندانست ولی به 
تعلیتهای زیر پنج میاپون ریال دیهلم افتخار و تندیمن 


سس شماره FPA‏ 








۱ ی وال هلاق به 
پایم خورد اعتراض ۶ و 
بعد پشیمان شدم و گفتم 
رجایی سامتھا خلا ق می خورد 
جرا من جند خلاق نخورم 





است. اما ما منیعی نع اشتیم که شوحی‌های لیشان را 
مشان تھب تمام سم موجود مر کشور اهم اچ 
نوہڑیون۔ رادیو و روزناب‌ها. از جدیت ایشان مر 
ھی ینف 

الب مارعای شما در رعیه سیسمای جنگ 
ہودم است, آپا دلیل خاصی داروا 

0 می سیتمای جنگ و فضای آن وا دوست دارم 
در زمان جنک هم ای لوفیق را داشنم که در گدا, 
رزمندگان باشم مهد از اننام جنگ مابل بردم تر این 
رمیت» به فعالیتم ادف بدمپ به همین خاطر سما را 
برای فعالیت انتخاب کردم لنا فر حال خنقر سباق 
جنگ تفزییا منسکوت بالی نالده و کستر به آن پرداملثه 
می شود 

8 گفنید سینعای جنگ عسکوت باقی عانده 
است, علت این سکون را در چه می ید؟ 

0 مین فتر می کلم علاد اسلي و مهم این عساله 
عزیده‌های سنگین تهپه فیلم ها جنگی داشد که برا 
تهیه تند کان سٹمکل آفرپن اسٹہ 

شا اپغاگر شتی [شھید احسد کشوریا حر 
سریال «سیمر + بودبد سرپالی که عنوز عر تھی و 
پادها عقده لطفا عربارہ این سربال بگو نید 

بزای ایتک بازیگری بتو لا غیت ایفای تعش 
پرآید. خرچقدر از خصوصبات و اخلاق فردی که 
می خوتعد ای آو به ایفای نقای بپردازد. اطلام رتشته 
پاشف کپفیت عفر بالتر می رود بنابرای س هم پرای. 
نک با مصوصیات لهد کٹرری بیٹتر اشما شوم 
به خائرادء لین عبر سر هریم و شرسنده سعیآهان 
مادر مرزوگوار ابن شهید می شدی۔ هرز هم کدی کر 
قرست شوه په ایشا سر می رلم 

#حالب است ہنائیم که رایطه عادر آن هید ہا 





چشموار» قدا گرر 
«گوزاوغلوه به گارگرنانی ملوپ حصدیق عدالی 
از لبزیرز 
«هزار و دومین شب شہرزادہ به کار گرداقی خلیل 


a 5 


خسرغلمپور از شرشتر 
در حاليه توارط 


پرتات و مزاسم گروه ٭مروازیے تساه از آرارآن با 
اج ای موسيطي بندری تور انست علاگه‌عند ای زیادی را 
یه خود جلب کند. بحث‌هایی گوناہ از نمایشهای بانوی 
پرده تتبن لژزهنک رتان مهتاس, مردان آفلفی 
پرتاردا و دفٹرائش تلو و تلان پتروبي در این 
مواسم بزفی تام اگرآن جرا شد 
از دیگر پرنامه‌های این مراسم. اج رای شاه و زنمه 
سخلی کشرر. حرکات مورون ترعی 
آثربایمانی. عروسگ گردانی یا رقص مای معلی 
گپلاتی بندری اری گزمانشآهی و بلوچی بوډ 


A شمارہ‎ 






تعا جطور است. پسی با چه دیدی به شما نگاه 
ص کد؟ 

0 نله باه افتخقرافی, لے که پک تما لی ماتر 
پزر گوار مرا مالند فرزند خوه می‌داند ر مسبت 
می كود نل پر خود مین فسلی و سر یہ رش او 
می امدازی؟ جگ این که سردم هم بیشتر مزا با نلم 
شھبہ اح عضو رر هي لاسر 

#فکر خی لست فلیلش چبست که دادر شهید 
کشوری ارقم شا را :جا لام شاه کشوری 
تی لد 

۹ کشت بے تدر اہن بلشد. > هه این ک>وبد 
بررگوار و میک شهدای سر افردز دقام خلاس را ار 
جان وغل دوست دار ور په الها اعٹرام و رابت ر 
عشؤ مس ورریبہ عت تیجه من با دیگر برستانی که 
مقلی اہی شهدا زا + ین می گئیں نر قشر نریم سر ی 
هی ویو انته نه سه خائلر حور دملز باک به عاسلر لین 
که پال ان شهیدان مسرب راز ند» گر#+ایم 
8 قبدلان نسبت مد لین ماله جد افساسی 
داریا 

١‏ ضیعتا خبلی حوشعام و نز طوقی اعاس 
می کنپ حسو ولیت. مملگیتی را بردوشی دارو چرا که 
بیگر سن جو شاشمر گر دے مستم بلکه ٹرنٹر 


ا ‌ اهر فر کی سلمپا 

جسعی ار ھار مد اں. جشنو ارہ کتائر اپ ړکن رمب را 
در ثعامل فرهنکی علتها بفید رانستند. کاوگردان تفیش 
دیانوی پو مد نشی از تھراں در ای زمینه کد 

«انین, حوره می تو اند زمید» نزدپکی ہیں ملتھا 
بوبڑہ مر کشورهاهی که زماتی پارەلی از ٹن اپران 
پو دح وا فراعم بسارد 


عبدالعحسین مرتضوی آتزود هارن ۔مشلوارہ 











مر دم شهید کثنوری فسٹر!؟ دد ٹیست لطر نای فر مر 
لین موی پرلیٹان :گویم۔ به با داوم بون کار 
قبلمبرتاری فم ٭پرولر ررح« به منطلقہ شک رنت 
بوبیم. ناگهان با عبل معقیم حممیت رریا رر قنیم ک 
از روسنتعان اطراقف سمل قافر دازي آمده ووا و 
سای شهدافیش ان را یه مرا دداپابی ملق کول 
ضرغ ور تنم غرخ و میو+هان ملو مر مدست واشساند 
وقتی پرسبهیې برای چه اعدم امه ؟ تد دا شیدهایم 
که دازیکو تفالق حه کشورئ مه اہنما کی آید از 
آمهم کہ لا پرنیک از را ببیليم و غانطر 8 ليد 
ککوری راےاق خوتناع وراه یم 

سخ آن روز نیم ساعت کویه کردم جوز مر یم 
که شحسصت والا و ہرگ آن ته یامد شد» که سز 
ناهاز افم سل عردم سوب کرم و آندا عنل ر 
علق این مریم راب شہنا ز ررمندگاین اسلا م 
اتل کزدم 

8 شما تر گثار جرعه بلز بگری تعلھ هه شد 
به کدامیک ستتر اقت‌خار ع ی کنید۲ 

من بازیگری راهم مطلي می‌تانم ابا ال 


معسی ام رانیشتر درست دارم 













مسوسین به مل شتضاب مرضرم خرب وبول 
آن یعنیٰ پرەلختن پا امییات جهن اہن مرزو سم د 
نهر مه ثحلظ برگزاری لب جشواره مي نفھووسٹاں 
که مرخ رکز ردایی جرا ین پر بای ھة پر 
تهرلن حواهه شد سی نوك مر ارتققفی ساقم عر 
مملیش ایراں صو ند ملشد » 
ہکی نپک ار کارگردانایٰ ستواره رازن 
اپ وله لوا مها رادر لاص مر سکوی 
عرمی کشررقتی شرکت عطمه ی پکټیکر موئر 
بانست و امزوا «تتتر ممتص ت اليم و عکآن و 
زمان خامی ترسح لزا با کج با آبهخته فی آن 
یا روط انسانی مې ترانه اہزار خوبی ہرای کف ز 
کری تسمنها باشع۔ جشنوارہ ایرلی مین یگ ای رش 
يهان هم دار و ابی کا رو اتسس عرس 
عنزی را توق مرئئند نا آثار کین لیے را به 
اسيك در اسانیک شدیل کلم ء 
گزارش! قریبا حیصوپور از هار 
۱ 




















«گزارشی از مراسم روز 
١‏ جھائی موسیقی در اصفهان» 


اشاره. 

تاراج موسقی در در زمانل 

موسیقی نا زتدگی نار امی را گنز انه کہ 
و لوج خزّت و ڑمانی در علد ایستا برده ۲۲ 
اسنہ افیائوس بی‌کزانه ابن عبر. اہی ب |[ 
آبراف ای یرل کشت و گاننی ءیگز فلاب ایران 
راب صہرف مسال زس‌انیده است 

عنلمت + شکوه موسیقی برا در بووه 
سلسالیلن په یاه بی لوریم. جسدای. زخسه و 
غریاد خات. باربد. نکیسا ر استبی و مامشاه را کہ 
کیا از امسال تاریخ > گوشسان عیرسد و 
تچوا کنان خاتگان زا به نیداری فزا ینو اند 
موسفر ستیزی و اسنیداه زا در عودان 
صقری از خاطر بگذر لیم و کریز خٹرمدمان 
شمر و «رسنقی زا مه دربار عند و یاہشامان هندو و 
لنزوائ آنان و بر ردان رفتتشان را په جرم عیزات 
دار و حفظ اسالتھکی یهن سمل تللار و عفرل و 
حعله اقفلن را و گزہ سنم و تتاول را از تار سم 
سئورای در طول ثر نها و با ره نگه‌های زیر و بجی 
ک شنیاگران نسل به صل و سیته به یت از 
لاشتگان نه آیندگان سپرنتد و مر آن کامھا. ناگامیها 
اندوعھا و شادیهان مللی کهن مرج سی ند أن الدان 
اصردۃ ر از یہ رفت ادعکلسی بوبار« می‌یشد. تا به 
آتجاگ موسیقی این مرو و ہوم در عھد قاجار و اواخر 
ا و عفازن با نلاب رولیت نقسی نریازه 
ہی کٹھ و دشت لمہزرع موسیلی از سر سیزی حباتی 
دویارهمی‌باید. شر مندانی در تهران چون آفاعلی اکر 
فراقائی متام حضور سید تسد خان حصین حن 
آسمافیل زاره آقامپززاعید القۃ درو یز ان و تلی چناد 
انگشت شدار دہگر: و در تسفیان فٹرعندائی چون اذا 
سید عبدال رخیم اضفھانی سید سین لیب مرسی 
کاش بای سد ۵۔ باقرخلن کباتچہ حبیب 
نا فرخاحیٰ اک ر‌هان نوروزق مسد خی ماهر زازه 
ومع اود ميکر جاتی تاره بر پیگر مزسیفر این آے و 
شاک سف بادشان گزانہی ر آنارشال رورس 
محش نلهای مشتاقان باه 
رفت رمتا با گذشت رمان به تدای از مرسبقر 








ست ف 


سی رسیم که با وجود آنها قشر موسیقی لا کل 
دوته‌هلی رنگین معطي برای دیگر می‌پللد و 
شرسیقی به دورن طلابی حوه می رسم: ور پری با 
محهريي. تهرشی» ورزنده تجویدی نله مبادی. 
خهتازا مد کسانی و دو مر و نوانه زاي وهی 
ععیرای. مار ثرقی نواپ صفا نهيت. کرعانشاهی 
نشت ريياي موسیقی را زپیا بر آراسته می میم 
شادرولن دارو پیرنبا گاهایی پر لکنده و تمس نه 
فقا برای موسایفی ملے یز ان بلکە مر ای همه حهاتهان 
خلز کرد 

اما ارس آنيابي کے ہی ن بالهای مزا از 
چچائی شن بوسیقی عا فراس راشتتد به نعجی 
مسبت به ځار کین و مقر واپسگزایی در دشت 
مزسیتی راز بفرنین دوسیقی‌عانر قخرنین و عوام 
پسند و ہی هریت یه نان و نو وان تلل بگردد 
آن گونه که ارخ و تیار فین عار شیف ہزان اہن 
لابه زمر سبوال رفت و فیشان را با اصالتهای قومی 
تود عیکانه و سلیزنندہ عرد گٹھای مر سیفی به شارام 
حزان گرفتاں, خلئەنشیں و پرپر شدند و برای هسيشه 





چ مھ 
حر مےسس-“' 


مر 
ھی به ٹازاج کزان و 
7 گرفنار:خانہٹشہن و پریر شدلد ۲ 
1 ھی مار 
جو 





عار الو والۍ حود قوورفننھ موسبقی عاند و این دست 
لمو ت 

کا گر دسلگهر دالششی مگریختمی اث رقی 
ماششمیی با بيهن چنین جزا می سورنه. څی وگن به من 
کر گنهی دلشتمی* سمنمرآن موران سوختتد. آن وت 
که به تعنیر مین ترشی, ایدان گوھر شناسا, و 
سوختگلن عالم علطن لپدلیٰ لهل عام و نا نبردة و 
عمرۍ را بر سر فرهنگ اسای نهادند 


هنروری 4۳ حاتم هر است 


مزسس فزمتگی غذری ت گشایش اخیرا اقبلم 
به برگڑاری سراسعی به مسبت روز جھائی مو سیفی 
و عدقگ ره نوله انا حسن کسابی کرد در لس برلا 
که با حضور مد غوس موسپلۍ شور ار جمله ی 
رای ےم تئیہ الیل رای نان وی 
مهدی سٹاہٹنگر: ٭لی ‏ جھائش و شیزام مپرجلالی 
پرگزای شب آبته| #ترآزی دانون تم عقیحة سی 
در مظلم بیات تحسفهان, به عمراد ٹنیگ اسماغیل تھرانی 





په سورد فو نراري ابجرا شد سبح بیژن ترقی 
شاف و ترالهسرای, عمعقضر باسحتاتی شیوادعی را 
براه و ممراز حمضار عنردوست. کد ار با لشگره به 
تر سداد تسایر گت «ختلی هو دحتم که پاھب 
ناتوانبها و بساریها تواستم در حمم دوسٹان 
عتردوبت رکد عدم و فد روزهای آخر. خداووند 
سی عفد که باز شم یه سار گسایی ری یرنیم 
به‌طور کل خرف زډ در مورد کساہی ده این سادگی 
تیت پنده بر نو پاسه ماله عر مورد آثار ایشمان در 
کاپ شمر و موسپلی و سلوگ موشنهام و لگر لس 
جرفها را تگرار کشم وغد حضار کرت می‌شوء بل 
دوم این کب به کوشش محمد جواد ابی هرر 
اد کتے درن ہپ ےک دزی فف 
می‌کنيم. نا یک فطف عر کوتاه ذارم که به ناڈ 
نولد اساد ایی بر ای تسار رنت می کم 


یه غر که فر عي خویش الست محر م حر ات 
که شور و شوقی اگر هست در عم جو تیت 
سای تاه »ه ایں زندگی زود گذ 
مرا کہ عام عاو بد عا عنر قست 
غٹروؤری که نکن نيار خوہ اقروخت 
نمی مق کور مکو همر تست 
سوعنن قسمت۔ نربات امتصابی م> 
| تکوازی تی سنا حسی ناهیه توازئده 
۳ پر چسنه لیي, ساز بادی داشت که به هسراو 
سیگ «مجد س شور و حطر عارقاب به 
ین جسم هبری دثر 
سے تاهید از جعله نولاندگان توانا و 
رده سای و هن سواط اسلام کسایی لیلد 


گریه نی وغزل حاقظ 

چهارعین قسست برناس خاین اجرای 
گرم« مرسبالن جوان تغمه ايتن نود که رہ 
سبری سط سید رضادهیی که سلفت هایر از 

موجوم برازنده و سلطلنی را در شور و دک 
اعرا ری و مره تشویق سضار فرفر کرقمائد 
ریبقریی قسست پونامم در ولاي تنک حردسالان 
دوسیقی بود که خبلاه پڑدائی ز النیزا ایل زاده به 
شیو»ای زسابا ملع کردن ریتمها و حالات ر رکفد 
فطعات ہر پوسته ساز کوب ای شور و جمالی دو چسران 
ا خنع تھی مر سيفي ۸انعد 

بر ضمی لوج دیزی از طرف استار سی 
کسانے به چهار تقر لز هسرعنهان, کلوو با اسای ون 
به لنپا نیم شم از عل اميد با جر ار کیرک ر 
احیای ار ازهای یر انی ۸ ملیحه سعیدی آاموزشن میار 
قابزن) استاه سن ناهید ازحساید فراران برای 
ارکستر ون خواری او مھدی ستایشکر اس سیر مول 
هنر موسیقی و پژرعدگرا 

حسن حلام پرناعه نپز آولز علی هادان به ممراء 
می لستاه حسین کسی و تار »یرای و نیک 
جهذگیر پیشتر در لو غا برد 

ههلندار از شاگردان مشاحص لئے سضمر صا 
شمبریان است. که ٹرھنگ ارار را خرب فرا گوتته 
تست عطر صدای سحصر بفره ر مر به هسراه 
وای سی سس اي حقایت ۶ جدابیھا عبر کردہ بو یاه 
وفتی قطعه مفروف گر مر یا عَرّل عافظ اویل 
شق پر آشرب راتت لست ای بل| شمر بود 


لإ ~~ شمارہ ۳۴۸ 








گزارشت ۱۱ پشت ضمنه فیلم سینمایی آواز دد باران | 


لیلی و مجنون در تیمارستان 


په دعوت یح سنوی . برنآفه, یز مرآ مب 
گزارشی 2 بت سحنه قیلم مستماہی ال حم 
هار ان» رنهی محل لسر دزی آن جر سارستان رای 
واقع کر مدل وحنت اسلاعی می شوم 

یه بیبار سان که می سے پااراقتمابی نکیعبان یہ 
محل استقو ار آروه تولید فیلم ز اهمایی می ہم خر 
همین اتا ر الم ری فوقو مه استتلاہر می آدد 4 تو 
بین را لوخسحانی ذربارء سکاتی ام وز میهد 

گویا امرور قرار است. ستانس‌های ۸۸ و ۶۶ء ۵ 
7ہ داخل و خازج میمازنستان لد کار شود 


جمعٹید مکایخی و کنابون ر بای 
تر سمارسنان 





iu aad)‏ ہک۰ 
ابه لینجا می گویند؛ بیجارستان روانی.. 
۱ قبول تداری از «فرهاده بپرس! , 
سباو۔ ‏ اک و ھت وسج ےی 2۳ےے با 
باںیگزآن سکاس‌های آمرور جمشید مشابعی در 
نق فامردےہ: عباس مسی در نقتی #دان * کنلہون 
ریاحی در نش »لیلی» بنا رو دایه در نض تر کی 
پرربر پرستویی ہر تشن ۲قرهق» و محمد هری در 
نقش «بکی» مستت 
مموطھ غار جی ہیارستان اون مکانی است >» 
ان ایانس اریت فد قرزه 
فیاسب دار ی سشخزل چیسن تراولینکہ در گار نہوٹر 
قسنت قزار ست مکشیئی وارد سارستان شود 
سکاسی ۶۵ ء, ور ۔ خار حی + وروی عا ستان 
ربن روی تراو لینگ قرآر گر لست برای بن 
که سس مقبیعی جلرم کد چند سیاهی لشستر که 
ان بیدارد تا زاین حه اکر اه و جم یر 
یا سه ر یک گفتن بدالا اا اکارگزدان 
موتور دوربین با کار افش تاطرش بسرامر ودر 
اتاق سکهیامی بیدا سکن روگنی مر کار لتد عگهبان 
در ال کھسانیٰ گوشی تاه را برداشت و به مدرق 
اتوسیل قدرت که حلزی زنجیر در ورود منتظر 


شساره ۳۰۶/۹ 





دازام و ای 
است میات ر زنجیر را رهی ارد اومس قشرت 
وره ءحوظه سر شرم عرو اتوسیل قرت «دابی 
للاج مرون پر اللي لسن اد عر چھار عفر 
مط ب ر مر الاس 
بأ کاله دائان کازکریٰ 
پد الو یازه رار هد 
ایمشید چات که یہ قبس خنرازر شن 
کلام محدلی از استه شح به حرفهای کارکردایٰ کرش 
رات نیم مررد شرل 


مفاوم می شوه که تست 


ی ء لے ج م کے 


ککرگز دان قوار ی کرد 


پرو بز پرستویی ہو ت فرهاد مجنون 

داش بند بسکفتس 68ک رل کدی ۶۵ ات 
ملد ایلدبرداری شرف نگاهم ےہ برویڑ پرمسوبی 
سو ند که دسخش دلج گے است. تمسیرم این است 
که یران قیتمیزهارتین لین کار راا تهات اما ند لا 
هدع و جو در می‌پابم که در حین بازین اثناقتی ابر اسکی 


سے ر بستشی كلف و 


سکٹس ۶۶ . داخفی و حلز ی ايمل قعوت 
امور مس او سیل فرط را در کادر گرفنه لیس از 
هید سرینکھسال اتوسیل قدرت محرطه گھہ امان 
پاضتنها و بپسارار ارام با چهره‌های کب و نموم و با 
عر گات یر ع انی میرےء می و من 
صداي پپدابه با ادام قریب. اینجا دبک په حور 
جاییه"س سی‌ترسم. دای داہن ترس ندارء ‏ لہنجا 
میگ بیمارسطل روانی با اسلیشکه بیعارلیٰ رون 
جسدای ٹیلی اسایشگاه" پس ارهاه ی راسد 
ییاه اینعا. دووس تک شخت زی را با تکاههای 
منمزیش به صفوطه عار سلان شط مے کل 
مس هر ایی پہ یادن موی قبزل جروا 
رکم می‌شو: 


لیلیی ااشر هات ۶ یلاقات سی کند 

ون وران فر دار دار یلقیهه :زار گزفته 
لت چند. اسولانس بر حال برقت و اعد فستند. 
پیساران ر وای لا قین سر به ان سر می درب درربیی 
لله مہ لسته را صبطہ می کتد 

در هاده تزارلینگ. نه جنری سنتی کے فردا در 
انیا چنتری ده انتقال ےبد پارزیگوان یلید با 
مسنه‌های, گہرہتی + مبوه وارز خش شود ر 
دورہیں فعزمش با حرگتتبار یا تھا معراد می‌شره 
این سسا هم با 4و مرداشت موزد قبول وانه 


هر شود 


سکالس ۸۷ روز ۔ داخلی .الیل مفاقات در دیع سس 
فک فضای ۷۵ رق با دیزارھا, کف و مقف 
ششک و سس روح + زالک و رو رقت و دیف با پر ر 

















پنجره آفلی تریعدار دو ٹیمگٹ چوبی رعولربررفته 
بک مر جرمک ک آهنی بزرتگ ہگہ تخد با ملحفه و 
پترهای کثیف و نان لاقت را کشکیل می نفد 

چند رھ و جميه شیرپی هم روی سیر په 
چم می‌حوو» 

فرعا روی تفت برار کشیده و مک متفر در 
تسد داره و مرش به آن پک می رک فورس دز کار 
نر اتل روي مه پابه بلا الرار گرفته اسست. لهرت 
ابی تیلی رودابه و مختر در پشت پسمرء فناق رعا 
سره ند و تظارەگر حرکتهقی فرهاه مس ہمد لزا 
یکی:دو نار تعرین تہ دنور کرگردان فور هس به کار 
ہی افند 

صدلی گرپه رودابه با سر شود ر لطی مم په 


مسل ٹر شک ر 









| این هم این هم ماقت ماکفی: فرقاد در 


۱ ان لیلی لیل آوازہ بپانهاست 
ایا ٣۳‏ رسای 


رودابه آنپی ماډارت یمیرد چه ہلانی سرت:ارمتے؟* 
چه انر سرت اروس این فرمالظالسن؟ ٹھی میرم 
پر ات 

فاي آہجی۔ یج یا قن آروم بللی سیم چیکار 
چی سرب فرهاه) فرهاد مان حرف بزن 
سیم چی شد فرهاه خان بادایی خرف نمی رئیا 
رفیفت؟ 

فرفاد که به نقلہ ای کیره لست سر بر مر گر یار 
به ررتابه و لیلی هم خبر» می شود 

فدرت؛ فرعا جا پيم خرف مزن ما ارسدهم 
توزو برخمت کنیم رف نزن پابا حرف بن با 
تَا 

کارگرفان ٹا به اینجا الڑ جار زاضی لے فرافر 
استد آم تان نةا هنو که مز از روه 
خداحافظیٰ و آن حسم مسیم‌انه و خستگی لاپذید را 
ترک می ڪلم 


غوامل آواز در باران در یکت تگاه 

کلرگرعان: بدالله مسمدی. حدبر فیلمبرم از 
مهر داد قعیمی۔ صد یز دار متعو و سماک اللي بطر اع 
ستنه» عفد رضابی جلره‌های ویڑھ ساس شرلی 
سیر تولبد شهرر ‏ عمھدری۔ ٹھپ کمنھ لسر لفق 

باریگدان پرویر پرسٹرہی۔ کتایرن ریاسی 
جستید متشابخی۔ پانتهآ برام عب سس بهداز 
نوکې عادبا التکرری حمشید کشاسعدی لصفر 
بیچارم محمد ابوری ر 


رم کرے؟ 





% 
دز ریاهی از ینان سلیعالیٰ .کرمانشاه 


۱ 3 
کو 5ار نع من 
سا ْ 
ہا کت سس مه ث كوه زنج من اگسر الوند »وه "| 
ا ا ‫ ٹا تو پودی پر لے الیختند بود 
صدعر ته کا سے هت ت سره اندوه غریے 
عاش شدہام مگر گناهي کردم اس 670 و اوت ‏ یا 
با گوشا جم غود نام کید و او بے 
یک کدر ریرندز معیبرخاموده: ... چارفصل زندگی در چم من 
یک مر اسپسر پنجط شب ہی تو خوب و زیسساو غزل اکند بود 
یک غر غروب: دلهره لب بی تو می بر دی از دلم پان مهس 


پدجور دنم هوات را کرده عرزي 
بدجور دلم گرت اٹپ ہی تو 


جو غزل اڑےجمعوع شمر حدیۂدالانتشار «زمزمه‌ای مر تتهایی * 

سرود مش تحد 

تقدیم په دکتر مھرداد فدوی 

خفته هجون خربی جه پریشان: دراعیٰ 

پرسسد ژندگی رعشن به سامان در عن 
بی نو ای پاکتسرین کو کب افلاک غزل 

مادء اندوه هسزاران دل وب ران در عن 
شذاام پھید؛ چون کهنه پیاہانی دور 

کے نرویسسده بز خار مقیلاد در من 
عمدلی ښت که نا درد مرا بشناسد 

به جنسود می بردم این خم پان در هن 
a‏ اق سا تج 

اش لسع جدایسش قروزان درعن 
خبر از زندگی و عشسق ندارم ای عقل 

2 عجر مهناپ شک و فاشده نبان در من 

گر که آزاد شوم زین ففس تنگ زمان 

بل شر شود سے و غزلخوان در من 

به پسرم؛ پزربا 
ز هرز هدای دز ننشایی 

می کشم بر دوش دل امشب قبای اشک نو 

چلیصر!| زن گسی دارد صش‌ای 
هسب فوج پر ستو هار - عای نور 

با مسا او سے دا سے بتائن افاق .2 
دخثٹر خورشید می رقصد به نرمی چون نسیم 

در طلوغ چشےمہساز باضفسای اشک تو 
اي که در شهسر حون ممسسابه با ان منی 

وو ا ا خواندم برای اشک تو 


هچ کس خر غم شی دائد که در 
ات ی ن د 


ور اتی ین که بعداز تالاق مخت خر 

چارۃ دردم تین ازم خسد نی اشک تر 
زور ای اه کد گردود که امش زند گی ست 
تک داد خست جانی بر عصای اشک و 


اشک تو 











من په عۃ9۔ئ تو دلم پابند بود 

شک نمی کردم به عشفت نارس 
تا تو بودی بر سم لخاد بود 
سحبد رجيمي (م ققلوس) ۔زرین‌شھر 


َو نت و صان 


آفات که «ر حریم وفار ۹ یه اد 

راز ات در دل اگل جےاند 
یگانه از زمان و مکان یا فروع عشق 

در پھ نے دس او راء حت اند 
گنچ مراد پافتہ در کج عاقیٹ 

ربن پرده ره په وادی الله حست اند 
همراه سیل رخت به دریا کشیده اند 

ھىچون حباپ. خیمگی اه جته‌اند 
آنجا که مهر: جه نھان کر ده زیر ابر 

دوج نی به روزد باه جص 
رهتسوشههای زند گی حاودانه را 

_ در اشک صبح و آم سحر گار جت اند 
Ea‏ بدا یں 
شقن » مگر مرابه نابت لکل کنند 

آئان که در ریم وفاه راہ حت اند 


شف تدای 
خا 


بعد از گذشست سالها اندوه و دلگیسری 
سال سر ازاون دلینگ می گری؟ 
حالا که دیگر i ma‏ خالن از شر 
سح از شسرجی تزین شبهای زتجبری 
من خواب دیدم خواب‌بارانی که می آبد 
االو رفتی و نشد این خواب تعیری 


باران امد نه امد بد تو حر گر 


آن‌وفت می پرسی چرآار جان خود میری 
بعد از گلاشت سالھسا يی پلضسره بودن 
الا برای ایسن دل تاریک می‌میری ٩‏ 
گیسرم ثمام أسمان راهم به من دادند 
پرواز ممکن تست وقتی که ژبنگیری 
مھتاب آزادی , سرپل ڈذعاب 
شماره ۰۶۸ 


٣۰ سسے-‎ 



















سند ون ٹج نردونٰەقی 


ن عالت بودم بدو یج آرذید ی 
قر انشی دزدت به حالم ادم فهسیدی 
ھی اشک پاچئے مزا تاراج بردند و 
کے لاگ رب جا رالمی دیدی 
اہنچدا هوا سرد است اکتون] چیه ابت کو 
امان نداوة امسار به هیچ خورشیدی 
گاهی اگر از عشسن بیزارم دلم تنگ است 
اما تو اخر از چه ءلشګی که رنجیدی؟ 
تک عن من دلواپبسسن و ہی لاب تو بودم 
اما بسن تو هیسج وفت از من بر سسیدی 
وکی شاششت کرده که خود را بردهای از پاد ٩‏ 
اخر به کی برد و ہودت راتو بخشسیدي *۷ 
دیدی نگشنم عایست از عشسن می يرم 
تسا مردشم رابارها یا جشے خود دیدی 
تن عاشضست بودم دی آمر ور شک دارم 
ڈیر امسدی. دیر امسدی و ڈیر فهنسیدی.. 
مربم جاتصی . سرل ذخاب 


رفیق 


بلا خسے باٹی بگسو ز احوالست 

جوت می گڈرد #ای و فبق 4 آسات؟ 
تو ی خضسور بهار امنی چراا موم ۲ 

خر از امت اہی باره شب ۓ×ء غرباشت ۷ 
روب تی تو کر اپنصف کار ساحل جر 

شاه می مر + از نی كن به اتتا 
گڈار تن پلاکے د شمه ئد پر کو 

کا مسبو حت در ال این ااا رنالت؟ 
بگو کو س بگر از کان ات اهن 
| جاص تدای ید رید 








یری خلق خواحصد کرد 
سات دصدپزر. اللم‌شهر ۔ زهرا ماد 





لیف آباه. اپرائائضسل گول صاشں. گرگان ۔السمپرں 
7اش پر ` مسد تا تڑاں مشود رهزا هتزجمی 
چونزم - فنمته لضصیر تمقائی اپراتشنهرا» تمان 
مسار سرودشت . مرضیه صائعی۔ هران ۔ ازژو 
عابابں تهران , مریم فررلنه تر گیاشہر۔ مسعوه 
مخ تر خر ماهر د بدا عبتسی شنک نال :بازوہ 
سنه رای سد ادا ل .ماه« بخیں پور تمي سابل 
۔ اہرالتضتل دی رضاپی- مشهد لی سینا 


من پر ر سر اوہ 





١‏ سولماز خان مههنی . گلییر 
و تجریه ندوزبد به‌ززدی شلمد چپ آثارتان نر 
دمه لمر خرأقیم مود 

وء ريا اسصلٰ و کتک 

تاو مس نله از دادسنمی 

نزن اسای سدز؛ آے۔ رو نی 


| لیتکه نگر کی راحم نز ای برضیع! 
حه می خر رم الوس بر ٹوو جال 
».صذفی سصدی , رافهرهر 
زیبائر از سارہ 
یاو از ستاو ه در اسل پر نگ 
آو از قایس کھاء ای نضےۂ انگ 





خوات 


گن یام گه سی تو تو عا 





۳ ۳ ۳۳۳ ۷ و سنسیں ور شلک لو لقطہ ئاق بار ان و مختاب فی اضر پر نده حر ای اتمم 
ابه فردن کار سرو و 5 و راز نگاهت پرراڑ گرا + را شر از این ها رگ 
فة جڑھے ۔ تانان ی مان کان ورؤپاسٹ دنبای ما حیسم امت کو کر از جل و 
۱ درست مثل خری آوای ۰ راما کل با خانٹی است در خنگ 
درہتی هن شنا خرب برد مکی ازاتھارانا امید : او اس 
۹ > 4 ۲ که هر کب ی لو تمآم تپ راشعر و فده حادم 
| غر پاات اڈاں بهار تان عي خوائیم 5 ۱ 
۱ چه اسعندي بلم را شاد کودی فرح و کت وخر روی ماھت یش از عز ار فرستگه 
انث فضهفا آزاے كى | عر حوالی ذعح شب و آماد سےا پا هر جه قد ر سے 
خا خہرت نغب ای شعرین اب | ووس کد ما رارعا گن لی خوب از دکر و له وت ہے 


به شبرینی غراف رها گی قهیحه احمدی , ٹھران نکوفه حسیں پور 


۳ ۰۔ 
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۳۶ "1 















































حردی که ہک گوش نداشت با عراجعه به بجتمع 
قضاہی پافت‌آپاه علیہ فصسرش که به «رهرا گمانتوہ 
عفر وف است, شکابت کرد 

وي گفت: زن من جردوکار امن و ار طرقی زرد 
انی میرد ار هسيشه شاوار لکاوری می پر شد 
و با ابلسهای پسزانہ یه حیلیان می‌رره و مرو 
می شی آم جلو آو زا بکرم فاپده‌ای تداوع او ماش 
این است که عر خیابان کنگکاری واه مینداژه و به 
جان پسرها ایفند. تسام پسرهای محل ار رتم وحشت 
زارت اما تحدل وی برای مین بسپار مٹگل لست زرا 
هر خاهه اچازه ندرم حلاف میل از حزهی مرم 

قبن سره در آدامه حرفپاہش افرود بک شب هرا 
دپز به غلله آمد و من که حسابی خصیانی شده یرم 
شروو به مشاحره با وی کردم و به او کفتم حتما بابد 
علت عبر آمدتش راترضنم دحت ادا ززا بذون ترجه 
په ساچ من ناگهان چفقوبی از جیش نرآرره و 
به من حمل کرد و گوشم وا پرید و کف دستم گذلشت! 
پس از طرح ین شگیت «زهرا گماندوہ ب رارکله 
احضار شد و ضس بایزش هام رد عگفت۔ شوعرم 
زیادی در کار من فصو لی م ی کن برا هسب گزشتی 
زا برہدع ثا درس عبرتی به ار واه پاشم 

در پلیلن فاضی دابگاه به ماموران. پروی 
انتظامی مستوں ماه تا بوبارہ زمدگی ‏ بن عو لطر بپشتر 
تمقیل کت 

تخاب 1۵ نبان 





به گر ازشی رویتر از 
آلمان. ولک ۳۴ ساله عذهم 
لست که در عله عي یه طرو 
رحشتنژگی بگہ مختر 
فشت سڅه برا سور آزار ر 
انیت تر ار دایه و یی از أ 
8 ری رانک تس کرد ٹا 
په خیال خود در شناسابی 
ای قل مر امان باشد. لا 
ڑھی خبال امال چا که پسن لپ آرتکاب جرم توسط 
مرن از شتهدان دید+شد ویٹیس آلدان «جستموی و سیعی 
را برای پالٹن وی آغاز کرد. رلی فزلگ پس از آنکه 
هید پلچس به ری مخاموی لته و به‌رودی بازراشت 
خرآمد شب موود چ را با لسید سبوزاند 5اخ تفای 
وه وی سچس با مراسعه په پزشک صضعی کرد خود 
رافرعان گنن اسا مس اشام خناسایی و دستگیو شد 

مریم الدان از ابن فاص ابر ار انژجاز کردهاننه راز 
:انگ نو انتا نا حکم اشد هلر لت برقق وی مسلتر شود 
امرس 


فر ار هر وس و داماد به پشتت‌یام! 
دربی اختللاف شویدی که بین خوافر داساه و مف 
عروخن بزقق رای یک دی الاپ و رسوم ہو منز 





مغرہ عله اہجاد شد کار لقان لی سر خالواید بم 


درگیری با چوب و چماق شید و ماقم با دیدن لین 
مته قبل از امراق کم عفد پاي فزار کذاشت!! 
لبت» +اجرا همبی, جا تم نشه که جروس و 
۔اساد در یگ لحظه تصدیم ججیبی گرانتد و پس از 
دویدن به سوی یل اَل و فقل گردن پر ریت 
خطاب یه همه آذهابی که ذز خیاط منز ل مکنقول فَعَوَا 
ورجا عر ووی گنتنہ سیم گرفته‌لند جود را از 
پشت‌بام پرت کننه. در لل لحطه رین ب وت 
التادند و بزرگترهای بوفرفت پس از شجدید لين روج 
جوان از آنها نو لستند که از پشت پام به پأیین نپایند 
ران عروس و داماد کوگٹمان به ایز حرفها بدعکار 
شود و بر تصمیم خوه مقاارست تاا دلدند. آنها حتی 
نہ خوامش و اتماسهای پەر و مابر خود عم تو هی 
مکر دتد تا اینکه داماد حطاپ به حاضوان دویاره اعلام 


کرد به ند شزط مان سم وا عنصرقه 
سم دنہ ہیں عم اخشی کنند و 
حلا جروس و خواهر | پرای یچاد صا روی 


هم رارسا 
و دوم حاله غروس خاتم از زسو مات قنیم که عر 
عراسم سفرہ عفد برگر ار می لود صرف تنار کنه. عر 
ابن لظا پس از پذپرشی هو نو شرط آقا رادار و 
عروس یغائم ۵" بشت ہام په عا آمدند و جشن و 
داي بیان تر طر از نوشروم خد 
تست ۲۰ ان 


این بان داقن اصوز ان,خیطان بخو انند! 


یک مرد بازنشسته صلع صت دلار وا باست سرقت 
شث سال پیش هود به یک عدرسه پرداخت گرد 

لین مره بر سال ۱۹۳۷ به لوان قار الشحصیل 
مبپوسئئن باحظہ به آشهز خانه ممرسه پیش ای نادار 
مقداری از آب‌نیتهای دثغل کشو را مي‌دزدد و 
می دورد 

وی الا پس از ۵۵ سال نچار عذاب ردان شده 
الست و با نوشش بک نامه پند صفه‌ای ممن ابر از 
تداست و عذرخولهی یک اسکتلس صد دلاری راب 
عنوان جرہمه> نود په مسوولان وقت دسبیرستان که 
آکنوں دیگر رہ نیستند پر د اشت کرده است 


وی در تشەلش نوشته لست که سلهای بسیاری. 


ار عمل زشتش امسلس پشیدانی کریه و حتی شیها 
خواہش نمی‌برده اما نتراقسته این مرضوم را په 
بهه‌هاو غود و على با فمسرش سطرم کند تا اپنکه 
پس از 5 سا لپنگ که بارنشسته شده است. سه 
گرده با این تام و پرداخت جریمه از گنافان خود 
بكار 
حالب ابنکه مدیز فعلی این امبرسلان در اظ هار مار 
پیر اسرن این نامه گفته اسٹ: ارسا لکننده نلمه مود 
خود را فض لکرده و ما جال په دالش آموزان خود در 
عبرتلسر کشوم توصیه می‌کتیم در حاط با کلاس 
شرس سعی نکننه په کار های ناشایست دست بزنند تا 
در آبنده دچار عذاب وجدان شوشا! 
اہنتونت 


درنی گزارش ثعدادی ار شهروتدان جتوب ٹھران 
در مورد وجرد ثعدام زیامی خت فساه در لین متعلقہ 





۰ 





سا مورٹن عملیات کسترده‌ای را برفی د 
دسنگیری +اب رکتندگان خانه‌های اقسق 
EASY TT‏ تر کے 
. اه ٩۰‏ تفر راک ۲۰ فر لز آنها زے پریظز ماشتخبر 
کلمد که چند بنقرغراړی مبر بلشان بوم 





در جلسه هفته کته دااگله بهرو مهاجر په 
علولن نفابلدہ مدعی العدوم اتهلدات اصنسای لین باد 
را زابطه ٹانشروع: قوابی شرب خمر. نگهداری 
مشروبات الگی رشوہ عه عامووای دابر تردن مر لگ 
فساه و فجثا و تشویق الرادي» فاك و فحشا عنوان 
کرد و خوواهان للد عجازت برای اب افراد شد 

مر اذا جلسه یگی از عتهدان که مقار جو اې 
به‌نام فرشته مود با قلخسی داتگاه گتے لال عبه از 
خالەمان در شهرسنال مرند فرار کرهه و به تهران 
آسددام که در رلآهی با سرکوده یکی از خلله‌های 
فساد پانام هام اشنا شنم ار گت سحلی داره که در 
آن لز مخترآن فرفری تکهداری می کت و بعد مزا به 
عانهفی عر بافت‌آباد برد که مردان جواتی که اکترأمم 
پولفار و شیک پوش بود به آنجارفت ورآعد می کریند 

الهام پسی از چد شب عراوادار به خرردن انولع 
مبشرویات الکلی کره و گت ک مرابن مط باو عذای 
سماتی به کسی نمی دهن و بايد به همه دستورهای 
آنها عسل کتم وگرنه سرا تعوبل <آمووولن میءفاظ 

فلفسی داخف پ سز نید پک تمویه از حرفهاني 
مٹھنگں انامه رسید کی پا ساپر پرونهدهفی متومان را 
به آینده نزدیگ موگول هرھ ا 7 

0 | فان ۲۲ این 

در یک ٹین عروسی در حواقی حیابان فاطفی 
زن جوانی با مهارت حاسی النگوهای دختر بنج 
ساله‌ای په نام دنیا زا از نستش رنود 

دحثر بچه > از دپدن این صحنه البرک شده برد 
با گریه و جیغ به اطر افپاسش 4هدلاه که اتکوهایش را 
په مسرقت برهه‌اند. لو درحاقی که فریاه سے زد با لشاره 
دست آن سوی حیابان رانشان می دان سارق که زی 
حدودا ۴۰ سال په ثظر می‌زسید. با دیدن لبن صحنة 
بلافاسن اللكرهلى به سوقت عرهه رأ در حلشیه 
خیابان کذار زیک‌ها پزت کرد و دز لین حدله چنند عار 
گ شافه داچ ر ارهد زن سارق رایه نام انتدالخشند. انا 
صارق جرفه اې که با گریه و زاری سعی دلشت خود را 
خبرکه کد با شامدان کاجزا درگیر قله ا لین مان ہر 
سن مساله تحویل دادن سارق په پلس ہین فامیل 
عزوت و داماد که عار عنم از پستگانشان بوي 
اختلاف نار و درگیری پیش اعد به‌طوری که سارق 
ٹرالسٹ لا فرصت استفاده ند ر به‌طور مرقت از 
مه بگریزر 


تتتتتتتتتتحتتت:-س سس ت تح سس ت ت ت س١س‏ 0ففف::----000998--+:9-- - - گشمارہ ۳۰۶۸ 





۳ a SE: hemes gh iin 
۱ ضوانان اسکنشر را در با بسن‎ 

جوانان شهرستان نیکشنهز په غاز تبود آمکفدت 
تقریضی سچون سینما و پارگ میشتر رقت حخود را 
صرف بیشن قیلخ‌های خازجی بحضوس عندی ستذفل 
می کب 

متا فان لتت آنها به ية روٰی آورده‌قد و زيت 
کسترش به فساد و لباه در آنها شک گرفن: است 

ولل نکر لہ ٹیگشھر از جمله شهرهای مرزی 
لستان سبستان و بلوچسڈٹان لت و عزاسفام گی 
یه فگر حوانان آین من تسس 

رستم جوبمی, خیر نا الات هفتگی 


77777771 تقو 


أے ہے جس یس ی سے ی جک س ہے 





منطلقه شهبون والع در ۴۵ کبلرمٹری سزفرل 
استن مفکلاہ است. از جمله این مانکلڑے نود 
و سیله ثقليه رای یاب و لهاب الست عردم ان متتنقه 
پک وسپله مطمنئن بر ین سفر به دز فول, نه ار ند 

اہی منلقہ بارحم مک پایانه مسظرہری الست از 
طرقی جات آن پرچیچ و سر و شاد سمهندسی لازم است 
غرفم آن ناهارته نازاج وا را یا سزدا و ليسلل به 
شپر ببرد 

لت قابل نکر به خدست نمابادء محترم ابر, سط 
دز معلس پادآزری این سرصزم آمست که قراموش 
نکنند زمان اتتغاات فول رقم مشکلات را داده‌اند 

۱. r YP 

دانشگاه ازا توھہ کے! 

.سب خی که د لن سسس جه ڪڪ 

شهرسنان مرزی اسنارا پگ شھر داتلمجریی 
است. ما سقلد .امرس پر اپ ہیچے خوابگاه 
بدارند. به هدجن خابار ترا بانٹش جو سخت پر گنا 
تند داتشگاه راغ ملق نز هیچ اقد اسر در جدهت 
وفع ابن مشک نمی کندا فابل نکر لست نیش از نپسی از 
زانشجویان در این شهر لټ رې رهی شن 

انتقنار سی‌رود بانشگاه. ازاد برای ,هه لنگاه 
اتل جوبان حود سعصرمسی دختران ار »ای سجنیبشد 


جعئز پابابی . حسرنگار اطلاغات ففنگ 


TOTO)‏ ]ںا 
ب 





روستای, بل ابا ہا بیش از ۱۰ مر مر جسعیت. ار 


شماره ۳۰۸ 

















کزان ساو تمرم کے روسن یشار نها برای 
رفت ز آند تو سنشتر آز موتررسیگٹت تفا 


می کلف اما بخاطر نموه پمپ ملزین تاچارته گالنھای 


بنزی را لز و لسطه‌ها کوانٹر عجره 

این کار خعلرات. مدای وا مریں دفرد. کساینکه 
ہگ تقر از بنزین روا مچار آنش‌سوزی شد 4 با 
کک آتش‌ششانی و مردم تجات یافت 

پل اباد دز باغداری و لوليا حبوه بسیاز موفق 
الت به فی حاطر لازّم است. یکر ایگ 
سوحترساتی در حواقی آن احدلث شرتہ اميد لست 
دولت به کساتی که حایلند در لین زمنته و ماه گذاو ی 





کندد کمک کند و پا خود ماتی شود 
معی دولفقاری 
سے سے 
۱ عات وروؤ! 1 
چندی پیٹ برای گرفنن وام ازدواج بزای یکی از 


اشتتیان به باتک یه شهرتان میانہ رفتیم. یس از 
باز کرغن خساپ پمی ند از و تخل رن مدارک لازم 
هر وقت به باتک عراجعه کردیم پارزاست مرم حطسور 

ندالاتند و یا هر برقت بودند امروز و فردا گردند 
پس از ۹۶ بار براجعه عاقیت رنیس بلنگ کلت ما 
براي پر داضت ولم ازد و اج اعتهار ند اریم و عمی‌تو انیم به 
شماوام بدعیم ایا مهت ر بست حسوولاز به‌جای تبلیقات 
الکی از همان ابتدامگوپند که برالن ازدو اج ولم نمی‌دهیم 
حسین دلوودی از میانه 


۱ جرا قم مرغ را صادر می تسه 


ازالب ایسد تخم مر تهیه لین عامہ غذایی وا 
برای طفن اب‌های. کم‌براند خزشناتی مشش کرده 
لاست مسباری از خانر اندهد این رررعا خربد تم سر 
و تهیه غذا با لین کال را از سفره حورد حذف کوده‌اند 
ہرخی از کلسبان. فرش تم برغ می کویلدا کرانی 
تنم مر فروش آن را بسیار گاهش می دهد و افرادی 
تخم مرم می‌خریدند ہر منگلم 
گرانی به عریه تیم گیلو اکنفا می‌ندایتد. 
در فلل فزوشگاههای مرغ و تحم مرغ توغ تج 
هزار ر دویست ریق تا پنج هزار و فلتصد ریال سای 
یک کیلو تشمسرغ که شانه مقرایی ان نیز به جسین 
قبمت به مودم فرو ده شی شود سار ویار لست و عحیب 
لینکه هیچ مسوولی در خاسع لو اپن اجحاف را 
سی گیرہ ولتم عقو اظروشسی په قیست نخم مرم مسی شود 
در ین ميان شتینمەغاہی حاکی از صغخمرات دحم 
مرم به کشرهای هسهزار است ۵ ابن عوصوو موه 
امتراس مردم بوده و هی وله در ضررت ضصصه 
لین ابر. به حَاطر عَیاز جاسعه او دمان باید ار انر ت 
از جلوگیری شود 
اب لفصل دی رضاپی , مشهد مقس 
ترجه به انور حغیشتی و رفاسن بازندستکان هز 
بیکنڈر کلانررها پکی از سدالل مهم و جالب و درطور 
توحه مسوولان اسے مه پل دارم ثر سل ۷ سحیسه 


روزتاب االلاعات حطعی پا عنوان «سلسهان و 


که میڈ چتد. گیلر 


ےو NR‏ تا تا 
۱ تفا وت با ز نخستگان ما با ه بگران! ۱ 


ابتیازهتی حاسی» چناپ کرده دوه میمی بر لین در یکن 













اعلام شده بوه ءولت استان «جیانگ‌سو» بر شرق 
چب. در ابتکار عسل تاره آنی اعلام کرد | اقرادی که بیش 
از ۷۰ مسال دارتد۔ مك ولتد ما دریافت کارت ویڑہای از 
تسهیلات. استفاده رایگش و بدون ثویت از للویرسهای 
درون شهری. جل اقم سر اماگن پررفت و آمد. 
مشارر» حقوقی رلیکفن و لمٹفادہ سجاتی از مرخ 
اماکن عنوسی را داشنه باشنه و در این ملا که از 
نثاطلق توسعه پافنه و پبشرفته چټن "مدوب 
میمرت ممچسین تسهیلات پرتری برای افراه یش از 
اتا دز نظ ر گرفته شده نے 
00" 

معدولا بازنشسنگان فوست دازند پس از 
باز گی بر دہگر محمور به اتجلم کازی جدبد 
مداشند و اسٹرلست کنند. ولی مناسفانه به مثبل فینکه 
ققم ر به تأحین مارح زندتی خود و زن و فروزندشان 
نیستند مجددآکٹر دپکوی دسمت و ها می جتن ا بتوائنه 
هرک ون خوورایة کریشی ايى 

دای ازز یز نشسستگان ہر مدتی که سار لاه چام 
وظبفه ردت با هزیته روزافرزن زتدگی و رس 
سرسام‌آور حتی تنو استه‌لند برای خود و خان رادمان 
ماله و مستفل تهبه ن و شور هم مستاجر هستنه 
وبا تورم و گر بھغی رور آفرون, ہرداخت اجارهضاته و 
نهبه و ثاءسین سلزوضات روزمرء رزندگی راقم یرای آن 
دسته از قرانی که تمداء آله تست تکقشتن ردا 
است. سار مکل لست. بر مسوولان و عولتموهان 
جدهرری اسلاعی لست لا بیش از پیش, یه فگر 
این کرت اضر اد که دیاز به بحصلیت دارتی اشک 
عادر فوققی جر گار احتعاعی مجله اطلاعات هفنگی 


شھر رشان با جععیتی بم بر ۲۰ هزار قر ر ہیی 
از پنج هزار دا آمو در معاطغ تحطنیان تع يي 
رلفنماین مترسطه ر دانشکامی فاد کالون پزوزش 
نکری کودکان و توجولان اس 
آمید است سسوو لان اسر مر آبن حصوس با ترجه 
به ارقات فراقت کودکان . نوجوانان اقدامات 
اپا نای انجام نھند 
لوشان عبرنگار انفلامات هفتگی 












کین شی 


خواست یی قمر سیون بو لس شر کت فر بوسان 
محر وم متب تا کا تلم ابن تحوشیہی حر بازیهای 
اسای صف معاد په حسین خۃظر قضاوت فر این 
رھ کسی سپ( به ناو مر رسد 

ادر اسیو وکس فر چھ مد اخیر عسطتر و 
خیسی خالشته و آذای نقطل وري به عنجان ,تسس امن 
شم سرن براق »قاری ایتا ماقم اسیہن دی 
بوتس مها بای اجنام داشه است و خمین ,لدا 
*یپلماتیک یاعت شده با خر فذراسین, وکس پک 
ترسي # شی کرسی جهالې به ما تعلق گرد لیا دو 
این شر کنا فقوت عر عہوہ کار آنی قد راصن حسحون 





ہیں ور ها تما در راهووعایی, مسازدان: قرست ندئی 
صح مس زل فلان ونیی فدو سنوی 4 جایگو یس 
کر هن رسای جدبه لست. این عست. که بلاس پا 
بان بسن باز ای اسپابی بوسان بقل محافڑ 
ورزشیی شھ با گذشت جو اه از اي نسبی 


۱ می Re,‏ .۱ ۲ 
| ور زصحرن مام ور مهار سنا شعن انامه وزد ۽ 


الست س ا تمد شید سوہ ۷ نا به حال جد ,> 


شمه تسس شی ااه مب 
اما دو ٹسے دی فتم اسنها سوفق و ناب ید 

5 سے فدرالیں + کی کھئسے "ب لسو ها دا ی 
ہے !ا ۳9 


8 فی وریا هنوز جے تمان می نید که عدم 
ارام تب ملی ہوکش ده پازییدای آسبایی بوسان کار 


مح ۹۱م و آفند گے کا بل عم مها 


کوش رنه و سا قم برای رغابد 


تست پ1" برل تجتساعی و پہٹرقی ٹیم زا 
وت بر او سس املاق ' ؛نش پهلر مر ۳ ارر خی خو ہما گر دیع که مرل 
باایر وز رر 1 لست ۰ ےہا عبگر ہمر بر ےا شت هذی الەپیک ارد 


مشانهی ق رار کر م از شم هکل سیم را می کرم فرفت بذنی تیر با تسم 


قھشزاسپون یوکس بلا د ات که برای گرا شزاشت ما مو لاشت کرؤوٹڈ 
3 یضرم سنا یہ 
7 
بین فسا له به دوییه 


صرحرم ای رورس ۷ + یق سس روش پټ هان 


ڪڪ ر 7۸1 رت انم یاف مسانقات. ہو کس قھرمامی 


E‏ جبڑی که پھ 
کاو رادر برو عرد زانگاه آن مرعوم ۔برگزار ند با اس ور ۱ YT‏ 
منیا سظور عردم پورجرد تبز منتظر ابن عزیزلیٰ می‌نگرپستیه و یداد یر 
بوفتد وبزان رروه انها پلاکاردهای رایاتی نمسي کرت علی ہوشاں رزخ عم رهایت 
بوه و ھی ارادم ٹر ریٹں مر رشان را یرٹی یم نحو دیگو ی مخت ی 
پدبرجی اړ ملۍ پوش مایم کرده پردنف زلی حح به الست نہ عم 
بتسبهبه امو اام سائل لخا قی را زیر پا ند اند و سے تر ید * په ۱ 

٩‏ مردم ہی نهر ہی توجھی کردند و عاهم مسر جر جال وززش کب سل 
خم چت تضسیسی مگرہم ها خخ ا دم 


e‏ ما ۳۳ امننھ دات له نر بر جرد اسکداب 
تاطیی, برای برگڑزی مسلفات قیرمتی نٹہر ود 


۷: 
۶ ۳۶ 


حضیر تیم علی بو کس کر بوسان متضم کد 

)اکر در انی ایک تفر تقبقی کذز قابل ذش 
الست اهب اک ریگ تیم تضسمیم بگبرع ک نه زسرلاه و فلا 
ا زیر پا گذارد این دیگر اسمش نظ 
نیست به ب می كريد سمل نرت که اکر ہر سی 


نها قب بهف‌فنی راهی بود پگ رور قبل ر که ر ارزشپا 
منروم مساقات قهرماس کشور من از نهرلن با 
۲ 


۰ ِ ۰ 
زدوستسبل ہم رر من ر صم وب انوا تشرم ج نیمهان ورزشی عا باب شود یکر میک روی ملگ بدا 


تراشب لمت من در فەرٹسیون بوکی حفرق بگیز 
نا خوم بپارم و همه چیز را بھیا کنم. انا انها کو جھی کی ٹیسٹم و موقا برای انجام کار فرهنکی و اخلاقتی 
لک دند مین سی امد ار ۶ نر بابچه‌هاتملی جرختم , امام ۷ پھلو نان فهرمان تنوسل جامعه رهم ن فقسا 
لتم کی کا به آرسو ورین از تنیز مر بسا 


اش جربا ردو رافذنلسیٰ نمی دنسر تا فردا سپ علنبد 


مشت قهرعان بی اغلاق اکر تی کم احلاز ‏ فرهنگ 


رئنیس قدراسیون بوکس در گفتگو با مجله اطلاعات هفتگیم: 











پایک پور عال 





وی استجان لام ہے 

عنی اہعال یبن ددر سین پا کس تخصا ر 
عحٹکيء خن سیون عربوطه چتدان رافسی بیست و 
برای تحقق اهدافتی. پر امعان عدوقی را در غستور 
5 سیون ھی فدر سیون فر ده شت تا ررش 
بو ای برای عاعمونون کت و ونار دزی معط ج ند 

انه در دیل لا نټ نان می کنر « حتصل گفتگوی 
یک ساافے محلہ اطلاعات هشتگی با احمد نطق نور 


قصڑائت تر هوود شاگو هی فست که خب درس خهانده رس فعراسیون پاکس لے 


وزرشی ار ده مدال بللای آسیلیں و جهانی باارزش ثر 
باشند مدا کسی که اینجا نی ننظنی کندادن رقانتهای 
ہین امتلی ت ہی ثخفنیٰ خولقد کر حال کر می کنید 
بر ال دراي چه پیش خواهد اننا په تر مین کاری ک 
نورپان بر المییک سیدنی کرد باعث شع ٹا غرور جلی 
شمه عا ایر نمی ها خریجه‌دار شود و چبری که به ورزشی 
ما ضیوں می رند دم رعابت سفت. پهلو ی است. نه 
تدم کب مدال 

٭ قبل 3 مش امدن سائل ر وجرد تا چه حد به 
موفنیت نسم علی پوت دو ہاڑ بای اسیانی ادو 
م2 مد" 

»ما یگ ماه قل از شروم بلزپهلی یی مرسان 
با ملت غفر دی رالتهای قھرمانی اسیا شرگت عرجه 
دهم و لی رفم بدشالسی‌های هراران موفق به 
کب سے مال مرنز خد مریم و مملهتن پوتیم که لا 
برسان فست خالی برت‌تواهیم کات 

© ری حضور بزب در اقپیک ان جه بر نشسهایی 
سی رو دم ید۱ 

رید دووه گزینشی ما مسابلات بین قدثلی زف 
فهر لیت ضسی ابه دار پهای مرب اسپا در ر تپ 
دوم فرورر»پن عام مر سوریه ضجام می‌شوه واپی از 
ان مپر پیذارهی فھرعاتی اسیا , انتخایی بازبهای 
لبیک آنن را پیشن و دارہم و عدف ما نیز از هم اکتون 
مرفقیت در بازبهای لنتحابی لس ما اگر پتولتیم یک 
مدال برنز و با عتی پک استیلز در لدییک آلن په بے 
ارریم برای اولیر یار خواهد بود و اپن براي وروش 
بوک لیر ان خیلی اررشہرقست 


شماره ۳۸ 


ے فص 








8 چه تیمهانی خر نساقت نی الدللي خحه فجر 
شر کت خوافٹھ ولئے! 

ت)در اہن پیکارها تیدهای مجارسلان. اپتایا 
بلفارستان. بودان. ترکیه دانمارگ. کوباء روسیه 
آذربلیجان و هند تیم عارجی دیگر شرکت راسد 
دتتا سس ایک ما ڈیا ہو تیم نل «گف» و هبه و 
هی طرر ٹیم می جو انلن دو این عسابفات شوت 
خواهیم کرد این یکی از مستاوردهای عدم حضور تیم 
سلی در پوسان برد که عا لو انسلیم تیم ملی دوهی را 
نشکبل نهیم ر حالا ربت دافی سیان آین دوتیم وجوه 
دثره 

٭ عکر محروعیت خاطیان بوسان به پاپان ر سید 
لد" 

یما برفی جرارت بخشبدن په پنزبهای دعه قجی و 
بالا برس انگیره علی ہوشان۔ سحروسبت خاطیان 
بوسان را از شش ماه به چهار ماه تللیل دادیم تا آنها 
مر بتو اند دم مسایطات گريسشي نیم علی شرکت کم 

۵ برای ارنقا سطح عربیان ہوگکس جه تدقبری 
لادد 

0 خوشجفتقه این در امنقهابی نظیر خراسان 
گبلان۔ خوزسدان کردانشاه و حتی لرستان مرن 
جزان و طوبی در حال کار کرفن هستنه که اکثر انپا از 
شاکرداں #دپدیتری» په شمار می روند. عذاءسفل بعد 
از یدرز القلاب ہگ وقفه ده ساله در ررزش نوکس 
اپزشن چه وجود اند و همین امپر سیب ہد که رکود 
تکتیگی ہین سربیان گذشته و جالسان بەوجود یه و سا 
بر تلاش مستیم تا اہن فاصله راکمٹرکٹیم در این رد 
قد داشتيم منچون سایق مرییانمان را ي 
کلاسهاهای خارجی بفرستيم. ادا برای ای کار سور 
ندیم هزیت ریادی را خر عرییان معدودی کلم به 
همین خاطر با کشورهان روسیه. رز افستان و دافصنان 
سذاکرالی الحام دادیم تا هر کدام از اي کسور‌ها پگ 
مربی برجت په سا معرفی تند تا از وجوه آنها به 
مەج اکٹل ماه در سطلرم پیم غلی و شهرستانها 
استفان کیم 

© دران چند سال مرییلن خؤجی لیر می 
فارسبال؛ ۽ دساٹاروہ به آبران آمدعقٌر آی 3 عمٹکرھ 
این مر بیان واضی پودداید* 

ضور #دیدیتری» تجوبه ونی برای عا موه و 
مبررھابی که تسد مظر ایشلن آمورشر دہزنہ کدرا مر 
رفابتهای داخلی و غار بررري مکو رقتند ىا کار 
«آرسبال» پا وجومی که تاکتیکها ر تکنیک‌های موگری 
را به ملی پوشان آموزش ناف چتدان راش تد 
نود حضور بک ففته‌ای مساکاروعیٰ کوبابر پر 
تهران نیز به عنو ان زییس کنینه تکنیکی و *خسسصی 
فد اسیرن چھاتی نوکس بسیار مفید برد آقای ماک 
حسبن پور» که از پیشگسو تان ہوگس کشور امست مهد 
از حضور بر کلاس مربیگری لین مر کوپاہی به می 
گنت کہ در آبن مدت کوناه جوز هایی باد گرشته 4۶ مر 
تام عرش یاد نگرفته بود و قین نشان بعتدد آرزش 
قلی *سانتارو» لست به هر حال ما خُوپ حی‌داليم که 
استفاده از عرنیان خارجی راز اول برای پسشبرد 
ورزش ہوکس بر ایر لی یک ضرورت اس 

۵ گوبا قصد عاربد سکن هدایت تیم ملی وکس 
رابه 1ساگٹروہ مسیارینه؟ 

()مذاکراتی با اہن مرس کویاہی اجام باحەاہم وی 
مبلغ پیشتهاهی او دو برلیر آن چیزی برد که ما دز نار 
ونملیم به همین خاهلر پیاسنهاه دادیم نا برای مو عاه و 


شماره ۳۰8۸ 


دم چخش نلویزیوتی سابقات بوکس برمی گردد به 


ها قنفند در یه ازن نایبت و فگر فو ابی مت 
حضورش تثیمەبخش بره, حقولش را افر ایند نمیم 
اکتون هم مفنتفر جعرلب اہ سرمی عستیم 

8 اجکی ار فد لسیون جهدانی و کس کر فادر 
چم دچردعای برای وکس ما داشت؟ 

۲ خو شاه روپ پارسانی دا بسیار عظرب 
ابت و حضور تملاٹ ای مر سوج ین فنٹی رمع 
> ای خود براں کشورعتی شرکد کنندھ در اسلاس 
قافرہ تب بالل مرخ مر ملاس فقوف ۱۳۰ تلور 
حضور داشتند و ما نواستیم یک کسی از شش 
کرسی جهانی را په خوے لختصاصی نغیم بعدے ہے ایں 
اجلاس پراي نومپرن بار يہ عقران علیب ,میسن آسیا 
انتدبِ شمم و آفاین +شهیدی» نیز تواضست حران 
اور سۓ المتلی قاری را ک تقر سج پچ نفر 
شده په سے آورد. صسی اپنک یشان په عضویت 


مت روابط ار شى رلسورین جھائی تر کس سر فاا 


شدند اقاى +اردلان» سر به فطنویتد یات زوری 
کیتە جهانی نوکسن در آمدند و به عنوان, دار لین 
این خر ایور تصش شش اسا نکب چب مر بسن 
اجلاس این بوه که بمب الان از ۱۵ رای بارده رای وا 
به خود لقص داد و ین عرجات حوتتای 
بو دم قادره رافر اهم آوردء نز 


٭ حدم خی تتویز نونی لفات پؤ کن معضل 





اختلاف کوچکی که در گذفته بیان من 
مسوولان ساژمان صدا و عیما به وجود آمد! 


یکی از 





ہورگی است. فر وله شا کرغن جہگان یہ اس رکكکے 
ورزشی. ابا نا سے جال مذاکراتی حے با مسوولان 
سا بان صتا و سبحا انجام داندابھ؟ 

0ا مگاتبات ریاهی با سازهان مداو مدا اعام 
دا بم وان اتھا اعنفاه ءارند که وودش بورکس 
تولك رال تی جوالان الؤویج می کلاس نمی دام 
لکر کسی سے نش دا یگ ھ بر هر خفقیلن جلویشی را 
یکبرا و ار را بکشدد. ابل ترویج حضشوست ست 
برکسورفای تیم ملی هه شا ار هررتنیی پاٹ 
بر حوردآیمد: وا تا به ھال کی ہے و شیب که پگ 
بوکسوو هر شار آزارینگ خون از دما کسیر عازن 
گرده ماشه البنه عده‌ای از متتقدان قم رز مسا 
شوهی و پزشکی لین رشن امتراض فارتم۔ مرحاقیٰ کا 
در جەینئرین تملیلات. ب عمل اعده توسط 
مسان ارم پایی, پپراموی لینکه خطررائی اہی 
رروش. تا چه حم است. ب لجز نتیج» رسید هل کا 
بوکس جرف لی در مقفیسه با عنایر وررتها بوعید 
اسیب زساتی کی داره و آبن رسد مرای بوک 
امور هر حد قو ہے کان می کر عنم پتشی| 
تاو زیر نی اقلت وکس برع کرم مه اختلافہ 
کرچگی که در گذشت مبان من و یکی از حسوولای 
سازعل, بدا و سینا به‌وجوه مد و حا ایشان با 
ابال سبال جرمشاں یه نوعی دارم تلاقی سی کتدا 

٭ در باب اکر ححستی مانده نفر مایت 

اورزش ہوگی ہا توجه مه آبنکه ۲۴ ورن دار 
پیز عدال آوری لست و از آنجا که یک ورڑشن 
انقر ای الست و در عشور ما این گونه ور رها خایگاہ 
تتنحسی دادن نا رر اف اخ اکى 
ور شی خر اپواں امید زار ہام یچافاق الدرالی بابل. 
و استھد ار پالاہی 
بر و ردارمد. اما مناسفانہ اکشات ریامیق عر للبار 
منےارمد ور آتجای بوگی به صقن مو بو ده و وتک 
استیاج ارد پا کنبوه عادو نهزان و شهرستنها 
سولج لیم الیته دا توجه ىة بت هقی که با مهامنی 
مھر علیر ارہ دللملیم ایشا فول #سکار بای سلستر امہ 


ر جرات ده ر ا هرش 


ما زاره اند فر الل نی جرکس سر ویش ار اص به 
سا مهو وررکی امه امار کرده سے که هر کےا 
سای بر مر بکپرند کات ارب أ سم انهاً قر ار 
۳ گرظت مید که با حمقیت میرن ززرزشی 


نا کس ذد ابر ھار لوتر 3 ایت کته ق راب 


سس و 


5 












جمن تهر بار 
جایگز ین چمن 
شنندی می شود ؟۱ 


په متبال گز ای هفنه کتشله 'سپویس۔ وررشی 
صوله لطلاعات هفتگی پب ادن چا معویق کټا باری 
ل :پرسپیولیسن و یا اسجام آن عر شرب مهندس 
وریرن مفبوکل سسوعه ورزشی اراد با نهار مزه 
تما رفت و توسیهاتی پر غورد وضفیت چس 
ووزشگ داز 

وی با لشاره به لیک کار زیر سازی ری چس 
آرررخه آزامی بست روز زودتر از موعد مقزر په 
رح 











قھرمانی بانوان 
دالشگاه آزاد اسلاهی 





باتزان کارماد داشگ اراد اسلامی در ترکییٰ 
دورہ رٹاہتچای حام وحصان که در ند ره وررشی 
برگڑار می‌خود. حضور مستسر داشت و تتقم 
چشمگیری په دست آورمه‌لند. ٹیم پهمینتون رانشگاہ 
آزاز که عنوان فھردگی «وره گاشت را یسک می‌کشید 
امسبان نیز موق شد بر سکوی نضست رار گیرد. +ر 
رفایتهای نیس روی «بز و وبمال نیز عنوان فهزمانی 
په ور زشکر ان داساسلاه اراد رسید 

عازج داذض افزاهی 

مر راستای طرح دانش اتزشی ران شجوبان رانا ع۵ 
ار تسنلامی حد و ۸۰ 1954 سس عآوزی و نزن تو دو 
قسست اقایان و بالران بر گز ار کر دیده لست و نر سا 
تعمصیلی جدید تیر کلاس فربیگری فوتبال ہرادرآن په 
کت رسینه و کلاس مرپیگری رهه سنه شما 

انشہویان مختر دائشکاہ آزاء اسلاعی تيا مت 

گاخث بااتجام ازعر تتوری و صلی بایان پذیرفت 

غز کات قابل کر کلای سربیکری شتا که ی یم 
دور پر اسٹمر مجدوعه ورزشی جزم شاه تهر ان 
پرگزار مد مس تیان به حضور چٹسکیر ۶ ورزخکار 
دانتسصوی دانشگاه آزار اسلامیی اشار* کرد 









درهای ورز هنکاه آزادی بس 





پلیان رسیتہ گقت. با توجه به فینگ کا اماه سلژی 
سبستم عرسایی زین په اتمام رعنبده و غورد لاسط 
شرکد ففتری رار گر فڑہ خرف این هفنه د لابه نهابی 
ملسه تیر ربت خوافہ جم و یس از آن بر چمن 
باشب مر شود تا ور ره از امن زر دی و تافل ۵ 
دیدار هفته پازدهم پزسپوایس و استتلال مورد 


مر مارا قرز کیرد 


بیس رر ری بر اباب فزرد بار جس رولی 
فلار پر آپنگه بر مین اصلی ازادی کشت می‌شود 
بر از زین ساره ہو ہین کشت خواتہ شد تا ار 
مسورت لزوم ناتک زذاری به زسیی اصلی منتقل شود 
OCC‏ 
رج صست‌هاي منیرکل مجموعه وررتی 
آزامی اکر تارق ابن یکی .۸4 ماه اهاز دیگری التاد باز 
هم نع نکد گویا عد ای از دانٹیرپان کشاورزی 


چ 


رئيس ن نداریم؛ 
میزبان نمی شویم؟ 


س تا ےہ ہے ات تا ہبہ جو" تا 

عجب شاضی دارد اس فو تسا 

هرارک مسوولان فمرایری فوتبق کشورمان 
یه موعن درحواست. میزماتی رتغتهای قوتساق 
فهره‌لنی جهن وا می‌دهند. پاید چک اتفاق خاص رخ 
دهد تا ما از پذیرفتن سیر نات باز ہمائبھ 

برای ہیزیانی رقاہتھان لوال عر سال ۱--۲هعه 
چتبر تھا بود و ما حٹی کادیدای مپررانی ار جملا 
عررپل وعصر راپشت سر گذاشته بردیم. اسایگ ررر 
قیل ار تعلام کشور سیزیان بکسرتب" سروک کشوری 
جدمیذ به نام گر ات9 پې کم و سمدوولان قدر لسن 
جھانی فوشال فیفا نیز +»واسط چند لائر و 
نلتوشته اہن کشو, داشتاخته و نام را به عتران 
میر بانْ آں نوره نتفاب کر 

معد از نمی در کسب سیرباتی: دوره گنتشتہ 
شمان میبرفت در این بوره هدالطور که از سری 


هر هفقه با 
پیش بینی لیگ برتر 


سر و تس ررزشی موه جلاعا ففتگزز در الق بلره ا 


اللا هزار دام به فولید وت رولی کرد انز کا | 
کیفیت. اہن چس سرد ابید فرار گرفته اس و تر | 
لپن كرئثبط که سرضصیون وال برای برگزاری 
دیدثر پر سپوئیسی: و فستقلال اہر مصیقہ سے | 
سر ئو اند بهترین سکن پلاند 

اتید هاي سا کیت از اع دارد که گر مہا ا 
هلددی مت رده 1 ار به بپ می ماه چسن ور شگاہ ۱ 
رامورد بھ رد نچا ری فور بھهد انم لز سی رای ۱ 
اما هو بر شنهزبار سر نیرلرز صلی هلت 
بیقر لنوت هر خر الت ہا ترجه به ینگه ‏ 
سگڑھکی ور ره آزامي تا از تاریع اباب نوات | 
کف اء # چسن روای هم سزقتی حاهد بودو | 
نهد لإ الچام ای مسقا بزرگ دار دیگر بره 
مموغه ورزشی ازادی برای اراب ار های 
آمادهسلزی په روی لیگ برتر بسطه حو اهد شرا 


داده شده ره ما با 
حون میزبان محرغی 
شویم اہر 
نت او الست 
تور اسسپوان فوشال 
ما ری ندار۸ ر 
فتر لسسیزصی هم گے 
رشیس دالت باشه. عق مو بای مزازد 

ناس حسیٰ اتسار ی فود منرعرہی ليم على 
رنسال ران عرباره و مات اتی عشورمل ان 
برگزاری سللقت عام جهانی نو شال در سای *۰ لت 

لاوم ہر ابرلن کشوررهای محرین ر برزیل پر 
نامز پرگزاری بن مستقات ردد و فیڈا با مامردی 
کشورعان مخالقت کرنه نت آنها به این بقل که 
هوانیون. فوتبال آیران مد رنیس مت با لین 
پیشنه۸ محالقت کر هه و ما ای مخت عسلم را از ست 
بانیم در سا ۲۰۰۴ میزیال جلم جهالی فو تسا لشیم 


قرم شرقت در مسابقه و - 


غفت تا پلیان بازبھای لک با ستلبقه پیت پیس لیگ برد ۳ 


فرعلطی خرہ را با کرات گان ری نز مات 


کشر © خو ها شرگت رای مسلطہ فستتاه می رانک هر خفتہ رادار کرک ر 
سبح هلت ء په / ر ٹیک برتر زا پش پپٹی ود اہر صو سب ۰ 


عمش بو اصموا_ بره لیم ففت پانٹبیت 
ضا ۵ امضاز ات 


مه کم رہ شم ‌استایا ملوار 


سابل پیش‌بینی لیگ برتر 


ممت نفد آزارا ۳ 


عر لای هر یپت ہیس در 8کیا وکر فقط تیم ورنبد و محر سپاسی عم زار 
پا صساری عو نرم قزسست. یب ېی وه ولی دعن یی گر اعلال انعر 
e‏ غاب وپ نو بب کے لها تھرآان 


یاقا اصطهان 


بنتن یچچ زاف کزان برع مت با ووی دراد خرزستال 


جر کت کنا مما دای انا قزر 


۱ خرن » معحثف ازضاق ماھ ۸ یاو 


۳۹ و سس را 





شباره ۳۰:۸ 











7۳۹۳ س ۰۳ ۰ و بت چ ۲۲۲ ۲۲ ۱۱ 


جام داشغاههای ار وبا 

مس لفات غهر عاتی بات کاههای ارریا بس لا شش 
نھ سبهسگتی و کب پرا فو دام ار ۲۲ با گم 
ساب ناو آزوہائیں شابزهه سمودکتهه ہرد وا 
شناخت. مر لح میا حذف بزرگلل, اروپایی چون 
بلبرعو بخ لپور پل ذاہنورہ دفو وی و دینام وی لل که 
هرگدام صاحب۔ جابهای معتیر اروپابی در عفطم 
باشتاهی سی ات2 کر عا لین بر مسوب 
سرکرحد و در عغرتقں حفسور کٹامانی چون دزیر ر 
سول و لوگ نو ثیو مسکر ار روصب پھخنؤودیخور 
از شتقای های ایی دورد ار مستبلقت به لحار می ڈیذ 


تبره مبان اسپانبا ابتالیا انگفستان و المان 

موا نزب لواب که سرد گرده اند 
چهان تیغ. آسزانبای: هار تیم ايتگيايي سا باشکد 
انتلیسی و دة بالشكاه المائی۔ قر کر لفل رقاننها را یراق 
عفرفی فشت بال9 بوتر تشگیل عی‌دهند. عااوه ٹر 
آینها ار گرم های هلده. رو سیه و سرفیس هر گام یڈ 
باشطاه بحه خود را ترهیان لین هده لآدهٹی پر قدرت 
غ از خیند نوخ یگ هناد باح رو بالگ مام نق 
لايور و ابندهوون به سیم نزولی خود در سسایقات 
بین السللی ادلنه ماده است. لڑ جالب دبگر تصور مد 
که پلشکاههابی از گشورھاى فرالسه ترکیه و پوت ہا 
تملیشهنی بلپذیر تاعت خلق مگفتی رنہ که لین اسر 


انداز. بضلا و نسام ہلشکاھھای ستعلو به لین سه عشرر 
دوز سسایففت ملل شود 
شس مب سب مس 


پر سابقفتی که انام شد ر ۲۶ پلتگاه کر آن به 
رثابتہ پره‌اخشند. بارمبلون پگ سووگرین مهثر ار 
دبگران په نظو می رسد و تنامی کش مسایقه خود را 
یا پیروژی ايه پلیان رساند. ارحالی که واالسیا/ 
دنچ طرپونابله, بوکرس ا لانن لاکوونها | 
اینترمیلان نیز خدایشمی ءلیئیر تاشت عر مقاب 
آؤکوموتیو سکو فز آزوسیۃ یآ فینکه رمان شارده 
ٹیم ہرٹر جقی کرفت,: ففط پا هفت املباز صمیف قر س 
نتبحه را درنیاد شوک یل په بست ارزد انا 
ایارگ سکن با شکست مر فر شش ساف خوه 
تقطء مقابل بلرسام ما موه و رین تیم آقب گرفت 

نو از عَیان باند کرو نم ار توخا نتم 
ڈاچنلان ملنتن الگیسی گنا پرا کہ ال ٹیم پس از 

گگست دو هر سب مساب +ور‌رقٹ جود نواست پر 

مور برککت ډر مز حب مستابقه پندیرز کنوے‌ر یا 
دایاوری درعبان حسموتکنندعان جای گبرھ 

قرع کشی زرد یک هتم 1۶ باشگاهبرتر اررپا 
رابه شرح زیر در بریر بکدپگر قرار ماه است 

روا الوا یتر یلان بو کون خی یل 

"رود ٣‏ * ولتسبا .ارحتقال ازم 

گر9* ۳ ۳ رکال حادرید 


شماره ۳۰۶۸ 


سس .یرم 
مو رسا ور تمو نو 





ان میلای لار کو مو5 مک 


گرو ۴ سس ریو نظ جو ترمں:لاکرزنیا ہاریل 


سات 

به نخٹر سی رسد که گروجھا سا متعاول بلشاد بر 
مز کرو تک ایی بر دراس بک ا لاقبقےی قرار 
زان تضاقا ایٹکا تر سه گرو هم یکا لبم انگلیسی ما 
اليا به رفا الک الد و ہالوجه په غیت 
بابر مو تیج می تران فاعان کر که در الملنی گر ا 
بحت ری تسبچ: ب به پن‌خوردارند کل سلیم 
حکم میکتد که ہارسلرتا ز قتترمیلان از گروه اول 
والتسنا!و ارسنال از گروه عون وال حادرید و 
اک میلا رز گرو سوم و ونر پر نلید و پونترس 
از گزوه ت کیم مرو کد را شک رخن 
ے ہے چھاز تیم اور هو ند ۆز کن رم زالاکرولیا 
مسب یت یں بر 

ل٦‏ به یابارری است که هشت تیم اوسر 
و وپول ای اگ اتن ایور عہنامو کی اف ماگلیں. ابر و 
پروژ ہا کب عتوان سوم هر گرڑھیٹی هشت کته به 
خا پر فا راه پنفت لاد و می نو لاد سقتعاق خوه وا در 
این کلم تی کنند که در اہن میا ابررپول برا 
مقار قهر ای »بو فا از مخت ملاع بر خوزدار لست 


در اسیا 

پر اسیا ترصام پبچیدنن ار آروواستہ جرا که 
اسیا ران تردین بار اتا تد متوان 
سو پر جاه» را تدرمه سی کند و لین پس از بک تجریا 
۴ سله در برگزاری: جام ملشکلھچتی اسیا و تجربه 
دیگر موارده سال مر برگزاری جام مرندگفن جام اسب 
یرای کر گتدراسیون فوا انتا ٹیم 
بگرشد. تا فهرغان لیک ء قتھرعان جام عقلی در فر 
کشور آسیایی را بر سابلا ادم شدہ از هر دو جام 
بش کامیایۍ ابا تست عدولن سرپوعام آسپا شرکت 
ده رتد و قھرمان آن رڈ مه سایفات قیرنانی 


رجیم بی و یہ یھو یا 


شاف دیا گکزرمان اسبابی و هزهله سنگین رفح 
رامد وسفرگرنٹہشد 
ور“ کار مسبابقات به لين لريب اسنت که تر 





شهزبون مر خی مسابقات با نجام مزحله اول انعر 
می‌گردد و سپس با یام یک مرجله مر هر عاه په غیر 
از عی و بهس مر فررردین مکل بح مسابقه پلپاني ۔ 
اتمام سی کیرد عه لير از اروها انا نیز از مرحثه 
یک‌هشام ذپاہی یعتی خرحه‌ای >> شفوزنه تیم باقی 
STE 257‏ کر هیا چهتر نیمی 
رسد اهر یک یل نکی لک 
نو اسیا سابهنت. دی بحص شوقی و فزق لنسلم 


شرقی ۔ا رس اکا پلے بھی گنه 7 
اس اھ 
ےم د کسه ن کا -_ 


در اسيا فماکوں صسابقاتہ جز مرخله ہسشی 
دال گروھی پا یک هشتّم مر جریفن لست و در ین عفته با 
اتمام مسابقات برکشت. در فی مرا چهره شاتزده 
تیم قفر بر مرعله گررهی روش واه کد 

دز شرق 

هر شرق اسیا هم اکنون چهار نیمیاتکوگ بلنگ از 
ثابلئند و کاشیما اشظر ر ٹر زین برای روہ بک و دائیان از 
چین و سزنکتام از وه صسرمی برای گززہ عو قر 
مرعله کر وهی پا یکتم مهابی اتتعاب شمیت 

دال با توچه په سابقاتی کہ در خریلیٰ است.بشته 
کانگھان از جے و نلله‌چون از کره جتربی برائ 
قنور مز گرود یگ و شیمیزو از زاین و آرسر از تلبات 
برای در یافت جوز جزای گور» دو میشتر از عیگوان به 
عفر می رسد ودن ٹر لیب با رضوح شاهد آل هلسئیم 
که در شوق اسیا قبرت در وت کره جنوبی داب 
چین و نایشه مود شده لست 

ور فرب اسیا 

در عرب اسیا رايط به وضوم و انگ شر 
ليست از هم‌اکلون الهلال از عرہستان و کے از 
امارفت برای کروه یک و پبروزی از اپران و یه از 
عراق برای کرره دو در مرحلا بک‌هشتم اتاپ 
شده‌اید و با شوجه به مسابقان باقیمانډه که بسیار 
صد هه می بلشد. می تون از استقلال ابران و ااسعد 
نشرہرائ کووه یک و پاضتاکور از ازيان و الاعلی از 
ارات ,ذاق خضرر گروه نوم لام برد گیته مر لین 
یل تهم‌های آلجیشی از سوریہ نفد چی از ازبک تا 
سآ از رگمنستان و لهرسی از زیت رن بسنت تسق 

با توجه په مطالب مکرےٹھ یر غرب حرسٹانہ 
اراك رن عرلق لطر ایک تان. کویند و ترکاسستای 
صاحب بلاسگههای صاحب فوتوگ می‌باشنه و ار ملبف 
وسیمٹوی نسید به شرق که نتها چهار شور »رکز 
درت آن را نشکیل سی نقش بھرہ می یوعد 

تفت ساند که در اولین دورہ سوپرخام بلشکھپای 


اسیا بیش ار پدجاء بلشگاه شرکت کرد بوےند 
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کیفیت برتر در صنعت موتور سیکلت 
به منظور ارچ نهادن به انتخاب خریداران محترم آنواع موتور سبکلت هههپ درسراسر کشور به خربداران محترهی 
که از تاریخ ۲۰ آبان ماه ۸۱لقایت ۲۰ اردیبهشت ماه ۸۲ هر یک از اتواع موتورسیکننهای قلمل#هیه را خریداری ندایند 
به قید قرعه جوایزی اهداء خواهد شد 
تاریخ قرعه کی اردیبھشت ماه ۸۲ همزهان با عدلاد رسول اکرم۱ ص | 





جوایز شامل : 
نفراول : یک کیلو شمش ظا 
نفردوم : نیم کیلو شمش طلا کے ۱ 


نفر سوم سیه بهارآژادی 


بکصد دستگاه موتورسیکلت شاب جہت ۲۰۰ نفر بل 
یکصد دستگاه تلویزیون رنگی ٦٢‏ ابنچ جچبت ٭٭انفر 
یکصد دستگاه‌یخحال چبت ۱۰۰ نقر 


ضف هی 

من 

سا بجر ۳ e‏ 

یکصد دستگاه ماشین لباسشوئی ذو قلو چبت ۱۰۰ ثفر 9 ۳ 

بکصد دستگاه گوشی تلفن همراه جېت ««انقر 3 پې دگ 
دویست دستگاه دوچرخه ۲۶ کمک فنردار جہت ۲۰۰ نفر o‏ 

یکصددستگاه جارو برقی جہت ۳۰ نفر کی ۱ 
دویست سکه بہار آزادی چېت ۲۰ تفر ص 

دویست دستگاه چرخ گوشت جیت ٠٠٢‏ نغر ۰ 

دویست دستگاه آبمیوه گیری جېت ۲ نقر 
دویست دستگاه اتوبخار جہت ۲۰۰ تفر 

یکصد دستگاه تلفن رومیزی جبت ۲۰ نفر 

دویست عدد ساعت مجی جیت۲۰۰ نفر 

بانصد عدد کلاه ایمنی موتور سبکلت جپت ۵۰۰ نشر 










۱ ثلفن روابط عمومی گروه ۸۶۸۰۱ 
اداره فروش : ۰۶۳۷۵۵۸ ۸۰۵٤۶۰۹‏ 
۶ - ۸۰۶۵۶ 





خریدار گرامی: در هنکام خرید حتما برگ قرعه کشی رابردافت نمائید. 
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کرم وینامینه 





